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  اسرار نماز: نام کتاب 

  شهید ثانى: نام نویسنده 

 على اکبر مهدوى پور: مترجم 

 
 
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام روي این ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه چاپ دوم
  بسم االله الرحمن الرحیم
درسـهاى ارزنـده   ، اسرار بى پایان و آثار درخشان آن، رازها و رمزهاى نماز

تاءثیرات شگرف و ژرف آن در سـاختن فـرد و اجتمـاع در    ، اى که در آن نهفته
  . این سطور نمى گنجد

ان در مبارزه همیشگى نمازگزار بـا  نماز پشتوانه محکم و ذخیره بى پایان انس
  . شیطان نفس است که همواره تلاش مى کند او را به پستى و زبونى بکشد

مبارزه با شیطان نفس تنها در پرتو نماز حقیقى میسر است که دلها را بـا یـاد   
خدا زنده نگه مى دارد و انسان با چنگ زدن به دستگیره محکم مى تواند با همه 

  . مبارزه کند و بتهاى درونى خود را بشکند مظاهر شرك و فساد
براى ارتباط با خدا هیچ وسیله اى محکمتر و مطمئن تر از نماز یافـت نمـى   

  . شود
هر فرازى از کلمات و اذکار آن بخش مهمى از معارف عالیه و عقاید حقـه را  

  . در بر گرفته است
رازهـا و   بسیارى از شخصیتهاى برجسته اسلامى براى تشریح قسمتى از این

مجلـد آن در   30آثار ارزشمندى زده اند کـه بـا عنـاوین     تألیفرمزها دست به 
  . مقدمه کتاب آشنا مى شوید

، در این میان کتاب حاضر که به قلم فقیهى نامدار به رشـته تحریـر در آمـده   
  . بیش از هر کتاب دیگر مورد توجه قرار گرفته است

 مؤلفپانصدمین سالروز ولادت چاپ نخستین برگردان فارسى آن در آستانه 
بـه ویـژه قشـر    ، بزرگوار به قلم این ناچیز منتشر شد و در میان اقشـار مختلـف  
  . جوان و تحصیل کرده دلهاى بسیارى را به سوى خود جلب نمود
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گرانقدر آن است که  مؤلفروشن است که تاءثیر شگرف این کتاب مربوط به 
ایشان پس از گذشـت پـنج   » شرح لمعه«سر آمد فقهاى قرن دهم است و کتاب 
  . قرن کتاب درسى حوزه هاى علمیه است

استقبال گرم خوانندگان از این کتاب ما را بر آن داشت که چاپ دوم آن را با 
از این رهگذر متن کتاب را یـک بـار دیگـر مـورد     ، کیفیت بهترى عرضه بداریم

احادیث کتاب دیگر مـورد بررسـى   ، با متن عربى مقابله نموده، بررسى قرار داده
مشخصات منابع مورد اعتمـاد و اسـتناد را   ، با متن عربى مقابله نموده، قرار داده

  . در پایان کتاب یادآور شدیم
امیدواریم نشر این کتاب چراغى هر چند کم فروغ فرا راه نمازگزاران باشد و 

ها و رمزهاى نماز آشنا شویم و از فیوضات و برکات بى پایـان آن  همه ما با راز
و درخشش معنویت و صفاى یاد پروردگار همه سلولهاى مغـز  ، برخوردار باشیم

و دلمان را روشن و منور سازد و ما را شایسته درك محضـر حضـرت بقیـه االله    
  . ان شاءاالله. ارواحنا فداه در عهد موفور السرور ظهور حضرتش قرار دهد

   ه 1416ذیحجه الحرام  15برابر  15/2/75
  ﷒سالروز میلاد مسعود امام هادى 

  حوزه علمیه قم على اکبر مهدى پور
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  یادداشتهاى مترجم
سپاس و ستایش بیکران به پیشگاه خداوند منان و درود بى پایان به پیشـگاه  

جـان  : به خصوص خاتم آنان ، و خاندان عصمت و طهارت ﷐خاتم پیامبران 
حجت یزدان حضرت بقیـه االله روحـى و ارواح العـالمین لتـراب مقدمـه      ، جانان
  . الفداء

  معراج انسان
به آنها اجازه معـراج  ، خداى منان از روى لطف بى پایان بر آدمیان منت نهاده

الم به عالم ملک و ملکوت عطا فرموده و نماز را نردبان ترقى و ابزار ارتقاء به ع
  . بالا قرار داده است

بـه هنگـام   ، انسان خاکى که همواره اسیر امیال نفسانى و غرایز حیوانى است
جاذبـه دسـت و پـاگیر کـره     ، نماز پرده هاى ظلمانى جهان ماده را کنار مى زند

موانع نیرومند عالم سفلى را از جلوى پایش بـر مـى دارد و   ، خاکى را مى شکند
راز دل مـى  ، با خداى خود بى واسطه سخن مى گوید، به جهان بالا راه مى یابد

  . کند و خود را از چنگال نفس و شیطان مى رهاند
موجـب نـزول رحمـت    ، راز و نیاز با خداى سـبحان ، نماز اوج معراج انسان

وسـیله  ، باز دارنده انسان از خطا و عصیان، یزدان سنگر مبارزه با نفس و شیطان
  . مخلصان استتقرب پارسایان و رمز بندگى 

حدود و اسرار آن بسیار فراوان است که شـرح  ، آداب، سخن در پیرامون نماز
و نورانیـت دلهـاى   ، فقـط بـراى تـیمن و تبـرك    ، آن در این صفحات نمى گنجد

را زینت بخش این صفحات  ﷕خوانندگان جملاتى کوتاه از سخنان معصومین 
  :قرار مى دهیم 

  :»مؤمنالصلاة معراج ال«: ﷐رسول اکرم  - 1
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  . »)1(است  مؤمننماز معراج «
  :»الصلاة عمودالدین«: ﷒ان مؤمنامیرال - 2
  . »)2(نماز ستون دین است «
  . الصلاة حصن من سطوات الشیطان: ﷒حضرت على  - 3
   .»)3(نماز قلعه مستحکمى است که از حمله هاى شیطان باز مى دارد «
  . من وفى استوفى، الصلاة میزان: ﷒امام صادق  - 4
پاداش کامل دریافت ، هر کس آن را کامل انجام دهد، نماز میزان و الگوست«

  . »)4(مى دارد 
  . الصلاة قربان کل تقى: ﷒امام رضا  - 5
  . »)5(نماز وسیله تقرب هر پارساست «
  :﷐حضرت رسول اکرم  - 6

  قد هناها لاهل رحمتـه فـى کـل خمـس     ، الا ان الصلاة مادبۀ االله فى الارض
  . مرات
کـه آن را روزى پـنج   ، نماز سفره گسترده خداى متعال در روى زمین است«

  . »)6(بار براى اهل رحمتش گوارا قرار داده است 
  . الصلاة تستنزل الرحمۀ: ﷒امیرالمومنان  - 7
  . »)7(نماز موجب نزول رحمت پروردگار است «
  ؟بهترین اعمال کدام است: پرسیدند ﷐از محضر رسول اکرم  - 8

  :فرمود
  . الصلاة لاول وقتها

  . »)8(نماز در اول وقت آن «
  :﷒پیشواى ششم شیعیان  - 9
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  . امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها
  . »)9(شیعیان ما را در اوقات نماز بیازمایید که آن را چگونه رعایت مى کنند «

  . لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاته:﷒امام صادق  - 10
  . »)10(کسى که نمازش را سبک بشمارد به شفاعت ما نایل نمى شود «

موجـب   که ترك نماز بـه تنهـایى  ، سبک شمردن نماز غیر از ترك نماز است
دورى از رحمت خدا و سقوط در آتش دوزخ است چنان که قرآن کریم از اهل 

  :مى شود سئوالدوزخ نقل مى کند که از آنها 
در پاسـخ  ، »چه چیز شما را در آتش جهنم افکنـد؟ «: »ما سلککم فى سقر«

  . »)11(از نمازگزاران نبودیم «: »لم نک من المصلین«: مى گویند
کسـى کـه   . شده که نماز مرز بین اسلام و کفر است تأکیددر روایات بسیارى 

پاى در زمره مسلمانان مى گذارد بعد از شهادتین نماز را به او تعلیم مى کننـد و  
هنگامى که از زمره مسلمانان بیرون مى رود با کنار گذاشتن نماز از اسلام جـدا  

  :مى فرماید ﷐چنان که رسول اکرم . مى شود
  . ن العبد و بین الکفر ترك الصلاةبی
  . »)12(فاصله میان انسان و کفر ترك نماز است «

  میزان اعمال
نماز میزان اعمال است و نخستین چیزى که از اعمال انسـان در روز قیامـت   

چنـان کـه رسـول اکـرم     ، مورد محاسبه و بررسى قـرار مـى گیـرد نمـاز اسـت     
  :مى فرماید ﷐

  . اسب به العبد صلاةاول ما یح
  . »)13(نخستین چیزى که انسان از آن باز خواست مى شود نماز اوست «

  :در این رابطه مى فرماید ﷒امام صادق 
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و اذا ردت رد علیه ، فان قبلت قبل سائر عمله، اول ما یحاسب به العبد الصلاة
  . سائر عمله

اگر پذیرفته ، د نماز استنخستین چیزى که از اعمال بندگان بررسى مى شو«
شود دیگر اعمال نیز پذیرفته مى شود و اگر رد شود دیگر اعمال نیز رد مى شود 

)14(« .  
اگر نماز مقبول واقع نشود از دیگر اعمال پرس و جو نمـى شـود کـه شـرط     

  . قبولى دیگر اعمال پذیرفته شدن نماز است

  شرایط قبولى نماز
ع شود شرایطى است که هرگز بـدون آنهـا   براى اینکه نماز بندهاى مقبول واق

  :نمازش پذیرفته نمى شود که به برخى از آنها اشاره مى کنیم 

  ولایت - 1
و نماز تجسم عینـى ولایـت اسـت    ، از آنجا که ولایت اولیاى خدا روح نماز

هرگز نماز بنده اى بدون ولایت مولاى متقیان امیرالمومنان على بن ابـى طالـب   
وارد  ﷕در این رابطه روایـات بسـیارى از معصـومین    . پذیرفته نمى شود ﷒

  :شده که به یکى از آنها اشاره مى کنیم 
اى میسـر  : فرمـود » میسر«به یکى از اصحاب خود به نام  ﷒امام صادق «

خـدا و  : عرض داشت  ؟کدامین نقطه روى زمین از همه نقاط آن شریف تر است
روضـه اى از  ) مسـجدالحرام (بین رکـن و مقـام   : فرمود. دا داناتر استرسول خ

و منبـر آن حضـرت    ﷐روضه هاى بهشتى اسـت و میـان قبـر پیـامبر اکـرم      
اگر خداوند بـه کسـى عمـر    . روضه اى از روضه هاى بهشتى است) مسجدالنبى(

میـان قبـر و منبـر    دراز عطا فرماید و او هزار سال در میان رکـن و مقـام و در   
خدا را پرستش کند آنگاه در بسترش مظلومانه کشته شود ولى خـدا  ، رسول خدا
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بـر خداونـد شایسـته اسـت کـه او را بـه روى       ، را بدون ولایت ما ملاقات کند
  . »)15(افکند   دماغش در آتش 

در این رابطه اخبار و احادیث بسیار است و کتابهایى مسـتقلا در ایـن زمینـه    
شده که یکى از آنها کتاب پرارج الصلاة لا تقبل الا بالولایـۀ از شخصـیت    تألیف

  )16(. مى باشد) ره(» شهید ثانى«بزرگ جهان تشیع 
رسـیده اسـت روح نمـاز     ﷒بر اساس روایات فراوانى که از امامان اهلبیت 

. مى باشد ﷒ان على بن ابى طالب مؤمناعتقاد به ولایت حقه مولاى متقیان امیر
علامه مجلسى قسمتى از این احادیث را در دایرة المعـارف بـزرگ خـود گـرد     

علاقمندان بـه جلـد   . داده است  آورده و فصلى را به نقل این احادیث اختصاص 
  . مراجعه فرمایند 304تا  286بحارالانوار صفحات  24

شود کـه  سوره عنکبوت روایتى است که از آن استفاده مى  45و در ذیل آیه 
دو بـت  » فحشا و منکر«ان و منظور از مؤمنوجود مقدس امیر» صلاة«منظور از 

  )17(. بزرگ قریش مى باشد

  خضوع و خشوع - 2
ان را خشوع در نماز معرفـى کـرده   مؤمنقرآن کریم شرط رهایى و رستگارى 

   : الذین هم فى صلاتهم خاشعون، قد افلح المومنون: مى فرماید
. آنان که در نمازهایشان خشوع کنندگاننـد ، رستگار شدندان مؤمنبه راستى «

)18(«  
  :در این رابطه مى فرماید ﷐رسول اکرم 

یـک  ، یک پایه آن وضوى کامل است: نماز بر چهار پایه استوار شده است «
و یک پایه اش سجود و یک پایه اش تواضع در نماز است و آن ، پایه اش رکوع
اگـر رکـوع و   . انسان بـا تمـام دل متوجـه خـداى متعـال باشـد       به این است که
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چنـین نمـازى بـا نـورى     ، سجودش کامل کند و همه این ارکان را بـه جـا آورد  
درهاى آسمان براى آن گشوده مى شـود  ، درخشان به سوى آسمان بالا مى رود

: و فرشتگان مى گویند. مرا محافظت کردى خدا تو را محفوظ بدارد: و مى گوید
ولى اگر این جهات را رعایت نکند بـه  . وند بر صاحب این نماز رحمت کندخدا

مـرا  : صورت تیره و تار بالا مى رود و درهاى آسمان بسته مى شود و مى گوید
چنین نمازى به صورت نمازگزار زده مـى  . خداوند تو را ضایع کند، ضایع کردى

  . »)19(شود 
شهید ثانى در همین کتـاب  در این زمینه سخن بسیار است ولى چون مرحوم 

  . به طور مبسوط در این زمینه بحث کرده است ما دامن سخن را فرا مى چینیم

  رعایت آداب و ارکان - 3
کـه برخـى از آنهـا     )20(نماز چهار هزار حد دارد : مى فرماید ﷒امام صادق 

  . واجب و برخى دیگر مستحب است
ر بیـان کـرده اسـت و آنهـا را در     حدود واجب نماز را یک هزا» شهید اول«

نام نهاده است و حدود مستحب نماز را در سه » الفیه«کتابى گرد آورده و آن را 
جاى تردید نیسـت  . نامیده است» نفلیه«هزار حد در کتابى گرده آورده و آن را 

که براى قبولى نماز حداقل باید آداب و ارکان واجـب آن رعایـت شـود وگرنـه     
  . دپذیرفته نخواهد ش

نمازگزارى را مشاهده کرد که رکوع و سجود نماز را  ﷐روزى رسول اکرم 
  :خطاب به اصحاب خود فرمود ﷐رسول اکرم ، به طورى کامل انجام نمى داد

  . لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن على غیر دینى: نقر کنقر الغراب 
اگر این مرد با این نمـاز بمیـرد   ، بر زمین مى زند این مرد همانند کلاغ نوك«

  . »)21(بیرون از آیین من مرده است 



10 

 

  :و در مورد کسى که در حال نماز با ریشش بازى مى کرد فرمود
اعضا و ، اگر قلب این مرد خشوع کرده بود«: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

  . »)22(جوارحش نیز خشوع مى کرد 

  تفکر و تعقل - 4
ازگزار باید موقعیت خـود را دقیقـا بشناسـد و بدانـد کـه در کجـا       شخص نم

  .... با چه کسى سخن مى گوید؟ و، چه مى کند؟ ؟ایستاده
  :رسول گرامى اسلام مى فرماید

  . انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها
در نامه اعمـالش  ، از نماز یک بنده فقط به مقدارى که مى فهمد چه مى کند«

  . »)23(نوشته مى شود 
  :فرمود» ابوذر غفارى«و یکبار دیگر خطاب به 

   :خیر من قیام لیلۀ و القلب ساه ، رکعتان مقتصدتان فى تفکر! یا اباذر
بهتر از شب ، دو رکعت نماز متوسط که تواءم با تفکر و تعقل باشد! اى ابوذر«

  . »)24(زنده دارى یک شب با دل غافل است 
وقتـى بـه نمـاز مـى ایسـتادند رنـگ        ﷕از اینجاست که پیشوایان معصوم 

مبارکشان دگرگون مى شد و رنگ چهره شان به زردى مـى گراییـد و چـون از    
مى خـواهیم در برابـر پروردگـار جهانیـان     : مى فرمودند، علت آن مى پرسیدند

  . )25(بایستیم 
اگر کسى ارکان و آداب نماز را رعایت نکند و بخصوص شرایط اصلى آن را 

یت نکند هرگز نمازش پذیرفته نمى شود و خداى ناکرده مشمول این حدیث رعا
  :مى فرماید ﷐مى شود که رسول اکرم 

   :ما قبل االله منه صلاة واحدة ، یمضى على الرجل ستون سنۀ او سبعون سنۀ
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سال بر انسان مى گذرد و خداوند حتى یک نماز از او قبول  70سال یا  60«
  . »)26(!! نمى کند

  اسرار نماز
چه فلسفه احکام را بدانیم یـا  ، اگر چه ما در مسائل تعبدى تابع فلسفه نیستیم

فرمان حق تعالى را اطاعت خواهیم کرد و هرگز از علت ، از آن بى اطلاع باشیم
ولى نماز از آن احکامى است که در قـرآن کـریم و   ، م پرسیدو فلسفه آن نخواهی
به برخى از اسرار و حکمتهاى آن اشاره شده اسـت کـه    ﷕احادیث معصومین 

  :به چند نمونه آن اشاره مى کنیم 

  یاد خدا - 1
  :قرآن کریم یکى از اسرار نماز را یاد خدا معرفى کرده مى فرماید

  . اقم الصلوة لذکرى
  . »)27(ز را براى یاد من بپا دارید نما«

بدون تردید یاد خدا بسیارى از فضایل انسانى را در درون انسـان زنـده مـى    
کند و انسان را به انجام وظایف فردى و اجتماعى خود وا مى دارد و او را از هر 

  . گونه خیانت و کارهاى ناشایست باز مى دارد
مـى    کیفرهاى خدا به انسان آرامـش   یاد پاداشها و، یاد اولیاى خدا، یاد خدا

  . بخشد و او را از هرگونه اضطراب و دلهره رهایى مى دهد
انسان تا از بستر خواب سر بر مى دارد به وسیله نماز صبح به یاد خـدا مـى   

تـا هجـوم افکـار    . افتد و تا مدتى در برابر حملات نفس و شیطان در امان است
وقات نماز ظهر و عصر و مغـرب بـا فاصـله    مادى و نفسانى بر او غلبه مى کند ا

هنگامى که تاریکى شب . هاى کوتاه فرا مى رسد و او را با یاد خدا بیمه مى کند
وقـت نمـاز عشـا و    ، به او فرصت مى دهد که برخى از مرزها را نادیـده بگیـرد  
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نمازهاى آخر شب مى رسد و او را با یاد خدا جلا مى دهد و هر یـادى را جـز   
  . لش مى زدایدیاد خدا از د

  مصونیت از گناه - 2
راز دیگر نماز از نظر قرآن عامـل بـاز دارنـده بـودن آن از هرگونـه گنـاه و       

  :چنان که مى فرماید، عصیان است
  . ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنکر

  . »)28(به راستى نماز از فحشا و منکر باز مى دارد «
در برابر خواستهاى نفسانى اسـیر و  انسانى که با انواع غرایز حیوانى مجهز و 

بیچاره است چون به نماز مى ایستد و از روز رستاخیز یاد مى کند و از عذابهاى 
بـدون تردیـد بـه    ، دردناکى که در انتظار ستمگران و گمراهان است یاد مى کنـد 

خود مى آید و از گناهان باز مى گردد و بدین گونه غرایز سرکش و طغیانگر او 
  . دتعدیل مى شو

پـول حـرام و   ، شرایط خاص نماز ایجاب مى کند که انسان از مکان غصـبى 
جامه ، هرگز لقمه حرام نخورد، تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى خوددارى کند

. پول حرام به ثروت خود وارد نکند، در مکان غصبى اقامت نکند، غصبى نپوشد
 . شودو بدین گونه انسان از بسیارى از گناهان بازداشته مى 

نمـازش در مقیـاس واقـع نمـاز     ، کسى که نماز مى خواند و گناه هم مى کند
  :مى فرماید ﷒چنان که امام صادق ، محسوب نمى شود

فلینظـر هـل منعتـه صـلاته عـن      ، من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبـل 
   :فبقدرما منعته قبلت منه ، الفحشاء و المنکر
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نگاه کند که  ؟که آیا نمازش قبول شده است یا نه هر کس دوست دارد بداند«
هر مقدار که نماز او را از گناه بـاز دارد   ؟آیا نماز او را از گناه باز مى دارد یا نه

  . »)29(به همان مقدار مقبول واقع مى شود 

  استقامت در برابر شداید - 3
ابر شـداید  راز سوم نماز از نظر قرآن این است که نماز پناهگاه مطمئنى در بر

  :چنان که مى فرماید، است
  . و استعینوا بالصبر و الصلوة

  . »)30(از صبر و نماز استمداد بجویید «
سخت مى شد  ﷐در روایات آمده است که هنگامى که امرى بر رسول اکرم 

  . )31(به نماز پناه مى برد 

  رمز وحدت - 4
یـک میلیـارد مسـلمان در چهـار     روزى پنج بار در ساعتهاى معین بـیش از  

روى مى کنند و ) کعبه(گوشه جهان در صفهاى فشرده و منظم به سوى یک نقطه 
  . به نماز مى ایستند و این والاترین نشانه وحدت بین امت اسلامى است

آیین مقدس اسلام به اجتماع و اتحاد عنایت خاصـى نشـان داده نمـاز را بـه     
  با تعبیراتى نظیر، امت اسلامى تشریع کرده عنوان یکى از مظاهر وحدت در میان

  . )32( وارکعوا مع الراکعین
به بعد اجتماعى نماز و نقش شگرف آن در پیدایش وحـدت اشـاره فرمـوده    

  . است
مقامـات توطئـه   ، برخى از دشمنان قسم خورده اسلام به این نکته توجه کرده

  :گر انگلیس را هشدار داده مى گوید
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یک قبله نماز مى خوانند و به دور یک خانـه طـواف   تا مسلمانان به سوى «
  . »مى کنند شما نمى توانید بر آنها غلبه کنید

از آن روز همه استعمار گران تلاش کردند کـه از هـر فرصـتى بـراى ایجـاد      
  . اختلاف در میان مسلمانان استفاده کنند

  ایجاد نظم - 5
ین مقدس اسـلام  دقت عجیب و شگفت انگیزى که در مورد اوقات نماز در آی

هر انسان صاحب رشدى را به اهمیت نظم در زندگى متوجه مى کند ، به کار رفته
زنـدگى وا مـى    شـؤون و انسان را منظم بار مى آورد و به رعایت نظم در تمـام  

  . دارد
در قـاموس زنـدگى راه نیافتـه بـود پیشـواى      » نظـم «در روزگارى که واژه 

در واپسـین   ﷒على بن ابى طالب ، انمنمؤامیر ، نخستین شیعیان مولاى متقیان
اهـل و اولاد و شـیعیان   ، علیرغم نامساعد بودن حال مبارکشان، لحظات زندگى

  :خود را به رعایت نظم توصیه مى کند و مى فرماید
  :»...بتقوى االله و نظم امرکم، اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى«
، هل و عیالم و همه کسانى که وصیتم به آنها برسدبه شما و همه فرزندان و ا«

  . »... سفارش مى کنم تقوى و نظم امور را
ان در این وصیت گرانبها که لحظاتى چند از شهادتشان خطـاب بـه   مؤمنامیرال

نظـم را سـفارش   ، پس از تقـوى  )33(. فرموده است ﷒امام حسن و امام حسین 
ن آن حضرت این چنین از نظم و برنامه گریزان شیعیا تأسفمى کند ولى با کمال 

  . هستند
اوقات نماز طورى تنظیم شده که نماز خوان عملا به نظم عادت مى کند و در 

  . زندگى منظم تربیت مى شود شؤونتمام 
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سیاسى و بهداشتى نماز بیش از آن است که ، اخلاقى، اسرار و رموز اجتماعى
نمونه به چند نکته اشاره کردیم وگرنـه دههـا   ما به عنوان ، در این مختصر بگنجد

کتاب مستقل توسط بزرگـان در شـرح ابعـاد فـردى و اجتمـاعى و اخلاقـى و       
  . بهداشتى نماز نوشته اند که به برخى از آنها در زیر اشاره خواهیم نمود

  کتابنامه اسرار نماز
هـاى  در پیرامون اسرار و رموز نماز دهها کتاب ارزنده از علماى بـزرگ و فق 

عالیقدر در طول چهارده قرن به رشته تحریر در آمده که اسامى قسـمتى از آنهـا   
  :را در زیر مى آوریم 

  اسرار الصلاة - 1
  .  ه 427از حسین بن عبداالله بن سینا متوفاى 

احکـام  ، ماهیـت نمـاز  : ابن سینا این کتاب را در سه بخش تحت عنوانهـاى  
، ن نماز بـر چـه کسـانى واجـب اسـت     ظاهر و باط، ظاهرى و اسرار باطنى نماز

  . نموده است تألیف
در تهران چاپ و در .  ه 1315به سال » کلمات المحققین«این کتاب در ضمن 

  . در قم افست شده است.  ه 1402سال 
شمسى در تهران  1326به سال » ضیاء الدین درى«ترجمه فارسى آن به قلم 

  )34(. به چاپ رسیده است
  اسرار الصلاة - 2

اسـرار الصـلاة و انـوار    «اسم کامـل آن  .  ه 664متوفاى ، سید ابن طاووساز 
  . است» الدعوات

  سرار الصلاةا - 3
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، احمد بن شمس الـدین محمـد بـن فهـد اسـدى حلـى      ، از شیخ جمال الدین
  . مدفون در بقعه معروفش در کربلا.  ه 841متوفاى 

  اسرار الصلاة - 4
این .  ه 1126قمى متوفاى بعد از بن محمد مفید ، از مولى محمد سعید شریف

در ایـن  . در حاشیه کتاب شرح الهدایه چاپ شـده اسـت  .  ه 1313کتاب به سال 
  :رابطه دو کتاب دیگر به نامهاى 

کـه  ، به قاضى سعید قمى نسـبت داده شـده  » حقیقۀ الصلاة«و » روح الصلاة«
  )35(. مى باشد» اسرار الصلاة«احتمالا همان 

معتقدند که این کتاب بهترین کتابى است کـه در ایـن رابطـه    برخى از بزرگان 
  )36(. نوشته شده است

  اسرار الصلاة - 5
ایـن کتـاب بـه    . از علماى معاصر ناصرالدین شـاه ، از مولى على اکبر کرمانى

  . به طبع رسیده است.  ه 1271فارسى نگارش یافته و در سال 
  اسرار الصلاة - 6

متوفاى چهـارم ذیحجـۀ   ، ن افضل الدین ترکهاز صائن الدین على بن محمد ب
  )37(.  ه 830الحرام 

در کتابخانه آیـت االله  .  ه 1084صفحه به تاریخ  60نسخه اى از این کتاب در 
  )38(. مرعشى در قم موجود است

  اسرار الصلاة - 7
صفحه  166در  مؤلفکه نسخه اى از آن به خط ، از مصطفى بن محمد خوئى

  )39(. د موجود استدر کتابخانه وزیرى یز
  اسرار الصلاة - 8
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که نسخه اى از آن در کتابخانـه مرحـوم   ، از على نقى بن محمد رضا همدانى
و نسخه ناقصـى در کتابخانـه آیـت االله گلپایگـانى در قـم       )40(آخوند در همدان 

  )41(. موجود است
  اسرار الصلاة - 9

صـفحه در   156که نسـخه اى از آن در  ، از حاج محمد بن نادعلى بروجردى
  )42(. کتابخانه آیت االله مرعشى قم موجود است

  اسرار الصلاة - 10
صفحه رقعـى   173در   ه 1389که در تاریخ ، از شیخ محمد حسین خراسانى
  . در تهران چاپ و منتشر شده است

  اسرار الصلاة - 11
صـفحه در   30که نسـخه خطـى آن در     ه 1259متوفاى ، از سید کاظم رشتى

  )43(. آیت االله مرعشى در قم موجود استکتابخانه 
  اسرار الصلاة - 12

  .  ه 1116متوفاى ، از سید امیر محمد صالح بن امیر عبدالواسع خاتون آبادى
  اسرار الصلاة - 13

  .  ه 1198خواهرزاده سید محمد سبزوارى متوفاى ، از سید جعفر سبزوارى
  اسرار الصلاة - 14

متوفـاى  ، از شاگردان سید دلدار على، ىاز سید مرتضى بن سید محمد کشمیر
  .  ه 1235
  اسرار الصلاة - 15

  .  ه 1300متوفاى حدود ، از سید موسى بن سید محمد مستوفى همدانى
  اسرار الصلاة - 16
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از تربیـت یافتگـان   .  ه 1343متوفـاى  ، از حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى
از نجف اشرف بـه ایـران   .  ه 1320که در سال ، مکتب مولى حسین قلى همدانى

برخى از مراجع بـزرگ عصـر در خـدمت    . بازگشت و در قم رحل اقامت افکند
در ، وفات نمـوده .  ه 1343معظم له روز عید سعید اضحى . ایشان تلمذ نموده اند

  )44(. کنار بقعه میرزاى قمى در شیخان قم مدفون شدند
کردند و به سـال   ألیفترا در قم » اسرار الصلاة«مرحوم ملکى کتاب پر ارج 

در .  ه 1391با چاپ سنگى منتشر نمودند و چاپ سـوم آن بـه سـال    .  ه 1338
این کتاب اخیرا به فارسى نیز ترجمه و منتشـر  . صفحه در تهران منتشر شد 320

  . شده است
  اسرار الصلاة - 17

  :صاحب کتاب   ه 1360متوفاى ، از حاج شیخ عباس حائرى تهرانى
  )45(. عن شبهۀ ایمان ابى طالب و دیگر آثار ارزشمندالجواب الصائب 

  اسرار الصلاة - 18
و  1294که در سال ، از مولى عباس بن اسماعیل بن على بن معصوم قزوینى

  :اسم کامل آن . در ایران به چاپ رسیده است.  ه 1304
  )46(. مى باشد» اسرار الصلاة و آدابها و ادعیتها«

  اسرار الصلاة - 19
این کتـاب  . شمسى 1330متوفاى ، حمد بن على اکبر فرید نهاوندىاز شیخ م
. صفحه به چاپ رسیده اسـت  448در » اسرار الصلاة یا رموز نماز«تحت عنوان 

)47(  
  اسرار العبادات - 20
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سـر  «کـرده و تـا    تـألیف که آن را بـه فارسـى   ، از مولى محمد تقى خرقانى
را بـه آن  » شـریع الصـلاة  اسـرار ت «نوشته است و پسرش شیخ محسن » الاسلام

  )48(. است.  ه 1321تاریخ کتابت آن . افزوده است
  ترجمۀ الصلاة - 21

صـفحه بـه قطـع     168که در   ه 1091متوفاى ، از مولى محسن فیض کاشانى
  . رحلى به چاپ رسیده است

از بزرگـان شـیعه بـه    » ترجمۀ الصلاة«کتاب تحت عنوان  10تاکنون بیش از 
  )49(. و اردو به رشته تحریر درآمده است فارسى، زبانهاى عربى

  التنبیهات العلیۀ - 22
التنبیهـات العلیـۀ   «که اسم کامل آن » اسرار الصلاة«معروف به ، از شهید ثانى

در پایان مقدمه راجع به این کتاب و مولف . مى باشد» على وظائف الصلاة القلبیۀ
  . بزرگوار آن مشروحا سخن خواهیم گفت

  اتجامع الخیر - 23
ایـن  .  ه 1259متوفـاى  ، از مولى محمد على بن محمد حسن ارانـى کاشـانى  

  )50(. کتاب شرح کتاب اسرار الصلاة شهید ثانى است
  الدرة البیضاء - 24

که نسـخه اى از آن  ، معاصر ناصرالدین شاه، از شیخ على بن غلامعلى قزوینى
  )51(. صفحه در کتابخانه مسجد اعظم در قم موجود است 600در 

  غرة الجبین - 25
کـه آن را در  ، در لکهنـو .  ه 1259متوفـاى  ، از مولى محمد مهدى استرآبادى

  )52(. اسرار نماز به رشته تحریر درآورده است
  مرآت الصلاة - 26
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متوفاى ، مرحوم حاج میرزا حسن ناصرزاده تبریزى، از خطیب تواناى معاصر
لبیت عصمت و طهـارت  که عمرى در سنگر وعظ و خطابه از حریم اه.  ه 1400

در تبریز به چـاپ رسـیده   .  ه 1392صفحه به سال  240این کتاب در . دفاع کرد
  . است

  مصباح النجاة فى اسرار الصلاة - 27
همنام و معاصر شیخ عبدالحسین تهرانـى مشـهور   ، از شیخ عبدالحسین تهرانى

  .  ه 1286متوفاى » شیخ العراقین«به 
حواشى و شروحى ، کتاب اسرار الصلاة شهید را نوشته  ه 1283به سال  مؤلف

  )53(. بر آن افزود
صفحه رقعى در تهـران چـاپ و منتشـر     297در .  ه 1391این کتاب به سال 

  . شد
  معیار الصلاة - 28

از علماى قـرن یـازدهم و از   ، از عبد الوحید بن نعمۀ االله بن یحیى استرآبادى
  )54(. )ره(شاگردان شیخ بهائى 

  منهاج الولاة فى اسرار الصلاة - 29
در بروجرد آن .  ه 1268که در سال ، از آقاى محمد حسین بن آقا محمد باقر

  )55(. را به رشته تحریر در آورده است
  هشت بهشت - 30

صاحب شمس طالعه در شرح زیارت ، از میرزا محمد طبیب زاده احمد آبادى
  . جامعه

. صفحه در اصفهان به چاپ رسیده است 178در .  ه 1371این کتاب به سال 
)56(  
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  کتاب حاضر
از فقیـه  » اسـرار الصـلاة  «کتابى که در پیش رو دارید ترجمه کتـاب پـرارج   

شهید «معروف به ، زین الدین بن على بن احمد شامى عاملى، بزرگ جهان تشیع
پادشـاه   به جرم دفاع از حریم ولایت به پایتخت.  ه 966که به سال ، است» ثانى

  . در آن جا به شهادت رسید، برده شده» استانبول«عثمانى 
اسرار الصلاة شهید ثانى که التنبیهات العلیۀ على وظـائف الصـلاة القلبیـۀ نـام     

نسـخه  ، مورد توجه فضلا و دانشمندان قرار گرفته مؤلفهمانند دیگر کتب ، دارد
منتشـر شـده اسـت و    هاى فراوانى از آن استنساخ شده در اقطار و اکناف جهان 

مکرر به چاپ رسـیده و منتشـر شـده    ، پس از پیدایش و گسترش صنعت چاپ
  . است

بر کتاب اسرار الصلاة شهید ثانى شرحهایى نوشته شده کـه بـه یکـى از آنهـا     
و شرح دیگرى توسط سید مرتضـى  ، اشاره کردیم» جامع الخیرات«تحت عنوان 

نگـارش  » رح اسـرار الصـلاة  ش«تحت عنوان ، از علماى برجسته لاهور، حسین
  )57(. یافته است

این کتاب به زبانهاى مختلف ترجمه شده و دو بار به فارسى ترجمه و منتشـر  
کـه بـه اهتمـام    » محمد صالح بن محمد صادق واعـظ «یکبار توسط . شده است

صفحه بـه چـاپ رسـیده     160در .  ه 1368به سال » سید جلال الدین محدث«
استاد دانشـکده  » محمد حسین بختیارى کوه سرخى«است و یکبار دیگر توسط 

نامـه آسـتان قـدس    «الهیات مشهد ترجمه شده و به صورت سلسله مقالاتى در 
  )58(. شماره منتشر شده است 5در » رضوى

بدون این که موارد تغییـر  ، مترجم اول مطالب بسیارى را بر متن کتاب افزوده
بدون این ، را از کتاب انداخته یافته را مشخص کند و مترجم دوم مطالب بسیارى
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یکبار دیگر این کتاب به دستور شاه سـلطان  ، که به مطالب حذف شده اشاره کند
کـه  ، حسین صفوى و توسط مولى محمد زمان تنکابنى به فارسـى ترجمـه شـده   

در کتابخانه مرحوم سید حسـن صـدر   .  ه 1118نسخه اى از آن به تاریخ کتابت 
از این رهگذر بـه ترجمـه سـومى    ، سى به آن نداریمکه ما دستر )59(موجود است 

نیاز بود که با حفظ امانت در ترجمه مطالب کتاب در حد امکان با تعبیراتى ساده 
  . و روان در اختیار خوانندگان فارسى زبان قرار گیرد

هجرى در ضـمن   1313چاپ » اسرار الصلاة«این ترجمه از روى متن عربى 
  )60(. دان شده استبه فارسى برگر» رسائل شهید«

  مؤلفبیوگرافى اجمالى 
نـادره زمـان اسـتوارترین    ، نابغـه عصـر  ، بزرگوار سرآمد فقهاى شـیعه  مؤلف

پسـر  ، پسـر احمـد  ، زیـن الـدین  «، درخشانترین چهره فقاهت، استوانه فقه شیعه
معروف بـه شـهید   ، پسر صالح عاملى جبعى، پسر تقى الدین، محمد جمال الدین

  )61(. مى باشد» ثانى
نیاهاى ششگانه اش همگى از بزرگان دانش و تقوى و از اجله علماى شـیعه  

  )62(. شاگرد علامه حلى بود» شیخ صالح«بودند و نیاى ششم ایشان 
مدتى بس دراز دانش و فضـیلت در ایـن خانـدان دور مـى زد و بـه همـین       

  )63(. شهرت یافتند» سلسلۀ الذهب«مناسبت این خاندان به 
شـهید  «هاى بزرگان را در پیرامـون شخصـیت بـى نظیـر     اگر بخواهیم ستایش

براى تبرك به چند نمونه کوتـاه  ، نقل کنیم مثنوى هفتاد من کاغذ مى شود» ثانى
  . بسنده مى کنیم

  :شیخ حر عاملى در پیرامون شخصیت آن اسطوره فقاهت مى نویسد - 1
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 موقعیت او در دانش و تقوى و فضیلت و زهد و عبادت و تحقیق و جلالـت «
مشـهورتر از آن اسـت کـه    ، و جامع فضایل و کمالات بـودن  شأنقدر و عظمت 

نیازى به بیان داشته باشد و صفحات برجسته او بیشتر از آن است که بـه شـمار   
  »)64(. آید و آثار گرانقدرش بسیار فراوان و در دسترس همگان است

بـالا را در  نیـز عـین فـراز    ) ره(استاد اساتید ما حضرت آیۀ االله خـوئى   - 2
  )65(. رجال خود آورده است

  :شاگردش شیخ محمد عودى جزینى در سیرت او مى نویسد - 3
داده   همه فضیلتها را به خود اختصـاص  ، با همه صفات برجسته آراسته بود«
کمالات روحى و فضایل معنوى او در حدى بود که همگان را به خضوع وا ، بود

ود که همه فضـیلتها از او و بـه سـوى او    شیخ امت و پیشواى مطلق ب. مى داشت
همـه  . حتى یک لحظه از عمر پربارش را در غیر کسب فضیلت صرف نکرد. بود

  . »)66(ساعات شبانه روزى اش را به کارهاى ارزنده تقسیم کرد بود 
هجـرى   1263تا به امروز کـه تـاریخ   «: مى نویسد» روضات«صاحب  - 4
، شأنعظمت ، سعه صدر، نظر جلالت قدراحدى از دانشمندان بزرگ را از ، است

نظـم  ، اسـتحکام راءى ، حسن سلیقه، متانت در تصمیم، دقت نظر، بلندى موقعیت
معنویـت در گفتـار و   ، ظرافـت روش ، لطافـت طبـع  ، کثرت اسـاتید ، در تحصیل

او در تخلـق بـه اخـلاق الهـى     ، سراغ ندارم که همانند او باشد، اتتألیفتمامیت 
باشد او همانند نقطه پرگـار اسـت    ﷕نزدیک است که تالى تلو مقام معصومین 

  . »)67(که گردش همه علوم و فنون و فضایل به دور اوست 
ناگفته نماند که سید محسن عالمى شـهید اول را از جهـت دقـت نظـر بـر او      

  )68(. ترجیح داده است
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مخفى نماند که «: سیرت او را چنین مى نویسد» الادب ریحانۀ«صاحب  - 5
شهید بیشتر اوقات ناگزیر به اختفاء بود و هرگز از شر متعصبین اهل سنت ایمـن  

و در عین حال همه نیازمندیهاى خود و خانواده اش را شخصا انجـام مـى   ، نبود
تـى در  با همه ایـن گرفتاریهـا وق  ... شبها براى اهل و عیالش هیمه مى آورد، داد

مجلس درس مى نشست مانند دریـا مـوج مـى زد و جـواهرات گرانبهـایى بـه       
نکات و دقایقى اظهار مى نمود که بیرون از افکـار معمـولى   . ساحل مى انداخت

ات طریفه و منیفه اش اکابر هـر عصـرى را رهـین قلـم خـود      تألیففحول بود و 
تاءییـدات خـداى   پر واضح است که این همه آثار ارزشمند جز با . فرموده است

  . »)69(متعال امکان پذیر نیست 

  تألیفات گرانبهاى شهید
شهید ثانى همواره با توفیقات الهى مؤ فق بود وگرنه چگونه ممکن است یک 
دانشمند بزرگ با آن همه مراجعات و گرفتاریها این همه آثار گرانبها به یادگـار  

ار گرانبهـا صـرف کـرده    این آث تألیفمدت زمانى که مرحوم شهید براى . بگذارد
  )70(. براى استنساخ آنها کافى نیست

که کتاب درسى حوزه هاى علمیـه  » شرح لمعه«کتاب پرارج و معروف شهید 
است و فضلا و دانشمندان آن را در طول چند سال مى خوانند مرحوم شـهید آن  

  )71(. کرده است تألیفرا در شش ماه و شش روز 
در ، اجع بزرگ دقیق ترین کتاب شهید اسـت را که به نظر مر» مسالک«کتاب 

  )72(. نموده است تألیفماه  9مدت 
کلام و غیر آنهـا بـه   ، هندسه، هیئت، حدیث تفسیر، فقه، شهید ثانى در ادبیات

حد اعلاى کمال رسیده بود و در همه این رشته ها آثار سـودمندى از خـود بـه    



25 

 

درایـۀ  «شـیعه در  وى نخستین کسى اسـت کـه از علمـاى    . یادگار گذاشته است
  )73(. کتاب نوشته است» الحدیث 

روض الجنان فى شرح «اولین اثر او شرح ارشاد علامه در فقه است که آن را 
  )74(. نام نهاده است» ارشاد الاذهان

که هم اکنون کتـاب درسـى   ، است» شرح لمعه«و آخرین اثر او کتاب پرارج 
  )75(. حوزه هاى علمیه مى باشد

آیۀ االله خوئى و شیخ حر عاملى از هفتاد کتاب پرارج شهید ثانى نام برده انـد  
. و سید محسن عاملى و مدرس خیابانى از هشتاد اثر ارزنده وى نام برده اند )76(
)77(  

اسـت کـه   » اسـرار الصـلاة  «یکى از آثار گرانبهاى شهید ثانى کتـاب پـرارج   
تکـرار نمـى   ، ن باره سخن گفتیمکه مشروحا در ای. ترجمه آن را در دست دارید

به معناى اصطلاحى » اسرار نماز«کنیم فقط این نکته را مى افزاییم که این کتاب 
از اقبال دل و حضور قلب و توجـه  ، آن نیست بلکه شرح وظایف قلبى نمازگزار

التنبیهـات العلیـه   «بزرگوار آن را  مؤلفدرون و اخلاص در عمل مى باشد و لذا 
شـهرت  » اسرار الصلاة«نامیده است که بعدها به نام » ة القلبیهعلى وظائف الصلا

  . نام نهادیم» اسرار نماز«یافته است و ما ناگزیر ترجمه خود را 
  :شهید ثانى آثار گرانبهاى دیگرى در پیرامون نماز دارد که از آن جمله است 

  المقاصد العلیۀ - 1
اجـب از واجبـات نمـاز    این کتاب شرح الفیه شهید اول است و بیانگر هزار و

  )78(. است
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  الفوائد الملیۀ - 2
این کتاب نیز شرح نفلیه شهید اول است و بیانگر سه هزار مستحب از احکام 

  )79(. استحبابى نماز مى باشد

  الصلاة لا تقبل الا بالولایۀ - 3
 ـاین کتاب بیانگر این حقیقت است که اعتقـاد بـه ولایـت امیر    و  ﷒ان مؤمن

ن معصومش روح نماز است و هرگز نماز بنده اى بدون ولایت قبول نمـى  فرزندا
  )80(. شود

  اساتید و شاگردان
  :اساتید و شهید ثانى از علماى شیعه بسیار است که از آن جمله است 

  . معروف به ابن الحاجه نحاریرى، پدر بزرگوارش على بن احمد - 1
  . شیخ على بن عبدالعالى میسى - 2
  . بن سید جعفر کرکىسید حسن  - 3
  . شمس الدین محمد بن مکى دمشقى - 4
  . شیخ احمد بن جابر - 5
  . شیخ جمال الدین احمد بن شمس الدین عاملى - 6

تـن از آنهـا از    19و اساتید وى از اهل سنت بسیار فراوان است کـه اسـامى   
  )81(. در کتابها مسطور است، مصر و دمشق و غزه و بیت المقدس

  :بسیارى تربیت کرده که از آن جمله است شاگردان 
کـه در مسـافرت مصـر و    ، پدر شـیخ بهـائى  ، شیخ حسین بن عبدالصمد - 1

در محضر شهید ثانى بود و کرامتى از او نقل مى کند کـه بعـدا اشـاره    ، استانبول
که در آن طرق روایتى خـود  ، شهید ثانى اجازه مبسوطى به او داده. خواهیم کرد
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مـتن اجـازه در بحـارالانوار    . لماى شیعه را بیان فرموده اسـت ات عمؤلفبه همه 
  )82(. موجود است

که او را همان پسرش تربیت کرد و دخترش را نیـز  ، پدر صاحب مدارك - 2
  )83(. به او تزویج کرد

که دختـرش را  ، نیاى بزرگ صاحب وسائل، محمد بن حسین حر عاملى - 3
  )84(. به عقد شهید در آورد

عموى شیخ بهائى و دهها نفـر دیگـر کـه در کتـب     ، بد الصمدعلى بن ع - 4
  )85(. مبسوطه از آنها بحث شده است

، در سیرت شهید نوشته اند که با شاگردان همانند یکى از آنان رفتار مى کـرد 
همه نیازهاى زندگى اش را شخصا تهیه مى ، هرگز براى خود امتیازى قایل نبود
از عشا را در مسجد با جماعت مى خواند نم. کرد و از کسى استمداد نمى جست

و آنگاه براى حفاظت و حراست تاکهایش به باغ مى رفت و صبح و نمـاز را در  
  )86(. مسجد اقامه مى کرد و بعد از تعقیبات نماز به درس و بحث مى پرداخت

  مسافرتهاى پربار شهید
 14کـه شـهید    925به سـال  ، شروع مى شود 925مسافرتهاى شهید از سال 

  . اله بود پدر بزرگوارش را از دست دادس
شهید که صرف و نحو و فقه در نزد پدر آموخته بود پس از رحلت پدر براى 

رفـت و در آن جـا در نـزد    ) یکى از قراء جبل عامـل (» میس«ادامه تحصیل به 
  )87(. به تحصیل پرداخت» على بن عبدالعالى«شوهر خاله اش 

مهـاجرت کـرد و در آن جـا    » نـوح  کـرك «به » میس«از .  ه 933در اواخر 
المحجـۀ  «صـاحب  » سید حسـن بـن سـید جعفـر    «قسمتى از فنون علمى را از 

  )88(. آموخت» البیضاء
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بازگشت و سپس بـراى تکمیـل دروس   » جبع«یک سال بعد به زادگاه خود 
» شمس الدین محمد بن مکى«خود به دمشق رفت و از محضر دانشمندانى چون 

  )89(. نمود  سب فیض ک» شیخ احمد بن جابر«و 
چهار سال در آن جا اقامت نمـوده بـه   ، به زادگاه خود بازگشته 938در سال 

، کـرده  قرائـت » ابن طولـون «به دمشق رفت و صحیحین را در نزد .  ه 942سال 
  )90(. اجازه روایتى دریافت نمود

در اواخر همان سال براى تکمیل معلومات خود به مصر رفت و در آنجـا در  
حدیث و فقه و دیگر رشته هـاى علـوم   ، تن از رجال برجسته اهل سنت 16نزد 

» خاتمـه مسـتدرك  «که اسامى آنها در کتـب مبسـوطه چـون     )91(. را فرا گرفت
  )92(. مندرج است

مصر را بـه قصـد   .  ه 943شؤ ال  17در ، ماه توقف در مصر 18شهید پس از 
  )93(. خود باز گشتخانه خدا ترك نمود و پس از اداى مناسک حج به زادگاه 

موجب تشکیل حوزه علمیـه در آن سـامان و اجتمـاع    » جبع«ورود شهید به 
  . علاقمندان و ازدحام آنان در حوزه درسى او شد

سال داشت و به عالى ترین مرحله اجتهاد رسیده بـود   33در آن هنگام شهید 
تاءسـیس حـوزه علمیـه و تـدریس فقـه      . ولى به شدت در کتمان آن مى کوشید

ستدلالى موجب شد که اجتهادش بر سر زبانها بیفتد و دیگر کتمان فایده نداشته ا
  )94(. باشد

براى زیارت عتبات عالیات به عـراق رفـت و پـس از    .  ه 946شهید در سال 
چهار ماه توقف در عتبات عالیات روز نیمه شعبان به زادگـاه خـود بازگشـت و    

  )95(. پس از دو سال اقامت رهسپار بیت المقدس شد
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) اسـتانبول (مدت سه ماه و نیم در قسطنطنیه ، سه سال بعد رهسپار ترکیه شده
  )96(. اقامت نمود

به هنگام ورود شهید به استانبول از او گواهینامه قاضى صیدا را خواستند کـه  
وى . در آن زمان هیچ دانشمندى را بدون چنـین گواهینامـه اى نمـى پذیرفتنـد    

مساءله از مشـکلات علـوم    10تابى پیرامون روز در منزل نشست و ک 18مدت 
قاضـى  . این گواهینامه من است: کرد و به قاضى استانبول فرستاد و گفت  تألیف

  . استانبول گواهینامه ارزشمندى به او داد و مدرسه نورى بعلبک را به او سپرد
روز ، توقـف نمـوده  ) بخش آسیایى استانبول(روز در اسکدار  21آنگاه مدت 

پـس از  ، مالاتیا به عتبات عالیـات رفتـه   -از طریق سیواس .  ه 952 دوم شعبان
، درك روز عرفه در کربلا روز غدیر در نجف اشرف و روز مباهلـه در کـاظمین  

سال در آن جـا بـه تـدریس فقـه بـر مـذاهب پنجگانـه         5به بعلبک رفته مدت 
  )97(. پرداخت

  سبب شهادت
سر منطقه پخش مى شود و در مدت تدریس شهید در بعلبک آوازه او در سرا

و شـکایتهاى مختلفـى بـه قاضـى     . مورد رشک علماى اهل سنت قرار مى گیرد
دو نفر نزد شهید ترافـع  .  ه 965صیدا و دربار عثمانى ارسال مى شود تا در سال 

کسى که بر علیه او حکم شده بـود  ، مى کنند و شهید در میان آنها داورى مى کند
» معـروف «اضى صیدا مى برد قاضى صیدا که خشمگین مى شود و شکایت به ق

نام داشت به سلطان سلیمان قانونى مى نویسد که در شامات مردى پیدا شده کـه  
پادشـاه دسـتور   . مذهب تازه اى آورده و از چهار مذهب رسمى پیروى نمى کند

مى دهد که او را به استانبول بفرستند تا با علماى پایتخت بحث کنـد و حقیقـت   
  )98(. گردد مذهبش معلوم
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در همین مقطع به رستم پاشا وزیر دربار عثمانى اطلاع مى دهنـد کـه شـهید    
ادعاى اجتهاد مى کند و جمعى از علماى شیعه به نزد او رفت و آمد دارند و مى 

او نیز دستور جلب شهید را صـادر مـى    )99(. خواهند مذهب شیعه را ترویج کنند
  )100(. کند

وى در باغ انگورش مشغول نوشتن ، مى شود» جبع«جلب وارد  مأموروقتى 
او بـه  : به جستجوى او مى پردازد مردم مى گویند مأمورچون . بود» شرح لمعه«

او نیز تصمیم ، شهید مى رسد  هنگامى که این خبر به گوش . مسافرت رفته است
  . به مسافرت مى گیرد و به سوى مکه حرکت مى کند

شهید پیشنهاد . ه او مى رسد و حکم را به او ابلاغ مى کنددر راه مکه ب مأمور
 مـأمور ، مى کند که با هم به مکه رفته پس از اداى فریضه حج به استانبول بروند

  . موافقت مى کند
پس از اداى مناسک حج او را در یکى از خانه هاى شهر مکه به مدت چهل 

  )101( .روز زندانى مى کنند و سپس به سوى استانبول مى برند
این : مى گوید مأموردر استانبول یکى از دشمنان اهلبیت توطئه مى کند و به 

این مرد یکى از بزرگان علمـاى شـیعه اسـت کـه بـه نـزد       : او مى گوید ؟کیست
آیا نمى ترسى که او به پادشاه بگوید که : آن مرد فاسق مى گوید. پادشاه مى برم

ایـن جـا   ! دشاه تـو را ادب کنـد؟  و پا. در حق من کوتاهى کرده است مأموراین 
شیعیان زیادى هستند که ممکن است پادشاه را بشورانند و موجبات هلاکت تـو  

   !!را فراهم کنند
تحت تاءثیر سخنان او شهید را به کنار دریا مى برد و در کنار دریا سر  مأمور

  )102(. مقدسش را از تنش جدا مى کند و سرش را به نزد پادشاه مى برد
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دهمـین پادشـاه عثمـانى    ، یت هولناك در عهد سلطان سلیمان قانونىاین جنا
بر تخـت سـلطنت    974تا  926از سال ، متولد شده 900که در سال ، انجام شده
  )103(. تکیه داشت

مگر من دستور نداده بودم کـه او را  : پادشاه عثمانى سخت برآشفته مى گوید
دستور مى » عبدالرحیم عباسى سید «آنگاه به پیشنهاد ! ؟زنده به نزد من بیاورى

  )104(. را گردن بزنند مأموردهد 
اسـت کـه در سـفر اول    » معاهـد التنصـیص  «سید عبدالرحیم عباسى صاحب 

به خدمت شهید رسیده بود و با عظمت علمـى  .  ه 952شهید به استانبول در سال 
  )105(. و قدرت فقهى او آشنا بود

  محل شهادت
دست مـى آیـد کـه محـل شـهادت شـهید       از بررسى مجموع کتب تراجم به 

در کنار دریاى مرمره و در بیرون حصار شـهر  ، بزرگوار در محله بایزید استانبول
اشتباه اسـت کـه قریـه بایزیـد در اسـتان      » )106(قریه بایزید «و تعبیر . بوده است

، و در مرز ایران قـرار دارد و در مسـیر مرحـوم شـهید قـرار نداشـت      » آغرى«
. منابع تصریح شده که شهید به شهر استانبول رسیده بـود  بخصوص که در برخى

  . لذا منظور از بایزید بى گمان محله بایزید است
منطقه توریستى و مشـرف  ، مرکز شهر، محله بایزید مرتفع ترین نقطه استانبول

  . بر دریاى مرمره است
هشتمین پادشاه عثمـانى و پسـر سـلطان    ، این منطقه به نام سلطان بایزید دوم

و نخستین پادشاهى است که در استانبول بر تخت نشست و پایتخت ، محمد فاتح
مسجد بایزید نیز به دسـتور او در همـین نقطـه    . عثمانى را به استانبول انتقال داد

  )107(. ساخته شده است
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  محلدفن
جسد مطهر او را ، جماعتى از ترکمانها پس از مشاهده کرامتى از جنازه شهید

سـید نعمـت االله   «. کردند و بـر فـراز قبـر او قبـه اى سـاختند      در کنار دریا دفن
مزار «نقل مى کند که مقبره شهید هم اکنون به نام » مقامات«در کتاب » جزایرى

  )108(. در همان منطقه معروف است» زین الدین ولى

  کرامتهایى از شهید ثانى
اشاره مى  از مرحوم شهید ثانى کرامتهایى نقل شده که به دو نمونه آن در زیر

  :کنیم 
جمـاعتى از ترکمانهـا مشـاهده    ، در شب شهید بعد از شهادت شهید ثانى - 1

چون به آن نقطـه  ، کردند که انوار درخشانى از آسمان بر کرانه دریا فرود مى آید
نزدیک شدند جسد مطهر او را مشاهده کردند و دیدند که انـوار بـه ایـن جسـد     

مرمره دفن کردند و قبه اى بر فراز قبر  پس آن را در ساحل دریاى، مربوط است
  )109(. او بنیان نهادند

. در سفر اول شهید به استانبول پدر شیخ بهائى او را همراهـى مـى کـرد    - 2
رنگ استاد دگرگـون  ، پدر شیخ بهائى مى گوید در استانبول به نقطه اى رسیدیم

پـس از  ، وددر این نقطه خون مرد با فضیلتى ریخته مـى ش ـ : شد و به من فرمود
شهادت مرحوم شهید چون تحقیق شد معلوم گردید که درست در همان نقطه بـه  

روى این بیان مرحوم شهید چهارده سال پیش از شهادتش . شهادت رسیده است
بعدها این مطلب از پدر شیخ بهائى سـوال  . از محل شهادت خود خبر داده است

نوه شهید ثانى نیز  )110(وشت شد او نیز تاءیید کرد و مشروح آن را به خط خود ن
و متن دست نویس پدر شـیخ   )111(نقل کرده » در منثور«این داستان را در کتاب 

  )112(. آمده است» در منثور«بهائى در پاورقى 
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  تاریخ شهادت
 1505برابـر   )114(هجرى  911شوال  13 )113(ولادت شهید ثانى روز سه شنبه 

تاریخ تولد او هیچ اختلافى نیست اما شـهادت  در مورد  )115(. میلادى اتفاق افتاد
میلادى  1559برابر  )118(هجرى  966به سال  )117(در ماه رجب  )116(او روز جمعه 

  . اتفاق افتاده است )120(در حال تلاوت قرآن  )119(
  عاش سعیدا و مات سعیدا

 965نقل شده کـه شـهادتش بـه سـال     ) صاحب معالم(از پسرش شیخ حسن 
، و ماده تاریخى که از شیخ بهائى نقـل شـده  ، صحیح تر است 966ولى  )121(بوده 

  :آن جا که مى فرماید، تطبیق مى کند 966آن هم با 
ــک الاواه ــاة ذلـــ ــاریخ وفـــ   تـــ

ــتقره واالله       ــۀ مســـــــ   الجنـــــــ

   
  مراثى

که یکى از آنها اثـر طبـع   ، در سوك شهید سوگنامه هاى بسیارى سروده شده
شـاگرد شـهید و مولـف کتـاب     » جزینـى شیخ محمد بن على بن حسن عودى «

در شـرح  » بغیۀ المرید من الکشف عن احوال الشیخ زین الـدین الشـهید  «پرارج 
  )122(. اشعار او را شیخ حر عاملى و دیگران نقل کرده اند. زندگى شهید ثانى است

دو سوکنامه دیگر توسط سید رحمت االله نجفى و سید عبید نجفى سروده شده 
  )123(. د محسن عاملى نقل کرده استکه متن آنها را سی

شهید ثانى نیز گاهى شعر مى سرود که نمونه آن قصیده اى است که در سـال  
مـتن ایـن   . به هنگام تشرف به مدینه منوره در روضه مطهره سـروده اسـت   943

  )124(. قصیده در دست است
به نظم  از شهید ثانى کتابى نیز به نظم به یادگار مانده که در آن قواعد نحو را

  ) 125(. نامیده است» منظومۀ فى النحو«در آورده و آن را 
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  یادى از شهید اول
در پایان این نوشتار لازم است که یادى از شهید اول نیز بکنیم که شهید ثانى 

  . در مقابل او به شهید ثانى شهرت یافته است
لقب  ،در میان صدها دانشمند ارزشمندى که به درجه رفیعه شهادت رسیده اند

  . شهید اول و دوم به او فقیه بزرگوار مصطلح شده است
سرآمد فقهاى شیعه در قـرن هشـتم   ، شمس الدین محمد بن مکى: شهید اول 

سـپس بـه   ، که به جرم تشیع یکسال در شرایط بسیار سختى زنـدانى شـده  ، بود
هجرى در حضـیرة   786فتواى قاضى مالکى به روز نهم جمادى الاولى به سال 

در شهادت آن فقیه بزرگ از هیچ جنـایتى دریـغ   . شام به شهادت رسیدالمقدس 
سپس سنگسارش کردند و بعدا جسد شریفش ، نخست او را گردن زدند: نکردند

و تنها جرمش دفاع از حریم ولایت و پیروى از خاندان عصمت !!! را آتش زدند
  . و طهارت بود

دو رکعت ، ضو گرفتو» برهان الدین«جالب توجه این که قاضى پلید مالکى 
  )126( !!!نماز خواند و سپس به قصد قربت حکم اعدام آن فقیه بزرگ را امضا کرد

تاریخ مرجعیت شیعه در تمام قرون و اعصار در برابر قاضى هاى فاقد تقـوى  
و فضیلت سرنوشت مشابهى داشت ولى مراجع بزرگ تقلید در طول غیبت کبرى 

مکتب اهلبیـت عصـمت و طهـارت را    ، شکنجهاعدام و ، تبعید، با پذیرش زندان
تا روزى که منتقم خون هاى به ناحق ریخته ، همچنان نفوذ ناپذیر حفظ کرده اند

شده در راستاى تاریخ ظهور کنـد و انتقـام خـون هـاى مظلومـان تـاریخ را از       
  ان شاءاالله. ستمگران خون آشام بگیرد

  حوزه علمیه قم
  على اکبر مهدى پور
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  مؤلفپیشگفتار 
کـه بنـدگان شایسـته اش را از    ، سپاس و ستایش بى پایـان خـداى منـان را   

رازهاى واقعى جهان آگاه ساخت و اسرار شناخت را که دلها و دیده ها از درك 
و دلهـا را وسـیله   . آن ناتوان است در دل بندگان برگزیده اش بـه ودیعـت نهـاد   

وت مراتـب  و تفـا ، وسیله بلندى درجـات ، کانون خیرات، محل مناجات، نجات
و دلهـاى  ، عبادات در پذیرش انوار درخشان برخاسته از مطلع مسرات قـرار داد 

بندگان شایسته و برگزیده اش را با کلیدهاى غیبى بگشود و پرده ها و زنگارهـا  
را از برابر دیدگانشان بزدود و اسرار طبیعت و رازهاى خلقت را بر آنها بنمود و 

  . در حیرت و وحشت بغنوددلهاى نامحرمان از درك آن اسرار 
، درود بیکران به پیشگاه خاتم پیامبران حبیب یزدان و معدن اسرار بـى پایـان  

و ، و فرزندان والا مقامش امامان پاك و معصـوم  ﷐حضرت محمد بن عبداالله 
، درودى بى پایان و گسترده در پهناى زمـان . اصحاب پاك سرشت و با ایمانش

زمین و زمان مى چرخد و شـب و روز بـه دنبـال یکـدیگر مـى      تا هنگامى که 
  . غلطند

خوشبختى و سعادت همانند گلشنى است که روح و ریحـان آن اقبـال قلبـى    
بندگى و عبادت مانند کالبد و تنى است که جان و روان همان توجه قلبـى  . است

معیار این توجه و اقبال میزان قبولى اعمال و . به پیشگاه حضرت پروردگار است
انسـان مـى   ، و در پرتو همین توجه و اقبـال . افزایش پاداشها در دارالجنان است

نعمتهـایى کـه   . تواند خود را شایسته بهشت برین و نعمتهاى جاویدان آن سـازد 
گوشى شبیه آن را نشنیده و قلب انسانى وصف ، هرگز دیده اى نظیر آن را ندیده

  )127(. آن را ننموده است
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انسان خاکى مى تواند به جهان پـاك ملکـوت   ، قبال و توجهبه وسیله همین ا
بپیوندد و در افق پهناور فرشتگان بال بگشاید و از جهان غیـب و شـهود کسـب    

  . فیض بنماید
در پرتو توجه و اقبال از عبادتى اندك پاداشى بیکران به دست آید که میـزان  

و حرکـات و  ، اقـوال پاداشها بستگى به توجه درونى و اقبال قلبـى در افعـال و   
  . و تفکر در اسرار نهفته در عبادت مورد نظر دارد، سکنات

و انقطاع از خلق و اتصال به خالق ، گاهى عبادت عبارت از صدق و اخلاص
و ، و هنگامى عبارت از تکبیر و تمجید و سپاس و سـتایش اسـت  ، بى همتاست

ر برابـر خـالق   و هنگامى پیشانى بر آستان سودن و د، گاهى دعا و نیایش است
و گاهى اعتقادات قلبى را بر زبان راندن و با کلمـه  ، منان در خاك غلطیدن است

و هنگـامى  ، توحید تجدید عهد نمودن و پیمان نخستین را بـه یـاد آوردن اسـت   
و گاهى دقایق . درود و تحیت به مقربان الهى و پیشوایان آسمانى فرستادن است

ر حقیقـى در پرتـو شـاهباز اندیشـه اش     و حقایق دیگرى است که براى نمازگزا
  . آشکار مى شود

از اینجاست که به فرموده قرآن کریم و اخبار و احادیـث خانـدان عصـمت و    
نماز انسان را از فحشا و منکر باز مـى دارد و بـه مقـام قـرب الهـى و      ، طهارت

  . ادراك فیوضات نامتناهى مى رساند
هنگـام نمـازگزاردن دقیقـا متوجـه     از این رو نمازگزار بیدار و هشیار باید به 

پروردگار باشد و شاهباز اندیشه اش در اسرار آن پر زند و آداب و ارکان آن را 
درختى بى بار و ، وگرنه نماز او جسدى بى روح تنى بى جان. دقیقا رعایت کند

  . کردارى بى مقدار خواهد بود
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م که بیشتر آنهـا  ما در این کتاب شمه اى از اسرار و آداب آن را گرد آورده ای
با ، به دست ما رسیده است ﷕در مطاوى اخبار و احادیث از پیشوایان معصوم 

رعایت این نکات نمازگزار هشیار از مراحل نازله فهم اسرار به مدارج عالیـه آن  
  . ارتقا مى یابد و از تجلیات انوار الهى به فیوضات نامتناهى نایل مى آید

و کلمـات   ﷐حقایق در آیات الهى و اخبار آل محمـد  اگر چه مفردات این 
ولى مجموع آنها جـز در نـزد   ، گرانقدر علماى عامل و فقهاى کامل مندرج است

عده اى انگشت شمار از او حدیون یافت نمى شود و بر همه آنها جز یگانه هاى 
آوردم و آنها را بـر  از این رو همه آنها را در یک جا گرد . روزگار آگاهى نیابند

  . روالى خاص ترتیب دادم تا شاید در ثواب آنان سهیم باشم
نوشته بودم که واجبات نماز را در برداشت و کتـابى  » الفیه«قبلا کتابى به نام 

به رشته تحریر درآورده بودم که مستحبات نماز را در برگرفته بود » نفلیه«به نام 
آنها بالا رفت کـه    کامل گردید و ارزش و اینک با نگارش این کتاب سرى آنها 

علـى  ، التنبیهات العلیـۀ «را در بر دارد و آن را » اسرار قلبى نماز«این کتاب نیز 
سه بخـش و یـک خاتمـه    ، نام نهادم که شامل یک مقدمه» وظائف الصلاة القلبیه

  . است
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  مقدمه
  :در این مقدمه از سه مطلب سخن خواهیم گفت 

  عناى قلبدر تحقیق م: مطلب اول 
به هنگام عبادت باید حضور قلب داشت و میزان در ارزش : وقتى مى گوییم 

  ؟چیست» قلب«آیا منظور از ، عبادات حضور قلب است  
  :قلب به یکى از دو معناى زیر به کار مى رود

یک قطعه گوشت صنوبرى شکل که در قسمت چـپ سـینه بـه ودیعـت      - 1
یانش تهى است و در قسمت میانى نهاده شده و آن گوشت مخصوصى است که م

  . آن خون سیاهى است که منبع روح و کان روان است
این معناى قلب در همه حیوانات حتى مردگان موجود اسـت و هرگـز مـورد    

  . بحث ما نیست
که نوع ارتباطى بـا قلـب جسـمانى    ، یک موجود لطیف روحانى و ربانى - 2

روح و انسان نامیـده مـى   ، نفس، قلب: این موجود لطیف به نامهاى . انسان دارد
و درك و شناخت بوسیله آن است و خطابات الهى بـه سـوى آن متوجـه    . شود

  . است و عتاب و خطاب نیز بر آن متعلق است
این موجود لطیف ربانى یک نوع ارتباط با قلب صـنوبرى انسـان دارد ولـى    

 ـ    رت و کیفیت ارتباط آن براى همگان نامعلوم اسـت و خـرد در فهـم آن در حی
، رابطه این قلب با قلب جسمانى از قبیـل رابطـه جسـم و عـرض    . شگفت است

مکان و شـى ء جـاى گرفتـه در آن    ، ابراز و به کار گیرنده آن، صفت و موصوف
  . بحث در کیفیت این ارتباط نیز از هدف این کتاب بیرون است. است
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آن قلب بـه  به کار رفته باشد منظور از » قلب«در قرآن و اخبار هر کجا واژه 
معناى دوم است و گاهى از آن به دلى که در سینه جـاى دارد تعبیـر مـى شـود     

  :چنان که در قرآن کریم مى خوانیم 
   :فانها لا تعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور

بلکه دلهایى که در سینه ها جاى دارند کور مـى  ، که دیدگان کور نمى باشند«
  . »)128(باشند 
اگر چـه قلـب بـه    . عبیر به دلیل ارتباط خاص آن به قلب جسمانى استاین ت

معناى دوم با همه اندامهاى بدن ارتباط دارد و آنها را به کـار مـى انـدازد ولـى     
اولین ارتباط آن با قلب جسمانى است که آن جا جایگاه و مملکـت آن اسـت و   

 . به واسطه آن با دیگر اندامها ارتباط برقرار مى کند

از دانشمندان قلب را به عرش و سینه را به کرسى تشـبیه کـرده انـد و    برخى 
منظورشان این است که سینه کشور قلب است و فرمانها از قلب به سـینه صـادر   

پس نسـبت قلـب و سـینه بـه     . مى شود و از آن جا به کشور تن ابلاغ مى گردد
قـط از  انسان همانند نسبت عرش و کرسى به خداى متعال است و ایـن تشـبیه ف  

  . بعضى جهات صحیح است
قلب در کشور تن همانند پادشاه است که از طرفى اعوان و انصـار و سـپاه و   

  . سرباز دارد و از طرفى دیگر دشمنانى از داخل و خارج او را تهدید مى کنند
قلب به دلیل صفا و جلایى که دارد همانند یک آیینه صاف و شفاف مى تواند 

به سوى خود جذب کند ولى در اثر عوامل خارجى کـه  انوار و تجلیات الهى را 
اسـتعداد پـذیرش   ، بر خلاف روحانیت و نورانیت ذاتى اش بر آن عـارض شـود  

تاریکیهـا و تبـاهى هـا و      تجلیات ربانى را از دست مى دهد و قابلیت پـذیرش  
  . محرومیتها در آن پدید مى آید
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توانـد در اثـر    استعداد پذیرش انوار الهى در قلـب در حـدى اسـت کـه مـى     
تابشهاى انوار الهى به جایى برسد که حقایق براى او کشف شود و دقایق براى او 

به چنین قلبى اشاره مى کند آن جا کـه   ﷐رسول گرامى اسلام . منکشف گردد
  :مى فرماید

   :اذا اراد االله بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه 
اى نیکى اراده کند براى او واعظى از قلـب او   هنگامى که خداوند براى بنده«

  :و مى فرماید» )129(قرار مى دهد 
   :کان علیه من االله حافظ، من کان له من قلبه واعظ

هر کس واعظى از قلب خود داشته باشد براى او از جانب خداوند حافظ و «
هـاى  در برابر این واعظ درونى که قلب را بـا موعظـه   » )130(نگهبان خواهد بود 
عوامل بازدارنده هست کـه هماننـد دود و بخـارى کـه بـه      ، خود صیقل مى دهد

به سـوى قلـب متصـاعد مـى     ، سوى آینه متصاعد شود و آن را تیره و تار سازد
قرآن کریم از . شود و سرانجام آن را از قابلیت پذیرش انوار الهى محروم مى کند

  :ى فرمایدآن جا که م، تعبیر مى کند» رین«و » طبع«این حالت 
   :ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لایسمعون 

اگر مى خواستم آنها را در برابر گناهشان مى گرفتیم و بر دلهایشان مهر مى «
  . »)131(پس دیگر آنها نمى شنیدند ، زدیم

مربوط » گناه«خداوند تبارك و تعالى در این آیه مهر خوردن و نشنیدن را به 
و «: ارتبـاط داده اسـت   » تقـوى «چنان که شنیدن را در آیه اى دیگر به ، هدانست

و اتقوا «: و مى فرماید» )132(از خداى تقوى کنید و بشنوید «: »اتقوا االله و اسمعوا
که در » )133(از خدا تقوا کنید که خداوند شما را تعلیم فرماید «: »االله و یعلمکم االله
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چنـان کـه کارهـاى    ، ه تقوى مربوط شده اسـت این دو آیه شنیدن و فراگرفتن ب
   :کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون : نکوهیده موجب زنگار دل مى باشد

  . »)134(آنچه انجام مى دادند به راستى بر دلهایشان زنگ زد «
چون گناهان روى یکدیگر انباشته شوند موجب مهر خوردن دلها مى شوند و 

از درك حق و اصلاح دیـن بـاز مـى دارد و موجـب     مهر خوردن دلها انسان را 
سستى در امور دین و اهتمام به امر دنیا مى شود کـه هـدفى جـز دنیـا نخواهـد      
داشت و چون مطلبى در پیرامون آخرت و هشـدار بـاش در مـورد قیامـت بـه      
گوشش بخورد از یک گوش فرو رفته و از گوش دیگـر بیـرون مـى آیـد و در     

را به سوى توبه و بازگشت و جبران گذشته وا نمـى   جاى نمى گیرد و او  دلش 
و این همان معناى سیاه شدن دل است که در قرآن و اخبـار از آن گفتگـو   . دارد

  :مى فرماید ﷐چنان که رسول اکرم . شده است
 مـؤمن دل «: و قلب الکافر اسود منکوس ، فیه سراج یزهر، اجرد مؤمنقلب ال

و دل کـافر سـیاه و   . چراغى است که روشـنایى مـى دهـد   صاف است و در آن 
  . »)135(برگشته است 
  :در این رابطه مى فرماید ﷒امام باقر 

و ، و هو قلـب الکـافر  ، قلب منکوس لا یعى شیئا من الخیر: ان القلوب ثلاثۀ 
، فاءیهما کانت منه غلب علیـه ، فالخیر و الشر فیه یختلجان، قلب فیه نکتۀ سوداء

دلها بر سه گونه «: لا یطفاء نوره الى یوم القیامۀ ، قلب مفتوح فیه مصابیح تزهر و
  :است 
دلى که برگشته و واژگون است و چیزى از خیر در آن داخل نمى شـود   - 1

  . و آن قلب کافر است



42 

 

دلى که نقطه سیاهى در آن است و خیر و شر در آن وارد مـى شـود تـا     - 2
  . کند یکى از آنها بر دیگرى غلبه

دلى که باز است و چراغ فروزانى در آن است که تا روز قیامت خاموش  - 3
  . »)136(نمى شود   

بسیار جالب است و قلب به معنـاى  » تا روز قیامت خاموش نمى شود«تعبیر 
دوم را بیان مى کند که تا روز قیامت نور آن خاموش نمى شود و بعد از پوسیدن 

همزمـان بـا   ) قلب صنوبرى(ولى قلب به معناى اول بدن نیز این قلب ادامه دارد 
  . بدن انسان مى پوسد و از بین مى رود

  :روایت مى کند که فرمود ﷒زراره از امام باقر 
ما من عبد الا و فى قلبه نکتۀ بیضاء فان اءذنب ذنبا خرج فـى تلـک النکتـۀ    

وب زاد ذلـک  و ان تمـادى فـى الـذن   ، فان تاب ذهب ذلک السـواد ، نکتۀ سوداء
  . فاذا غطى البیاض لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا، السواد حتى یغطى البیاض

هنگـامى کـه   . هیچ بنده اى نیست جز این که در دل او نقطه سفیدى هسـت «
اگر توبه کند . گناهى از او سر بزند در میان نقطه سفید نقطه سیاهى پدید مى آید

ناهان غوطه ور شود با هـر گنـاهى بـر    و اگر در گ، آن نقطه سیاه از بین مى رود
هنگامى کـه نقطـه   . ابعاد نقطه سیاه افزوده مى شود تا همه نقطه سفید را بپوشاند

سیاه بر نقطه سفید غلبه کند دیگر صاحب آن قلب به سوى خیر باز نمـى گـردد   
)137(« .  

  :این است معناى آیه شریفه که مى فرماید
ان : و در جاى دیگر مى فرماید» )138(زد آنچه انجام دادند بر دلهایشان زنگ «

  . اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، الذین اتقوا
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هنگامى که وسوسه کننده اى از شـیطان آنهـا را   ، آنان که تقوى پیشه کردند«
  . »)139(پس آنگاه آنها بینایانند ، متذکر مى شوند، مس کند

لـب بـا یـاد خـدا حاصـل مـى شـود و        در این آیه بیان مى کند که جـلاء ق 
یاد خـدا درى  ، تقوى درى است به سوى یاد خدا، پرهیزکاران یاد خدا کنندگانند
  . کشف حقایق درى است به سوى فوز اکبر، است به سوى کشف حقایق

کـه  ، بدان که دل مانند قلعه اى محکم است و شـیطان چـون دشـمن مهـاجم    
حفظ و حراست از این قلعه . حب کندو آن را تصا، تلاش مى کند وارد قلعه شده

براى حفاظت قلعه باید . جز با نگهدارى از درهاى ورودى آن امکان پذیر نیست
چیزى که همـه  ، همه درهاى ورودى و راههاى نفوذى آن به خوبى شناخته شود

توجـه بـه خـدا و روى آوردن بـه     ، راههاى نفوذ شیطان در قلعه دل را مى بندد
بایـد بـا خـود بیندیشـى کـه در برابـر حضـرت        . درگاه حضرت احدیت اسـت 

چنان که در احادیـث  ، او تو را مى بیند، اگر تو او را نبینى، پروردگار ایستاده اى
  )140(. وارد شده است

هنگامى که این معنى را با اعماق دلـت درك نمـودى و بـه آن جامـه عمـل      
لـب کـاملا   همه راههاى نفوذ به روى شیطان پلید بسته مـى شـود و ق  ، پوشاندى

از رسـول  . متوجه خداى متعال مى گردد و خلوص در عبادت حاصل مى شـود 
  :روایت شده که فرمود ﷐اکرم 

حتـى  ، اذکر کذا، اذکر کذا: ان العبد اذا اشتغل بالصلاة جاءه الشیطان و قال له 
   :لایدرى کم صلى ، یضل الرجل

بـه  : مى آید و به او مـى گویـد  هنگامى که انسان مشغول نماز است شیطان «
دیگر متوجه نشود کـه چنـد   ، تا او را گمراه کند، یاد آور فلان را، یادآور فلان را

  . »)141(رکعت خوانده است 
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انسـان را از وسوسـه   ، از این جا استفاده مى شود که مجرد تلفظ به ذکر الهى
استه گردد و بلکه لازم است قلب انسان به وسیله تقوى آر، شیطان حفظ نمى کند

که صفات نکوهیده تورهـاى شـیطان و جنـود    ، از صفات نکوهیده پیراسته باشد
ابلیس است و ذکر مانند دیگـر عبادتهـا از نیرومنـدترین مـوارد نفـوذ و رخنـه       

  :از اینجاست که خداى تبارك و تعالى مى فرماید. شیاطین است
شـیطان آنهـا را   هنگامى که وسوسه کننده اى از ، آنان که تقوى پیشه کردند«

  . »)142(پس آنگاه آنها بینایانند ، متذکر مى شوند، مس کند
در این آیه شریفه تذکر و یـادآورى و بـه پرهیزکـاران اختصـاص داده شـده      

  . است
بخصوص در بهترین آنها که عبارت ، آنگاه نیک بیندیش در عبادتهاى خویش

، دل خـویش باشـد  خـوب مراقـب   . که شنیدن کى بود مانند دیدن، است از نماز
چگونه شیطان دلت را مى رباید و بـه کوچـه و   ، هنگامى که مشغول نماز هستى

بازار مى برد و در پیرامون معاملات مردم و پاسخ مخالفان و مسـائل دیگـر بـه    
از ، یک مرتبه مى بینى کـه در بیابانهـا حرکـت مـى کنـى     ، اندیشیدن وا مى دارد

و مسائل بى اعتبارى که هرگـز در  ، رهانىمهلکه ها و مخاطره ها خودت را مى 
در برابر دیدگانت مجسم مى شـود و افکـارت را   ، غیر نماز توجهى به آن ندارى

پریشان مى سازد و شیطان جز در نماز بر تو فشار نمى آورد و این افکار را بـه  
  . تو عرضه نمى دارد

شـیطان  ، کوتاه سخن این که با مجرد صورت نماز و تلاش براى اداى تکلیف
بلکه براى راندن آن رعایت اصول دیگر و اصـلاح درون و  ، از تو دور نمى شود

پیراستن خویش از رذایل لازم است که صفات نکوهیده اعوان و انصـار شـیطان   
است و بدون دفع صفات رذیله عبادت نه تنها سودى نمـى بخشـد بلکـه احیانـا     
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پرهیز موجب افزایش چنان که مصرف دارو پیش از رعایت ، ضرر هم مى رساند
انسان نیز بعد از برطرف نمودن صفات نکوهیده بـا فضـایل و   . بیمارى مى گردد

صفات برجسته متصف مى شود و قابلیت اقبـال و توجـه بـه پیشـگاه حضـرت      
احدیت و جذب انوار الهى و فیوضات ربانى پیدا مى کند و بـا یـاد خـدا از هـر     

ونـه تقصـیر و کوتـاهى در انجـام     گونه سستى و تنبلى پرهیز مى کنـد و از هرگ 
وظیفه دچار وحشت و اضطراب مى شود و با یاد خدا وحشت و اضـطراب را از  

  :خود دور مى سازد که خداى تبارك و تعالى مى فرماید
   : الا بذکر االله تطمئن القلوب

  . »)143(آگاه باش که تنها با یاد خدا دلها آرام مى شود «
و تلاش کن که در مسیر حق و صراط مستقیم  این نشانه ها را به خاطر بسپار

خداوند ما و شما را در شاهراه هدایت ثابـت و مسـتقیم   . ثابت و پا بر جا بمانى
به ما و شما حضور دل و استقامت  ﷐نگه دارد و به احترام محمد و آل محمد 

  . در دین عطا فرماید
  . ین مقدار بسنده مى کنیمبه هم» قلب«براى رعایت اختصار در پیرامون 

  در اثبات لزوم حضور قلب: مطلب دوم 
در این قسمت از مقدمه اثبات مى کنیم که در همه عبادتها بخصوص نماز کـه  

. حضـور قلـب لازم اسـت   ، ستون دین است و در راءس همه عبادتها قرار گرفته
  :خداى تبارك و تعالى مى فرماید
  . الذینهم فى صلاتهم خاشعون

آنان که در نمازهایشان خشـوع کنندگاننـد   ، ان رستگار شدندمؤمنتى به راس«
  :و مى فرماید» )144(

  . الذینهم عن صلاتهم ساهون، فویل للمصلین
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خداى متعـال  » )145(آنان که از نماز خود سهو کنندگانند ، واى بر نمازگزاران«
دچار سهو در این آیه نمازگزارانى را که در نمازهاى خود حضور قلب ندارند و 

و غفلت مى شوند نکوهش مى کند که چرا در نماز سهو مى کنند و حضور قلب 
 ـآنگاه خداى تبارك و تعالى در ستایش . را ترك مى کنند : ان مـى فرمایـد  مؤمن

آنان که مى دهنـد آنچـه را کـه مـى     » «والذین یؤ منون ما اتوا و قلوبهم و جلۀ«
خداوند متعال آنهـا را  » )146(ست در حالیکه دلهایشان ترسان ا) از صدقات(دهند 

ستایش مى کند که در حین انجام عبادت داراى خـوف و خشـیت هسـتند و آن    
  . مستلزم حضور قلب در حد اعلى است

  :مى فرماید ﷐رسول گرامى اسلام 
  من وفى استوفى، الصلاة میزان

ه طور شایسته هر کس همه شرایط و آداب آن را ب، نماز میزان و الگو است«
  . »)147(اجر و پاداش کامل دریافت مى کند ، رعایت کند

  :و در همین رابطه مى فرماید
  . فان لم تکن تراه فانه یراك، اعبد االله کانک تراه

، اگر تـو او را نبینـى  ، خداى را پرستش کن آن سان که گویى او را مى بینى«
  . »)148(بى تردید او تو را مى بیند 

  :فضیلت اتمام و اکمال آن مى فرمایدو در پیرامون 
و ان ما ، ان الرجلین من امتى یقومان فى الصلاة و رکوعهما و سجودهما واحد

  . بین صلوتهما ما بین السماء و الارض
دو تن از امت من به نماز بر مى خیزند و رکوع و سجود را یکنواخت انجام «

  . ») 149(اصله است ولى میان این دو نماز از آسمان تا زمین ف، مى دهند
  :و در همین رابطه مى فرماید
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  اما یخاف الذى یحول وجهه فى الصلاة ان یحول االله وجهه وجه حمار
آیا نمى ، کسى که در نماز صورتش را به این طرف و آن طرف مى چرخاند«

  . ») 150(ترسد که خداوند صورتش را به صورت الاغ بگرداند 
یحدث فیهما نفسه بشى ء من الدنیا غفـراالله  من صلى رکعتین لم : و مى فرماید

  . له ذنوبه
هر کس دو رکعت نماز بگزارد که در آن چیزى از امور دنیا را از قلب خود «

  . »)151(خطور ندهد خداوند او را مى آمرزد 
من حبس نفسه فى صلاة فریضۀ فاءتم رکوعهـا و سـجودها و خشـوعها ثـم     

، لم یلغ بینهمـا ، وقت فریضۀ اخرى مجداالله عزوجل و عظمه و حمده حتى یدخل
  . و کان من اهل علیین، کتب االله له کاءجر الحاج المعتمر

کسى که قلب خود را در یک نماز واجب از افکار پراکنده باز دارد و رکوع «
و سجود و خشوع آن را به طور کامل انجام دهد و آنگاه خداى تبارك و تعـالى  

و ستایش بگوید و تا هنگامى فرا رسیدن  را تقدیس و تمجید کند و او را سپاس
حج و عمره مى   خداوند براى او پاداش ، وقت نماز دیگر کار بیهوده انجام ندهد

  . »)152(دهد و او را از اهل علیین قرار دهد 
و ان منهـا  ، ان من الصلاة لما یقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الى العشـر 

و انما لک من صلاتک ، ضرب بها وجه صاحبهالما تلف کما یلف الثوب الخلق فی
  . الا ما اقبلت علیه بقلبک

یـک  (نمازى هست کـه ثلـث آن   ، نماز هست که نصف آن پذیرفته مى شود«
پذیرفته مى شود و ) یک چهارم(نمازى هست که ربع آن ، پذیرفته مى شود) سوم

ست پذیرفته مى شود و بالاخره نمازى ه) یک پنجم(نمازى هست که خمس آن 
پذیرفته مى شود و برخى از اقسام نماز چون جامعه کهنه ) یک دهم(که عشر آن 
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از نماز سودى به تـو نمـى   . درهم پیچیده شده به صورت نمازگزار زده مى شود
پیشـواى  » )153(رسد جز به مقدارى که توجه قلبى و اقبال درونـى داشـته باشـى    

: نقل مى کند کـه فرمـود   ﷐ى اسلام از رسول گرام ﷒پنجم شیعیان امام باقر 
حتى ینصرف و ) اقل االله علیه: او قال (فى صلاته نظر االله الیه  مؤمناذا قام العبد ال

اظلته الرحمۀ من فوق راءسه الى افق السماء و الملائکۀ تحفه من حوله الى افـق  
المصلى لو تعلم من ینظر  ایها: و وکل االله به ملکا قائما على راءسه یقول ، السماء

  . ما التفت و لا زلت من موضعک ابدا ؟الیک و من تناجى
خداوند متعال با نظر رحمت بـه سـوى او   ، ى به نماز برخیزدمؤمنچون بنده «

نگاه مى کند تا از نمازش بپردازد و رحمت الهى بر او سایه مى افکنـد از بـالاى   
. ا افـق آسـمان گـرد مـى آینـد     و فرشتگان در اطراف او ت، سرش تا افق آسمان

خداوند فرشته اى را براى او موکل مى سازد کـه بـالاى سـرش ایسـتاده بـه او      
اگر بدانى که چه کسى به سوى تو مى نگرد و با چه کسـى  ! اى نمازگزار: بگوید

هرگز از جایت تکان نمى خـورى و از ایـن حالـت بـر نمـى      ! ؟سخن مى گویى
  . »)154(گردى 

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
فاذا صلیت فاقبل بقلبک ، لا یجمع الرغبۀ والرهبۀ فى قلب الا وجبت له الجنۀ

یقبل بقلبه على االله عزوجل فى صلاته  مؤمنفانه لیس من عبد ، على االله عزوجل
  . ین و ایده مع مودتهم ایاه بالجنتۀمؤمنو دعائه الا اقبل االله علیه بقلوب ال

در دل کسى جمع نمى شود جز این کـه بهشـت   ) ترس و امید(خوف و رجا «
چون مشغول نماز شدى با تمام قلب متوجه خداى متعال ، بر او واجب مى گردد

ى نیست که در نماز و دعایش بـه خـداى تبـارك و تعـالى     مؤمنهیچ بنده ، باش



49 

 

ان را به سوى او باز مى گردانـد و او را  مؤمنروى کند جز این که خداوند دلهاى 
  . »)155(تاءیید مى کند تا وارد بهشت گرداند  با محبت آنها

را دیدم کـه مشـغول نمـاز     ﷒امام زین العابدین : ابو حمزه ثمالى مى گوید
در . آن را درست نکرد تا از نماز فـارغ شـد  ، عبا از دوش مبارکشان افتاد، است

حضـور  آیا مى دانى کـه در  ، واى بر تو: فرمود، این رابطه از آن حضرت پرسیدم
نماز بنده اى پذیرفته نمى شود جز بـه مقـدار اقبـال و    «! چه کسى ایستاده بود؟

: فرمود. در این صورت ما هلاك شدیم، جانم به فداى تو: گفتم ، »توجه قلبى او
  . »)156(نخیر بلکه خداوند آن را به وسیله نافله ها تکمیل مى گرداند «

نقل مى کنـد کـه فرمـوده     ﷒مام صادق و ا ﷒فضیل بن یسار از امام باقر 
  :اند

فان او همها کلها او غفل عـن   )157(انما لک من صلاتک الا ما اقبلت علیه فیها 
  لفت فضرب بها وجه صاحبها، ادابها
، حصئه تو از نماز فقط به مقدارى است که در آن اقبال و توجه داشته باشى«

چنـین  ، گذراند یا از آداب آن غفلـت ورزد اگر نمازگزار همه نماز را باخیالات ب
  . »)158(نمازى در هم پیچیده شده به صورت صاحبش زده مى شود 

  :نقل مى کند که فرمود ﷒زراره از امام باقر 
لـک مـن   ) یحسـب (اذا قمت فى الصلاة فعلیک بالاقبال على صلاتک فانمـا  

یـدك و لا براءسـک و لا   و لا تعبـث فیهـا ب  ، الا ما اقبلت علیه بقلبـک ، صلاتک
  . بلحیتک و لا تحدث نفسک و لا تثائب فیها و لا تتمط

کـه نصـیب   ، بر تو باد توجه و حضور قلب، هنگامى که براى نماز برخاستى«
با ، هرگز در نماز با دستت بازى نکن. تو از نماز فقط به مقدار اقبال قلبى توست
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دهـن دره مکـن و خمیـازه    ، در دل خود حرف مـزن ، سر و صورتت بازى نکن
  . »)159(مکش 

  :روایت مى کند که فرمود ﷒حلبى از امام صادق 
: اذا کنت فى صلاتک فعلیک بالخشوع و الاقبال على صلاتک فان االله یقـول  

  . »)160() والذین هم فى صلوتهم خاشعون(
که خـداى  ، چون به نماز پرداختى بر تو باد خضوع و خشوع و حضور قلب«
  »)161(. آنان که در نمازهایشان خشوع کننندگانند: بارك و تعالى مى فرمایدت

  :از آن حضرت روایت است که فرمود
الصلاة تغیر لونه فاذا سجد لم یرفـع   )162(اذا قام الى  ﷒کان على بن الحسین 
   :راءسه حتى یرفض عرقا

رنـگ شـریفش   ، اسـت چـون بـراى نمـاز برمـى خ     ﷒امام زین العابدین «
سرش را بلند نمى کرد جـز هنگـامى   ، چون به سجده مى رفت، دگرگون مى شد
  . »)163(که عرق بریزد 
لا ، اذا قام فى الصلاة کانـه سـاق شـجرة    ﷒کان على بن الحسین : و فرمود

   :یتحرك منه الا ما حرکت الریح منه 
بـود کـه هـیچ حرکتـى      هنگامى که در نماز مى ایستاد همانند ساق درختى«

  . »)164(نداشت جز به مقداریى که باد حرکت دهد 
  :مى فرماید ﷒امام باقر 

ان الصـلاة اذا  ، فان قبلت قبـل مـا سـواها   ، ان اول ما یحاسب به العبد الصلاة
حفظتنـى  : تقـول  ، ارتفعت فى وقتها رجعت الى صـاحبها و هـى بیضـاء مشـرقۀ    

رجعت الى صاحبها و هـى  ، غیر وقتها بغیر حدودها و اذا ارتفعت فى، حفظک االله
   :تقول ضیعتنى ضیعک االله ، سوداء مظلمۀ
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اگر نماز پذیرفته ، نخستین چیزى که از یک بنده محاسبه مى شود نماز است«
اگر نماز در وقت خود به آسـمانها بـالا   . شود دیگر عبادتها نیز پذیرفته مى شود
حالى کـه سـفید و نـورانى اسـت و مـى      رود به سوى صاحبش بر مى گردد در 

و اگر در غیر وقت خود ، تو مرا مراعات کردى خداوند تو را مراعات کند: گوید
و بدون آداب و حدود لازمه بالا رود به سوى صاحبش بر مى گـردد در حـالى   

  . »)165(تو مرا تباه ساختى خداوند تو را تباه سازد : که تیره و تار است و مى گوید
  :روایت مى کند که فرمود ﷒سم از امام صادق عیص بن قا

فـاى  ، و االله انه لیاءتى على الرجل خمسون سنۀ و ما قبل االله منه صلاة واحدة
واالله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلى ، شى ء اشد من هذا
فکیـف  ، الحسـن  ان االله عزوجل لا یقبـل الا ، لاستخفافه بها، لبعضکم ما قبلها منه
   :یقبل ما یستخف به 

براى افرادى پنجاه سال مى گذرد که خداوند یک نمـاز از  ، به خداى سوگند«
شـما در میـان   ، به خدا سوگند ؟آیا چه مصیبتى بالاتر از این، آنها قبول نمى کند

همسایگان و آشنایان خود افرادى را مى شناسید که اگر براى شما نماز بخواننـد  
خداى تبارك و تعالى جـز  . زیرا آنها سبک مى شمارند، ا نمى پذیریدشما از آنه

پس چگونه ممکن است چیزى را که سبک شمرده مى ، عمل نیکو را نمى پذیرد
  . »)166(شود بپذیرد؟ 

  :مى فرمود ﷒ان مؤمنروایت شده که امیر ﷒از امام رضا 
یشغل قلبه بما تراه عیناه و لم ینس  طوبى لمن اخلص الله العبادة و الدعاء و لم

خوشا به حال کسـى  « :و لم یحزن صدره بما اعطى غیره ، ذکر االله بما تسمع اذناه
و قلـبش را بـه وسـیله    ، گردانـد   که پرستش و نیایش خود را براى خدا خالص 

و یاد خدا را به وسـیله آنچـه گوشـهایش    ، آنچه دیدگانش مى بیند مشغول نکند
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و دلش به خاطر آنچه به دیگران عطا شده اندوهگین نشود ، د نبردمى شنود از یا
)167(« .  

روایت مى کند که در تفسـیر آیـه شـریفه     ﷒سفیان به عیینه از امام صادق 
تا شما را بیازماید که کدامیک از شما از جهت عمـل  «: لیبلوکم ایکم احسن عملا

  . »)168(نیکوتر است 
و انما الاصابۀ خشـیۀ  ، کثر عملا و لکن اصوبکم عملالیس یعنى ا: مى فرماید

   :االله و النیۀ الصادقۀ و الحسنۀ 
منظور از عمل نیکو حجم عمل نیست که بیشتر آن منظور باشد بلکه درست «

نیت درست و اعمال ، و درستى آن با خوف و خشیت از خدا، تر آن منظور است
یخلص اشد من العمل و العمل  الابقاء على العمل حتى: سپس فرمود. »نیکو است

و النیـۀ افضـل مـن    ، الخالص الذى لا ترید ان یحمدك علیه احد الا االله عزوجل
   :الا و ان النیۀ هى العمل ، العمل
عملـى را بـه   (. از خـود آن سـخت تـر اسـت    ، به پایان رسانیدن یک عمل«

عمل خالص عملى است کـه از  ، )خلوص انجام دادن از خود آن سخت تر است
نیـت از خـود   ، ر خداى تبارك و تعالى انتظار سپاس و ستایش نداشته باشـى غی

  . »)169(و نیت جزیى از عمل است ، عمل برتر است
هر کسـى بـر   : بگو«قل کل یعمل على شاکلته : آنگاه این آیه را تلاوت فرمود

همـان  » شـاکله «منظـور از  : و سپس فرمـود » )170(طبق شیوه خود عمل مى کند 
  . است» نیت«

نقل مى کند که تفسیر آیه زیر را  ﷒از امام صادق ، همچنین سفیان بن عیینه
  . الا من اتى االله بقلب سلیم: از آن حضرت پرسیدم که مى فرماید

  :»)171(جز کسى که با قلبى سالم و دلى پاك به حضور خدا مى آید «
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  :فرمود
  . الذى یلقى ربه و لیس فیه احد سواه: السلیم  ]القلب[
آن دلى است که با پروردگارش ملاقات مى کند در حالى که مهر ، قلب سالم«

  :سپس فرمود. »احدى جز او در دلش نیست
لتفرغ ، الزهد فى الدنیا )172(و انما اراد ، و کل قلب فیه شک او شرك فهو ساقط

   :قلوبهم للاخرة 
. است آن دل از ارزش و اعتبار ساقط، هر دلى که شک و شرك در آن باشد«

خداوند از بندگانش در دنیا زهد خواسته تا دلهایشان براى آخرت خالص باشـد  
)173(« .  

پشـت  ) شب عید اضحى در مشعر الحـرام (در مزدلفه : ابان بن تغلب مى گوید
چون از نماز بپرداخت به سوى من متوجه ، نماز مى خواندم ﷒سر امام صادق 
  :شد و فرمود
من اقام حدود هن و حافظ علـى  ) هذا(الصلوات الخمس المفروضات  !یا ابان
و من لم یقم حـدود  ، لقى االله یوم القیامۀ و له عنده عهد یدخله به الجنۀ، مواقیتهن

ان شـاء عذبـه و ان شـاء    ، هن و لم یحافظ على مواقیتهن لقى االله و لا عهـد لـه  
  . غفرله
س با حدود و آدابـش بـر پـا    این نمازهاى واجب پنجگانه را هر ک !اى ابان«

خدا را در روز قیامـت ملاقـات مـى کنـد در     ، دارد و بر اوقاتش محافظت نماید
ولى اگـر حـدود   . حالى که پیمانى در نزد خداى دارد که او را وارد بهشت سازد

آن را رعایت نکند و بر اوقات آن مواظبت ننماید خداى را ملاقات مى کنـد در  
اگر بخواهد او را وارد دوزخ سازد و اگر بخواهد ، اردحالى که پیمانى پیش او ند

  . »)174(او را مى آمرزد 
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ما به هـیمن مقـدار بسـنده    ، اخبار و احادیث در این زمینه بسیار فراوان است
  . مى کنیم

از احادیثى که در این رابطه نقل کردیم اسـتفاده مـى شـود کـه قبـولى نمـاز       
سوى خداوند و روى گردانـدن از   موقوف است بر توجه قلبى و روى آوردن به

روى ایـن بیـان اهمیـت    . و قبولى آن موجب قبولى دیگر اعمـال اسـت  ، غیر او
حضور قلب و توجه به خوبى روشن مى شود و بى توجهى به آن و غفلت از آن 

این چه غفلت مرگبـارى  ، موجب خساراتى بزرگ و خسرانى جبران ناپذیر است
وز خودش را با عبـادت و اطاعـت بـه    است که موجب مى شود انسان شب و ر

و سـرانجام هـیچ   ، روزها به مشقت بیفتد، شبها بى خوابى بکشد، زحمت بیندازد
سودى نبرد و هیچ نفعى عایدش نشود و مصداق این آیه شریفه واقع شود که مى 

  :فرماید
الذین ضل سعیهم فى الحیـوة الـدنیا و هـم    ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا

   :یحسبون صنعا یحسبون انهم
آنـان کـه تلاششـان در     ؟آیا شما را خبر دهم از زیانکارترین مردمـان : بگو«

  . »)175(حیات دنیا تباه شد و آنها خیال مى کنند که کار نیکو انجام مى دهند 
این نکته را نیز اضافه کنیم که طبق روایـات قبـولى نمـاز    ، اگر به اهمیت نماز

اهمیـت   )176(، موجب رد دیگر اعمال اسـت  موجب قبولى دیگر عبادات و رد آن
از خداوند منان مى خواهم که با لطف عمیم خود بر مـا  . آن صد چندان مى شود

منت نهاده توجه دایم بر ما عنایت فرماید و اعمال ما را مـورد پـذیرش و قبـول    
  . انشاء االله. قرار دهد
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  راه تحلیل حضور قلب: مطلب سوم 
از عظمـت  ، امر الهى را بسـیار بـزرگ بشـمارد   شخص با ایمان باید حریم او 

. پروردگار خویش خائف باشد و رحمت واسـعه پروردگـارش شرمسـار باشـد    
اگر چه همه اعمالش را در ، شخص با ایمان هرگز از این حالات خالى نمى شود
چنین شخص با ایمانى که در . حد تمام و کمال انجام دهد و بر آن یقین پیدا کند

دیگر نباید در حین اشتغال به نمـاز  ، از این حالت خالى نیستتمام لحظات عمر 
مگر ایـن کـه خـاطرش آشـفته باشـد و از مناجـات       ، از این حالات خالى باشد

. پروردگار غفلت ورزد و به جاى راز و نیاز به اوهـام و افکـار پراکنـده پـردازد    
 ـ  ، روى این بیان بهترین راه ایجاد حضور قلب و توجـه خـاطر   ا مبـارزه جـدى ب

براى دفع هجوم افکار و اوهام راهى جز دفـع انگیـزه   . هجوم افکار پراکنده است
براى این که افکار پراکنده به انسان فشـار نیـاورد بایـد علـل و     ، هاى آن نیست

  . خارجى و داخلى: علل هجوم این افکار دو نوع است . اسباب آن را از بین برد

  امور خارجى - 1
رسد و یا صورى که بر مردمک دیده ظاهر مى  مانند اصواتى که به گوش مى

این دیدنیها و شنیدنیها هنگامى که در معـرض دیـد و شـنید انسـان قـرار      . شود
، افکار انسان را به سوى خود جذب مى کنند تا او را از چیزى به چیزى، بگیرند

از شاخه اى به شاخه اى و از موضوعى به موضوع دیگـرى سـوق دهنـد و بـه     
موضـوعات  ، آنگاه برخى از این موضـوعات ، یرامون آنها وا دارنداندیشیدن در پ

کسـیکه  . دیگرى را تداعى مى کنند و انسان را به افکار دور و دراز وا مى دارند
اراده قوى و همت عالى دارد در برابر هجوم این افکار چون کـوه مـى ایسـتد و    

تـى محـروم   ولى غالب مردم که از چنـین اراده و هم ، دستخوش اوهام نمى شود
هستند دستخوش افکار و اوهام مى شوند و نمى توانند نیروى متخلیه را یک جا 
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اسـباب و عوامـل ایـن    ، آنها باید براى مبارزه با هجوم این افکـار ، متمرکز کنند
در خانـه تاریـک نمـاز    ، مثلا دیدگان خود را فـرو بندنـد  ، افکار را از بین ببرند

ند در نمازگاه باقى نگذارند و یا در نزدیکى آنچه انسان را مشغول مى ک، بخوانند
دیوار نماز بخوانند که دیدگاهشان بسیار محدود باشد و چیزى در معـرض دیـد   

  . آنها نباشد
  چنین افرادى هرگز نباید در مکانهایى نماز بخوانند که خیابانهـا در معـرض   

که فنون هنر هرگز نباید در مقابل تابلو و یا هر شى ء هنرى ، دیدشان قرار بگیرد
در آن به کار رفته نماز بخوانند و یا بر روى فرشهاى جالب و رنگ آمیزى شـده  

از این رهگذر برخى از عبادت . اى که افکار شان را جذب مى کند نماز بخوانند
گزاران در خانه هاى کوچـک و تاریـک و در اطاقهـاى مخصوصـى نمـاز مـى       

تـا  ، نشستن یک نفر کافى بـود خوانند که طول و عرض آن فقط براى ایستادن و 
به این وسیله رشته افکارشان گسسته نشود و در کوچه و بازار به سیاحت نـرود  

  . و در صحنه داد و ستد وارد نشود
شایسته است که انسان مادامى که از راهى دیگر مى تواند جلو تشتت افکـار  

 ـ، چشم فروبستن را انتخاب نکند، را بگیرد ب خـویش  بلکه در عین این که مراق
بـدوزد و از    است با چشم باز نماز کند و چشمش را به جاى مهر و سجاده اش 

فقط در صورتى که با چشم باز از انجـام  . چشم چرانى در پیرامون خود بپرهیزد
زیرا نگاه کردن به محل سجده در حال . به ناچار دیده فرو بندد، وظیفه فرو ماند

که نگـاه کـردن موجـب پراکنـدگى     ولى در موردى ، قیام اگر چه مستحب است
آنچه به وسیله نگاه از دست مى دهد از این کار مسـتحبى اهمیـتش   ، افکار شود
این رهگذر به ناچار از این وظیفه استحبابى چشم بپوشد و دیـدگان  . بیشتر است

  . خود را فرو بندد
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در ذهـن  ، هنگامى که براى نماز ایستاده و دیده به محل سجده دوختـه اسـت  
سم کند که در برابر خداى قادر متعالى ایستاده کـه او را مـى بینـد و از    خود مج

اگر چه دیگـران نیـز او را مـى بیننـد     ، آنچه در اعماق دلش مى گذرد آگاهست
ولى آنها از درون او آگاه نیستند و نمى توانند خیرى را به سوى او جلب کننـد  (

  . )یا ضررى را از او دفع کنند
باشد که توجه به خدا منحصرا باید بـا قلـب او باشـد و    نمازگزار باید متوجه 

اما سر و صـورت او آیینـه دل و تـابع و    ، درونش متوجه حضرت احدیت باشد
  . پیرو دلست و توجه سر و صورت به تنهایى ارزش ندارد

نمازگزار باید این معنى را در ذهن خود مجسـم کنـد کـه اگـر روى دل را از     
  ت خداونـد نیـز او را از رحمـت واسـعه اش     ممکـن اس ـ ، خداى متعال بگرداند

محروم نماید و او را از مقام قرب خود دور سازد و توفیق خدمت و عبـادت را  
  . از او سلب کند

، در برابر سید و مـولاى خـود ایسـتاده   ، بنده اى که دامن خدمت به کمر بسته
اهد چگونه ممکن است از او روى بتابد و افکارش را در غیر آنچه مولى مى خو

که بیگمان چنین کارى موجـب محرومیـت او از توفیـق بنـدگى     ! به کار اندازد؟
خداى قادر متعالى باشد کـه او را آفریـده و   ، کجا رسد که آن مولى. خواهد بود

که هرگز طرف مقایسه بـا دیگـر مـولى هـا     . همه مقدراتش را تقدیر نموده است
  :و در حدیث آمده است . نیست

   :صورکم و لکن ینظر الى قلوبکم ان االله لا ینظر الى 
بلکه به دلهاى شما نگاه ، خداى متعال هرگز به صورتهاى شما نگاه نمى کند«

جلو تشتت افکار را مى ، رعایت نکات یاد شده و نکاتى نظیر اینها» )177(مى کند 
  . گیرد و انسان را در برابر علل خارجى تشتت افکار بیمه مى کند
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  امور داخلى - 2
لى تشتت افکار از علل خارجى شدیدتر است و مبارزه با آن سخت علل داخ
زنـدگى    زیرا کسى که افکارش دستخوش امـواج سـهمگین اقیـانوس    . تر است
و طایر افکارش از شاخه اى بـه شـاخه   ، و رشته ارتباطش در هم گسسته، شده

که افکارش در یـک نقطـه   ، فرو بستن دیده او را سودى نمى بخشد، اى مى پرد
. که آنچه در دل جاى گرفته براى پراکندگى خاطر کافیسـت ، کز پیدا نمى کندتمر

براى مبارزه با این نوع تشتت افکار مناسب تر این است که نمازگزار خود را بـه  
تا هر مطلبى که به زبان مى راند معناى دقیـق  ، فهم معناى مطالب نماز وادار کند

آن مشغول سازد تا افکار پراکنـده   کند و خود را با تأملآن را بفهمد و روى آن 
  . در دلش جاى نگیرد

براى تقویت این معنى شایسته است که پیش از تکبیرة الاحـرام یـاد آخـرت    
کند و وقوف در عرصات محشر و موقف حساب و کتاب را به یاد آورد و فـزع  

روز رستاخیز را با خود بازگو کند و دلـش  ) وحشت همگانى(اکبر و هول مطلع 
طالب دنیوى و افکار پراکنـده خـالى گردانـد و در چنـین حـالى تکبیـرة       را از م

آن را ، وارد نماز شود و چیزى را اجازه ندهد که وارد قلـب شـده  ، الاحرام بسته
اگر با این مسکن دلـش  . این راه آرامش دل و تسکین خاطر است. مشغول سازد
شـه اضـطرابها را   لازم است از یک داروى مؤ ثرى استفاده کند که ری، آرام نشود

بخشکاند و آن این که در مورد مشاغلى که قلب او را مشـغول مـى کننـد نیـک     
پس از اندیشه کامل خواهد یافت که همـه آنچـه ذهـن او را بـه خـود      ، بیندیشد

متوجه مى کند و او را از حضور قلب باز مى دارد کارهاى به ظاهر مهمى اسـت  
همه آنها در ارتباط با جهانى فـانى و  ولى ، که براى او با اهمیت جلوه کرده است

خـویش را بـراى ایـن خواسـته هـا و        آنگاه نفس . خواسته هاى نفسانى اوست
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دلبستگى ها سرزنش کند تا رشته این پیوندها گسسته شود و ریشه این رابطه ها 
کنده شود و بداند که هر چیزى که او را از نمازش باز مى دارد و حضـور دل را  

کـه ابلـیس دشـمن    ، ضد دین است و از جنود ابلیس اسـت ، تانداز او باز مى س
بزرگ بنى آدم است و باید او را از کشور تن بیرون کرد و هرگز وسوسه هاى او 

  . را در دل راه نداد
که بالهـاى زیبـاى   ، آورده اند که یکى از بزرگان در خانه اى مشغول نماز بود

شـاخه اى بـه شـاخه اى پریـد و آن     آن پرنده از ، پرنده اى نظر او را جلب کرد
شخص نمازگزار مدتى چشم به او دوخت و طـایر اندیشـه را بـه دنبـالش روان     

براى ابراز ندامت . ساخت تا از نماز غفلت کرد و تعداد رکعاتش را فراموش کرد
آن خانـه را در راه خـدا وقـف    ، از این غفلت و به امید جبران آن کار ناشایست

راى مبارزه با هجوم افکار پراکنده و کفاره غفلت از توجه آرى مردان خدا ب! کرد
  . قلبى چنین مى کردند

برخى از مردان خدا هنگامى که یک نماز با جماعت از آنها فوت مى شد آن 
تا شاید فضیلت نماز جماعت را خداوند بـه  ، شب را تا به صبح احیاء مى کردند

  . آنها عنایت فرماید
ا از اولین وقت خود به تـاءخیر انـداخت تـا دو    یکى از بزرگان نماز مغرب ر

دو برده در راه خدا آزاد کرد تا کفاره تاءخیر نمـاز او  ، ستاره در آسمان طالع شد
  . وقت فضیلتش باشد

  . ان نماز صبحش قضا شد و براى کفاره آن بنده اى را آزاد کردمؤمنیکى از 
است تا دیگر چنـین   همه اینها براى مبارزه با نفس و بازداشتن نفس از غفلت

فرصتهاى ارزنده را از دست ندهد و از پاداشهاى الهى که براى عبـادت گـزاران   
  . آماده شد غفلت نکند
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این تنها راه مبارزه با تهاجم افکار پراکنده است و این داروى قطعى ریشه کن 
  . سازى علل و عوامل تشتت افکار است

یـد اسـت کـه خواسـته هـاى      داروهاى مسکنى که قبلا گفتیم براى کسانى مف
امـا در مـوردى   . نفسانى اش ضعیف باشد و مبارزه بـا آن بـرایش آسـان باشـد    

زیـرا در  ، داروهاى مسکن مؤ ثر نیسـت ، افرادى که امیال نفسانى اش قوى باشد
از یک سو انسان آنهـا را بـه   ، آن جا کشش نیرومندى از دو طرف موجود است

تا ، انسان را به سوى خود مى کشندسوى خودى مى کشد و از طرف دیگر آنها 
سرانجام آنها پیروز مى شوند و در اعماق دل انسان جاى مى گیرنـد و از آغـاز   
تا فرجام نماز لحظه اى را براى انسان خالى نمى گذراند تا به یاد خدا و حضور 

یک نمونه آن مردى است که تصمیم گرفت نمازى . قلب و توجه به خدا بیندیشد
از ایـن رو زیـر درختـى بـه نمـاز      . بخواند و به چیـزى نیندیشـد  با توجه قلبى 

چون افکارش را یک جا متمرکز ساخت صداى پرنـدگان افکـارش را   ، پرداخت
تـا افکـارش را   . چوبى به دست گرفت و آنها را پراکنده ساخت، مشوش ساخت

متمرکز نمود باز صداى پرندگان از فراز درخت بلنـد شـد و رشـته افکـارش را     
چندین بار به سوى نماز و حضـور قلـب بازگشـت و گنجشـکان بـه      . بگسست

درخت و آواز خوانى بازگشتند و او با چوبدستى به پراکنده ساختن آنهـا همـت   
اگر مـى خـواهى از   : ظریفى گفت . گماشت و سرانجام به مقصود خود نایل نشد

  . فتنه مرغان رهایى یابى باید درخت را از ریشه و بن برکنى
افکـار شـیطانى و تمـایلات    ، شهوات از دل کنـده نشـده باشـد    آرى تا ریشه

نفسانى از دل بیرون نمى رود و به طورى که پرندگان از درخت دل نمى کننـد و  
که مگس . این افکار نیز از دل بیرون نمى رود، مگسها از پلیدیها جدا نمى شوند
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کلهـا ذب  «نامیده مى شود کـه  » ذباب«را هر چه برانى برگردد و به همین سبب 
  . )هر قدر رانده شود باز گردد(» آب

، دل انسانى نیز همواره مورد تهاجم این افکار است و هر قـدر آنهـا را برانـى   
و بسیار . حریص تر مى شوند و با تلاش بیشتر باز مى گردند و هجوم مى آورند

به ندرت اتفاق مى افتد که قلب انسانى از هجوم این افکار باز دارنـده از توجـه   
همه این تشتت افکار و تهاجم اوهام را یک چیز جمع مى کند . لبى خالى باشدق

 )178(. مـى باشـد  » راءس کل خطیئـۀ «: است که طبق احادیث » حب دنیا«و آن 
هر پلیدى از آن ناشى مى شود و ، آرى محبت دنیا سر سلسله همه گناهان است

وا دارد و بـه هـر    کسى که دلش را بر محبت دنیـا ، هر نقصى از آن پدید مى آید
) نه به عنوان توشـه آخـرت  (حطام دنیوى روى آورد و دنیا را براى دنیا بخواهد 

که هـر کـس بـراى حطـام دنیـا      ، دیگر طمع درك لذت مناجات را نداشته باشد
هر کـس هـر   . فرحناك باشد براى مناجات پروردگار احساس فرح نخواهد کرد

خود را در راه آن صـرف مـى    چیزى را که روشنایى چشم خود بداند همه همت
کسى که دنیا را نور دیده و روشنایى دل خود مى داند به ناگزیر همه هـم و  ، کند

چنین افرادى نیز نباید تلاش و مبـارزه بـا   . غم خود را در این راه صرف مى کند
بلکه باید تلاش کنند که دلشان متوجه خدا و یاد خدا ، تشتت افکار را ترك کنند

  . امکان از تهاجم این افکار پراکنده در امان بماندشود و به قدر 
، اما کسى که دنیا به او روى مى آورد ولى او خود را در برابر دنیا نمـى بـازد  

بلکه آنچه از جاه و ثروت به دست مى آورد در راه آخـرت و تحصـیل رضـاى    
، باکى بـراى او نیسـت  ، الهى صرف مى کند و دنیا را وسیله آخرت قرار مى دهد

چنـان  ، چنین دنیاى خود در مسیر آخرت است و وسیله تقرب به پروردگـار  که
  :مى فرماید ﷐که رسول اکرم 
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  :نعم العون على تقوى االله الغنى 
  . »)179(مال و ثروت چه کمک خوبى بر تقوى و پرهیزگارى است «

تقـوى و  آرى ثروت و جاه و مقام مى تواند بهتـرین یـار و یـاور انسـان در     
جز این که این جـا محـل لغـزش انسـانها و فریـب خـوردن       ، پرهیزگارى باشد

مردمان و محل پیاده شدن نقشه هاى شیطان مکار است و اراده بسیار قوى مـى  
خواهد که در این جا مقاومت کند و تسلیم خواسته هاى نفس نشود و دنیا را بـه  

کسى که از نعمتهـاى  . دهدعنوان پشتوانه آخرت و وسیله تقرب به خداوند قرار 
الهى برخوردار است باید زود زود خودش را بیازماید تـا ناخودآگـاه در مسـیر    

چنان که افراد ، دنیاپرستى قرار نگیرد و دنیا در نزد او به عنوان هدف جلوه نکند
بسیارى دنیا را وسیله قرار داده اند و از دنیا براى آخرت استفاده کرده انـد و در  

  . شده است» هدف«تبدیل به »وسیله «سوى آن جذب شده اند و طول مدت به 
البته این درمان براى افرادى که در برابـر خواسـته   . این درد و این هم درمان

از این رهگـذر آنهـا از ایـن    ، اى نفس مغلوب باشند بسیار سخت و ناگوار است
. ى آیددرمان چشم مى پوشند و درد در آنها به حالت مزمن و صعب العلاج در م

از این رهگذر بزرگانى را سراغ داریم که تلاش کرده اند در تمام عمرشان فقـط  
مسائل دنیوى از دلشان خطور نکنـد و موفـق   ، دو رکعت نماز بخوانند که در آن

  . دیگر براى من و شما احتمال چنین توفیقى بسیار ضعیف است، نشده اند
ایمان با حضـور قلـب انجـام    اکنون که ما این سعادت را نداریم که همه نمازه

پس ایکاش لااقل این سعادت را مى داشتیم که نصـف نمازهایمـان و یـا    ، پذیرد
ثلث نمازهایمان از وسواس خناس تهى مى شد و ما حـداقل مصـداق ایـن آیـه     

  :شریفه مى شدیم که 
   :خلطوا عملا صالحا و اخر سیئا
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  . »)180(اعمال شایسته را با اعمال نکوهیده مخلوط کردند «
جاى تردید نیست که اقبال به دنیا و اقبال به آخرت هر دو در قلب جاى مى 

ماننـد  ، از اقبال به آخرتش کم مى شود، انسان هر چه به دنیا اهتمام بورزد، گیرد
به همان مقدار کـه در آن  ، ظرفى که از سرکه پر است اگر آبى در آن ریخته شود

 . یزداز سرکه آن بیرون مى ر، آب ریخته مى شود

خداوند ما و شما را به راه راست هدایت کند و در صراط مستقیم ثابـت قـدم   
  . فرماید

  پایان مقدمه
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  در مقدمات نماز: بخش اول 
  : مقدمات نماز 

  مقدمات واجب نماز
  طهارت - 1
  ازاله نجاست - 2
  پوشانیدن بدن - 3
  غصبى نبودن مکان نمازگزار - 4
  وقت شناسى - 5
  قبله شناسى - 6

  مقدمات مستحبى نماز
  :مقدمات مستحبى نماز بسیار فراوان است که از آن جمله است 

  حضور در مساجد - 1
  اذان و اقامه - 2
  تکبیرهاى افتتاحیه - 3

براى هر یک از اینها وظایف قلبى و اسرار درونى فراوانى است که با حضـور  
آنهـا اشـاره مـى    قلب و صفاى دل مى توان به آنها رسید و اینک ما به برخى از 

آنچه ما در این کتاب آورده ایم نمونه اى بیش نیست که همچـون نردبـانى   . کنیم
  :علاقمندان را به قله دقایق عبادت مى رساند

  طهارت
شخص نمازگزار به هنگام وضو گرفتن باید متوجه این نکته باشد که دسـتور  

  :شستن صورت و دستها علل و اسبابى دارد که از آن جمله است 
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این اعضاء بیش از همه اعضاى بدن با مردم مواجه است و با آنها تماس  - 1
  . نزدیک دارد  

این اعضا بیش از همه اعضاى دیگر با پلیدیها و آلودگیها برخـورد مـى    - 2
  . از این رو در معرض آلوده شدن قرار مى گیرد، کند

یـدیهاى  با شستن این اعضا به یاد آورد که شستشوى دل و تطهیر قلـب از پل 
گناهان براى او ضرورى تر است که آن جا مورد توجـه و عنایـت حـق تعـالى     
است و خداوند هرگز به چهره هاى مردم نگاه نمى کند بلکـه بـه دل هـاى آنهـا     

که دل فرمانده دیگر اعضاى بدن است و ایـن اعضـاء بـه     )181(، توجه مى فرماید
ز توجهات الهـى دور مـى   فرمان دل به سوى پلیدیها حرکت مى کنند و خود را ا

زنگ خطر و اعلام بیدار باش است که همزمـان بـا   ، شستشوى این اعضا. سازند
دل را شستشو کن که این اعضا به فرمـان آن بـا   ، شستن این اعضا و مقدم بر آن

  . پلیدیهاى ظاهرى و باطنى آلوده شده اند
توجـه بـه    شستن این اعضاء به هنگام اراده نماز نشانه آن است که براى - 4
شستن دست از دنیا و بر تافتن صورت از غیر خدا لازم است که سعادت و ، خدا

خوشبختى هنگامى نصیب انسان مى شود که دست و صورتش با پلیدیهاى دنیـا  
هستند که هر قدر به یکـى از آنهـا   » هوو«دنیا و آخرت همانند دو . آلوده نباشد

از این رو اگر مـى   )182(، شد نزدیک شوى از دیگرى به همان نسبت دور خواهى
  . از دنیا دست بشوى تا به آخرت برسى، خواهى به نماز برخیزى

در وضو نخست باید صورت شسته شود که صورت ظـاهرى کـه آیینـه     - 5
و آثار توجه به خداى بیش از هر عضو دیگـر در صـورت   ، صورت باطنى است

لیـدیهاى ظـاهر   پس لازم اسـت آن شسـته شـود و بـه دور از پ    ، ظاهر مى شود
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که آن مقدمه تطهیر قلب است و تطهیر قلب رکن اعظم ، متوجه درگاه ربوبى شود
  . توجه قلبى به پیشگاه حضرت حق تعالى است

زیرا دستها بیش از هر عضو دیگـر  ، آنگاه باید دستها تا آرنج شسته شود - 6
ظاهرى به سوى امور دنیوى دراز مى شود و بیش از هر عضو دیگر با پلیدیهاى 

و لذا باید شسته شود تا از آلودگیها پاك شود و آنگـاه  ، و باطنى در تماس است
  . به سوى حق تعالى برافراشته شود

سپس باید سر مسح شود که نیروى دماغى در آن جاى دارد و اراده نیل  - 7
به مقاصد دنیوى از آن جا سرچشمه مى گیرد و اراده توجـه بـه امـور مـادى و     

  . گترین مانع توجهات معنوى است از آن جا نشاءت مى گیردشهوانى که بزر
آنگاه باید پاها مسح شود که وسیله حرکت است و همه حرکتها به سوى  - 8

آنها نیـز مسـح شـود کـه تغییـر      ، هر مقصد دنیوى به وسیله آنها انجام مى پذیرد
جهت داده به سوى خدا حرکت کنند و از دیگـر مقاصـد بازگردنـد و بـه سـوى      

تا انسان از نظر ظاهر شایسـتگى شـروع   ، د اعلى و مبداء والا متوجه شوندمقص
نماز را پیدا کند و آن را نشان شایستگى درونى بداند و بـا دلـى آرام وارد نمـاز    
شود و تلاش فراوان براى احراز سعادت توجه به خدا و لیاقت مناجات با خـدا  

  . انجام دهد
زیـرا انسـان از نظـر    ، شسته شـود ولى در غسل امر شده که همه پوست بدن 

جنسـى    پست ترین حالاتش هنگام آمیزش ، غوطه ور شدن در شهوات نفسانى
است که در آن هنگام بیش از هر زمان دیگر در خواستهاى نفسـانى فـرو رفتـه    

چنـان کـه رسـول اکـرم     ، است و همـه اعضـاى بـدن در آن حالـت نقـش دارد     
  . »)183(زیر هر مویى جنابت است «: »کل شعرة جنابۀان تحت «: مى فرماید ﷐
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از این رو باید همه بشره بدن شسته شود تا آثار کششهاى حیـوانى و جاذبـه   
صفا و خلـوص و اقبـال خـود را بـاز یابـد و      ، هاى شهوانى از بین برود و قلب

اهلیت عبادت و مناجات را پیـدا کنـد و از حضـیض غوطـه خـوردن در وادى      
و چون نقش دل در ایـن امـر   . ج مناجات با خداى متعال ارتقا یابدبهیمیت به او

اشـتغال بـه تطهیـر و تصـفیه آن از رذایـل و      ، بیش از همه اعضاى دیگر اسـت 
از تطهیر همه اعضاى دیگر مهمتر است و شـخص عاقـل همـه کوشـش     ، پلیدیها

خود را صرف تطهیر آن از همه رذایل و مشاغل نکوهیده اى کـه مـانع از ادراك   
  . فضایل است مى کند

امر به تـیمم شـده و   ، هنگامى که آب نباشد و یا مانعى از بکار بردن آن باشد
  . نمازگزار باید دستها را به خاك بزند و آن را به پیشانى و پشت دستها بکشد

حـال کـه شسـتن آنهـا ممکـن      ، اعضاى رئیسه بدن که مقرر بود شسته شوند
تا نخوت و تکبر از ریشـه و  ، آنها برسدنیست به خاك زده شوند و اثر خاك به 

بن کنده شود و با کشیدن دستهاى خاك آلوده بـه پیشـانى خـود از قلـب خـود      
بـا  ، هرگاه نتوانى قلب را از همه صفات نکوهیده تطهیـر نمـوده  : خطور دهد که 

حداقل این است که باید آن را در حد ، همه صفات برجسته انسانى آراسته نمایى
نگهداشـت و تازیانـه هـاى ذلـت و خـوارى را بـر سـر و         شکستگى و خوارى
تا شاید خداى رحیم و مولاى کریم با نظر رحمتش بـه او  ، صورتش فرود آورد

بنگرد و بر حال شکسته اش رحم آورد و از انوار کبریایى حق تعالى بر او بتابـد  
 پرسـیدند  ﷒کـه از معصـوم   . و از نفحات رحمتش به افـق زنـدگى اش بـوزد   

در پـیش دلهـاى شکسـته    «: »عند المنکسرة قلـوبهم «: فرمود ؟خداوند کجاست
این نکات را غنیمت شمار و از این اشارات به نکات والاى عبـادات  » )184(است 
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تا به سوى حق تعالى اقبال کنى و آنچه از اقبـال و حضـور قلـب در    ، توجه کن
  . گذشته اهمال شده جبران کنى
به فلسفه و اسرار وضو و غسل اشاره شده  ﷒ در طى روایاتى از معصومین

  :که به برخى از آنها اشاره مى کنیم 
  :در این رابطه مى فرماید ﷒امام صادق 

فان االله قـد  ، اذا اردت الطهارة و الوضوء فتقدم الى الماء تقدمک الى رحمۀ االله
فکما ان رحمته تطهر ، خدمتهجعل الماء مفتاح قربته و مناجاته و دلیلا الى بساط 

   :کذلک النجاسات الظاهرة یطهرها الماء لا غیر، ذنوب العباد
به سوى آب ، هنگامى که اراده تحصیل طهارت نمودى و براى وضو براستى«

کـه  ، آن سان که گویى به سوى رحمت پروردگار گـام بـر مـى دارى   ، گام بردار
اه خدا و مناجات بـا خـداى   خداى تبارك و تعالى آب را وسیله تقرب به پیشگ

کـه بـه وسـیله آن انسـان در وادى خـدمت و اطاعـت       ، عزوجل قرار داده است
و به طورى که گناهان را چیزى جز رحمت پروردگار ، پروردگار گام مى سپارد

  . »)185(نجاسات ظاهرى را نیز چیزى جز آب پاك نمى کند ، از بین نمى برد
و انزلنا ، سل الریاح بشرا بین یدى رحمتهو هو الذى ار: قرآن کریم مى فرماید
   :من السماء ماء طهورا

و از آسـمان  ، او خداوند است که بادها را نوید بخش باران رحمتش فرستاد«
  . »)186(آبى پاکیزه و پاك کننده فرستادیم 

   : وجعلنا من الماء کل شى ء حى: و مى فرماید
  . »)187(هر شى ء زنده را از آب قرار دادیم «
با فضل و رحمت خود حیـات  ، ه طورى که هر شى ء زنده را از آب آفریدهب

  . دلها را به وسیله عبادات و اطاعات قرار داده است
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آنگاه نیک بیندیش در صفا و لطافت و نظافت و برکت آب و حسـن امتـزاج   
آن را در تطهیر انـدامهایى کـه   . آن با هر چیزى و لطف انحلال آن در هر چیزى

کـه  ، و واجبات و مستحبات مربوطه را انجام ده، فرموده استعمال کنخداوند امر 
، که اگر حـریم آنهـا را دقیقـا رعایـت کنـى     ، در هر یک از آنها سد فراوان است

  . سرچشمه فواید آنها بر تو مکشوف گردد
آنگاه با بندگان خدا به لطافت آب زندگى کن و با صفاى آن تجلى کـن و بـه   

خود هرگز آلوده ، کجا وارد شدى آلودگیها را پاك کننرمش آن رفتار کن و هر 
و دقیقا مصـداق  ، برکام همگان گوارا باشد و دل هر کسى را آرامش بخش، مشو

  :باشد که فرمود ﷐بیان شریف رسول اکرم 
   :الخالص کمثل الماء مؤمنمثل ال

  . »)188(خالص در میان اجتماع مثل آب است  مؤمنمثل «
بى آلایشى تو در همه عبادتها همانند صفاى آب باشد هنگامى کـه از   صفا و

نـام  ) پاك و پاکیزه و پاك کننـده (» طهور«آسمان فرو مى بارد و خدایش آن را 
  . نهاده است

تلاش کن ، هنگامى که اعضاى جوارح خود را با آب طهور شستشو مى دهى
ثار گناه و شک و تردیـد  که دل خویش را نیز با تقوى و یقین پاکیزه گردانى و آ

خـود از امـام رضـا    » علـل «در کتـاب  » ابن شاذان«چنان که ، را از آن بزدایى
  :روایت مى کند که فرمود ﷒

و عنـد مناجاتـه   ، انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدى الجبـار 
فیه من ذهاب الکسـل  مع ما ، نقیا من الاءدناس و النجاسۀ، ایاه مطیعا له فیما امره

و انما وجب على الوجـه و  ، للقیام بین یدى الجبار، و طرد النعاس و تزکیۀ الفؤ اد
لاءن العبد اذا قام بین یدى الجبار فانما ینکشف مـن  ، الیدین و الراءس و الرجلین
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و ذلک انه بوجهه یسجد و یخضع و بیـده  ، جوارحه و یظهر ما وجب فیه الوضوء
تل و براءسه یستقبل فى رکوعه و سجوده و برجلیه یقـوم و  یساءل و یرغب و یتب

لاءن الجنابۀ من نفس الانسان و هـو  ، و امر بالغسل من الجنابۀ دون الخلاء، یقعد
انمـا هـو غـذاء    ، و الخلاء لیس من نفس الانسان، شى ء یخرج من جمیع جسده

  :یدخل من باب و یخرج من باب 
ه است که انسان به هنگام وقوف در از این جهت خداوند امر به وضو فرمود«

در ، برابر خداى متعال و به هنگام مناجات با پروردگار منان پاك و پاکیزه باشـد 
و از هرگونه نجاست و پلیدى به دور و کنـار  ، برابر اوامرش مطیع و فرمان بردار

از طرف دیگر وضو موجب رفع کسالت و دفع پینگى مى شود و دل پـاك  . باشد
در وضـو شسـتن   . هیا مى شود براى ایستادن در برابر خداوند قهـار و پاکیزه و م

زیرا اینها عضوهایى اسـت کـه   ، صورت و دستها و مسح سر و پاها واجب است
زیرا با صورتش به سـجده مـى رود و در برابـر    : در نماز به کار گرفته مى شوند
یـایش  دستها را به سوى خداوند بر مـى دارد و ن ، خداوند متعال خاضع مى شود

خضوع و خشوع مـى کنـد و     با سرش ، مى کند و حاجتهایش را مطالبه مى کند
در برابر خداوند جبار براى رکوع خم مى شود و به هنگـام سـجده پیشـانى بـر     

و با پاهایش بلند مى شود و مى نشیند و فرمان خداى به جـاى  ، زمین مى ساید
  . »مى آورد
 ـ « ى در مـورد قضـاى حاجـت    به هنگام آمیزش جنسى فرمان غسـل داده ول

زیرا جنابت از خود انسان سر مى زنـد و از همـه انـدامهاى    ، دستور غسل نداده
، بدن سرچشمه مى گیرد ولى قضاى حاجت به نفس انسـان مربـوط نمـى شـود    

  . »)189(بلکه تفاله هاى مواد غذایى از او دفع مى شود 
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  ازاله نجاست
یعنـى  ، در مورد طهارت استبحث ما در مورد ازاله نجاست نیز همانند بحث 

از جهت تزکیه نفس و تطهیر قلب از رذائل اخلاقى و صـفات نکوهیـده نفسـانى    
هنگامى که شارع مقدس به تو فرمان مى دهد کـه بایـد پوسـت بـدنت را     . است

، حتى جامه هایى را که به تـن دارى پـاك و پـاکیزه باشـد    ، پاك و پاکیزه سازى
کـه آن پوسـت و قشـر و ظـاهر     ، غفلت نکنىباید از تزکیه نفس و تطهیر درون 
پس با تمام قدرت تـلاش کـن کـه بـا توبـه و      . است ولى این لب و مغز و باطن

و تصمیم بگیر که در آینده هرگز در مـورد  ، ندامت آثار گناهان را از دلت بزدایى
کـه آنجـا   ، و دلت را با آلودگى گناهان آلـوده نسـازى  ، اوامر الهى کوتاهى نکنى

  . عنایت حق تعالى است محل توجه و
، به یادآور که انسان عاجز و ناتوانى هسـتى ، چون براى قضاى حاجت رفتى

که باید در فاصله هاى نزدیک خود را از پلیدیها تهى سازى و خـود را از آثـار   
در حالیکـه  . آنها پاك سازى و با پوشیدن جامـه هـاى فـاخر خـود را بیـارایى     

، ت و جامه هاى فاخر آنهـا را نمـى پوشـاند   خداوند از پلیدیهاى باطنت آگاه اس
پس تلاش کن که پلیدیهاى اخلاقى را از خودت دور سازى و بذرهاى فسـاد را  

تا خود را از آثار زشت و مرگبار آن برهانى و جانت را ، از درونت بیرون نمایى
از سنگینى شقاوت بار آن آسوده سـازى و روانـت را بـراى ایسـتادن در برابـر      

  . تعال مهیا کنى و روح مناجات را در خود مهیا سازىخداى قادر م
نه این که از بروز آثـار  ، بکوش که علل و عوامل تباهى را از دلت بیرون کنى

زیرا طبیعت آفرینش این است که آنچه در اعماق دل نهـان  ، آن جلوگیرى نمایى
آثارش روزى براى همگان آشکار مى شود و انسـان پـس از یـک عمـر     ، باشد

  . سرانجام رسوا و مفتضح مى شود، و ظاهر سازىتزویر 
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  :مى فرماید ﷒امام صادق 
سمى المستراح مستراحا لاستراحۀ النفوس من اثقـال النجاسـات و اسـتفراغ    

   :الکثیفات و القذر فیها
محل قضاى حاجت را از این جهت مستراح نامیده انـد کـه انسـان از دفـع     «

  بـه وسـیله تهـى شـدن از آلودگیهـا دلـش       نجاسات احساس راحتى مى کند و 
  . »)190(آرامش مى یابد 

هنگامى که براى قضاى حاجت به مستراح مى رود با خود مى اندیشد  مؤمن
که پایان جهان مادیات این است که انسان چون از آن رهایى مى یابد احسـاس  

واره هم ـ، پس اگر در آن بى رغبت باشد و خود را با آن نیالایـد ، راحتى مى کند
از ثروت حرام و ثروت اندوزى حرام بگریزد آن چنـان  . راحت و سبکبال است

و بـا خـود بیندیشـد کـه نفـس      . که از نجاسات و مباشـرت بـا آن مـى گریـزد    
گرانبهایش با آمیختن با این متاع دنیا چگونه خوار و زبون خواهد شد آن چنان 

. آورترین اشیاء در مـى آیـد  که بهترین و لذیذترین غذاها روزى به صورت تنفر 
چون عاقبت دنیا را خوب بشناسد با داشتن جاه و مقام دنیـا دسـتخوش کبـر و    
نخوت نمى شود و راه قناعت و پرهیزکارى را در پیش مى گیرد تا راحتى دنیا و 

و متوجه مى شود کـه راحتـى در تـرك دنیـا و آلـوده      . آخرت را به دست آورد
  . دامهاى دنیاستنشدن با حطام دنیا و رستن از 

او دیگر براى به دست آوردن چنین دنیاى بدفرجامى به سوى گناه نمـى رود  
و روزى کفاف را از راه حرام و شبهه به دست نمى آورد و به جاى کبـر و فخـر   

از گناهـان گذشـته ابـراز توبـه و     ، به سوى تواضع و فروتنى مى گراید، فروشى
آنگـاه بـا   . تقوى و پاکدامنى مى گیـرد و در مورد آینده تصمیم قطعى بر ، ندامت

تمام قدرت تلاش مى کند که او امر او را اجرا کند و از نواهى او پرهیز نمایـد و  
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تـا گـام در   ، شبانه روز در طلب حسن عاقبت و طیب بازگشت گام برمـى دارد 
حرم امن الهى بگذارد و به دریـاى نعمتهـاى جاویـدان الهـى در سـراى جاویـد       

که تنها امید و آرزو همان است و جز ، شنودى خداى را بچشدبپیوندد و طعم خو
  )191(. آن هر چه باشد به هیچ نمى ارزد

  پوشانیدن بدن
پوشیدن لباس براى پوشیده نگهداشتن اندامهایى از بدن است که باید از دیـد  

ولى آنچه مهم . که همواره ظاهر بدن مورد توجه مردمان است، مردم به دور باشد
زیرا ، ن زشتیهاى باطن است که لباسهاى ظاهرى آن را نمى پوشانداست پوشانید

همه ذرات عالم براى خالق متعـال آشـکار اسـت و همـه سـلولهاى تـن بـراى        
زشتیهاى باطنت را به یادآور   پس . آفریدگار دانا و توانا آشکار و منکشف است

توبـه و   و از خودت بخواه که آنها را بپوشانى و یقین داشته باش که چیزى جـز 
بکوش که با یاد آورى آنها موجى از ندامت و شرم و . ندامت آنها را نمى پوشاند

پس دلـت  ، حیا تو را فرا گیرد و فوجى از وحشت و دهشت بر کشور دلت بتازد
در زیر این ضربات خوار و زبون شود و با یـک حالـت ذلـت و شرمسـارى در     

کـه از کیفـر مـولایش    ، سـار برابر خداوند قادر جبار چون بنده اى مجرم و شرم
و از ، گریخته و نادم شده و بازگشته و سر خجلت به آستین فکـرت فـرو هشـته   

  . بایست، مولایش امید عفو و مغفرت دارد
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

  :ین لباس التقوى و انعمه الایمان مؤمنازین اللباس لل
و گواراترین و نرمتـرین  لباس تقوى است  مؤمنزیباترین لباس زینت براى «

  . »)192(جامه ها جامه ایمان است 
  :خداى تبارك و تعالى مى فرماید
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  :و لباس التقوى ذلک خیر
  . »)193(جامه تقوى بهتر است «

جامه ظاهرى خود نعمتى بس بزرگ است که خداوند به وسیله آن زشـتیهاى  
را بـه آن   بدن را مى پوشاند و آن جامه کرامت است که خداوند جهـان بشـریت  

و براى شـخص  . امتیاز داده است و او را بر دیگر مخلوقات جهان برگزیده است
کـه شـرط صـحت نمـاز و طـواف و دیگـر       ، با ایمان وسیله انجام عبادات است

  . عباداتست
بلکه موجب شکر و ذکـر  ، لباسى است که تو را مشغول نسازد، بهترین لباسها

و ریـا و فخـر و مباهـات وادار     و قرب حضرت احدیت بشود و تو را به عجب
  . نکند که آن از آفتهاى دین و موجب قساوت دل است

هنگامى که جامه ات را پوشیدى به یادآور که چگونه خداى قـادر جبـار بـا    
کرنش و   پس ظاهرت را با لباس . صفت ستارى خود گناهانت را پوشانیده است

وشـان و رحمتهـاى   طاعت و باطنت را با لباس صدق و صفا و خـوف و وفـا بپ  
بخشـى بـراى     که چگونه جامـه هـاى آرامـش    ، بیکران حق تعالى را به یادآور

پوشانیدن زشتیهاى بدن آفریده و در توبـه را بـراى پوشـانیدن گناهـان گشـوده      
تا زشتیهاى باطن و عیبهاى درون را به وسیله آن بپوشاند و تـو را هرگـز   ، است

  . در میان مردم رسوا نکرده است
با عیبهاى خویش مشغول باش و از عیـب دیگـران تجسـس نکـن و      همواره

بر حذر باشـد از ایـن   . بگذار از عیوب دیگران که دانستنش تو را سودى نبخشد
که عمر گرانمایه خود را که تنها سرمایه تست در تجسس عیـوب دیگـران تبـاه    

  . صرف سرمایه خویش در راه دیگران است، که زیانبارترین داد و ستدها، سازى
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کـه نسـیان گناهـان از بزرگتـرین     ، هرگز از گناهـان خـویش غافـل مبـاش    
و از بیشـترین موجبـات عقـاب در آخـرت     ، عقوبتهاى حضرت احدیت در دنیا

  . است
تا هنگامى که انسان مشغول طاعت حق و از عیوب خویش جستجو مى کنـد  

 ـ ، تا آفتهاى دین را بشناسد و از آن پرهیز کند د و در از آفتهاى محفوظ مـى مان
رحمت بیکران حق تعالى غوطه ور مى شود تا به عالیترین مراحـل از نعمتهـاى   
پروردگار نایل شود و در دریاى رحمت الهـى قـرار گیـرد و از نـور حکمـت و      

و تا هنگامى کـه گناهـانش را در بوتـه فراموشـى     . معرفت حق برخوردار گردد
ادت و رسـتگارى  هرگـز روى سـع  ، نهاده و عیوبش را به دست فراموشى سپرده

  . نخواهد دید

  مکان نمازگزار
خوب مجسم کن کـه در پیشـگاه پادشـاه پادشـاهان     ، چون به نماز برخاستى

رضـایتش را بجـویى و   ، مى خواهى با او سخن گویى راز دل نمایى، ایستاده اى
  . نظر رحمتش را به سوى خود جلب نمایى

قدر امکـان مسـاجد    به، پس مکانى را انتخاب کن که شایسته چنین امر باشد
که خداوند این اماکن را محـل  ، مشاهده مشرفه و اماکن متبرکه را برگزین، شریفه

اجابت دعا و مکان رحمت و معدن مغفرت قرار داده است آن چنان که سـلاطین  
  . غرفه هایى را براى پذیرفتن مردم و رسیدن به مشکلات آنان تعیین مى کنند

دقیقا وقار و آرامش خـود را حفـظ   ، شوى هنگامى که وارد نمازگاه خود مى
از او بخواه که تو را از بندگان خالص خود قرار ، بسیار خاضع و خاشع باش، کن

  . دهد و به بندگان خالص خود ملحق سازد
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خود را بـر فـراز   ، هنگامى که کوچه و خیابان را به سوى مسجد طى مى کنى
تش بگذرى و به حریم خلـد  که باید شتابان از زبانه هاى آ، پل صراط تصور کن
در حالى که از خشم و غضب خداوند قهار در وحشـت و  . برین خود را برسانى

به امید عفو و مغفرت او گامهایت را استوار بردار و به سـوى محـراب   ، اضطرابى
طـرد و  ، رد و قبـول ، و ضربان دلت را در میان خـوف و رجـا  ، عبادتت بشتاب

بر تو بوزد و عطر مغفرتش بر مشـامت  تا نسیم رحمتش ، آرامش بخش، حضور
برسد و باران رحمتش بر تو فرو بارد و اجازه ورود در سلک سالکان را بـر تـو   

  . ارزانى فرماید
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

فاعلم انک قصدت ملکـا عظیمـا لا یطـاء بسـاطه الا     ، اذا بلغت باب المسجد
وهب القدوم الى بساط خدمته هیبۀ ، ونو لا یؤ ذن لجالسته الا الصدیق، المطهرون
  :فانک على خطر عظیم ان غفلت ، الملک
هنگامى که به در مسجد رسیدى به یاد آورد که مى خواهى در حریم بارگاه «

که جز پاکان گام در حریمش ننهند و جز بـه صـدیقان   ، پادشاهى بزرگ گام نهى
آن چنان کـه از  ، یى اوبترس از گام نهادن در حریم کبریا. اجازه مصاحبت ندهند

زیرا اگر غفلت کنـى در سراشـیبى پرتگـاهى    . سطوت سلطان همواره مى ترسى
  . »)194(عظیم قرار گرفته اى 

بدان که او قادر است که به مقتضاى عدالت با تو رفتار کند و مى تواند که بـر  
اگر عبادت ناچیزت را بپذیرد و پاداشى . اساس فضل و کرمش با تو مدارا نماید

، عظیم به تو عطا فرماید به مقتضاى راءفت و رحمت خود بر تو منت نهاده است
عبادتى تواءم با صدق و صفا از تـو  ، که اگر بخواهد به مقتضاى عدلش عمل کند

بـه سـویت   ، خواهد خواست که در پایه اولش فرو مانى و هر چـه انجـام دهـى   
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ر چه اراده کند قادر که ه. اگر چه از نظر حجم عمل بزرگ باشد، برگردانده شود
همواره به عجز و نـاتوانى خـود   » )195(فعال لما یرید «: است که آن را انجام دهد

و دلت را از هر چیزى که تو را مشغول ، به فقر و نیاز خود اقرار کن، اعتراف کن
و بـه سـوى   ، و عـذر تقصـیر آورده اى  ، که براى عبادت آمـده اى ، کند تهى کن

که جز خالص را نپذیرد و جـز بـه پـاکیزه بـا نظـر       پروردگارى روى آورده اى
  . رحمتش نمى نگرد

اگر حلاوت عبادت را چشیدى و لذت مناجات را احساس کردى و شـیرینى  
پس بدان که شایستگى عبادت را پیدا کـرده  ، نیایش را در کام خود لمس کردى

گرنـه  و. پیشانى بر زمین خدمت بگذار، بى واهمه گام در حریم عبادت نهاده، اى
همچون شخص مضطرى که دستش از همه جا کوتاه شده و آرزوهایش تباه شده 

دست بر سـینه  ، سر فرو هشته، گردن کج کرده، و همه درها به رویش بسته شده
تا خداوند از تو صدق و صفا بیند و با دیه راءفت و . مخلصانه التماس کن، نهاده

موفـق گردانـد کـه او     رحمتش به سویت بنگرد و بر طاعات و مرضاتش تـو را 
  :چنان که در قرآن کریم مى فرماید، دوست دارد بر بندگان مضطرش رحم آورد

  :امن یجیب المضطر اذا دعاء و یکشف السوء
و کشف مى کند ، هنگامى که بخواند او را، یا آن که اجابت مى کند مضطر را«

  . »)196(بدى را از او 

  وقت نماز
آورد که آن زمانى است که حق تعـالى آن را  به یاد ، چون وقت نماز فرا رسد

بـه    و در حضرتش ، مقرر فرمود است که در آن به عبادت و اطاعت او بپردازى
راز و نیاز مشغول شوى و سعادت و لیاقت انجام وظیفه را دریابى باید هنگام فرا 

که زمان تقرب و وسـیله  ، آثار خوشحالى در روى تو آشکار گردد، رسیدن وقت
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پس براى طهارت و نظافـت آمـاده بـاش و بهتـرین     . فرا رسیده است رستگارى
لباسـى را  . که در حضور حق تعالى مناجات خواهى کـرد ، جامه هایت را بپوش

با وقـار و  . آن را مى پوشیدى، بپوش که اگر به دیدار یکى از سلاطین مى رفتى
ره در که بندگان شایسـته خـدا همـوا   ، آرام و در عین حال ترسان و نگران باش

که از یکسو خداوند تـواب و رحـیم اسـت و    ، میان خوف و رجا به سر مى برند
و از دیگر سو قادر و قهار اسـت و در  ، فضل کرمش به حال همگان شامل است

کمین ستمکاران است و راندن بدکاران به هنگام ارتکـاب گنـاه و تقصـیر بسـى     
از خضـوع و خضـوع   ، تو نیز راهى میانه بین خوف و رجا برگزین. طبیعى است

  . تهى مباش و همواره دل شکسته بدار که او در نزد دل شکستگان است
در مورد وقت نماز چنین بیندیش که اگر یکى از پادشاهان روى زمین با تـو  
  وعده کند که در وقت معینى با تو ملاقات کند و تـو را از ملازمـین حضـورش    

هـر چـه بخـواهى    ، سخن بگویدبا شادى و علاقمندى رویاروى با تو ، قرار دهد
برایت فراهم سازد و تو را از مقربان درگاهش قرار دهد و خلعتى بسیار ارزنـده  

که مدتى بسیار طولانى در دست تو بمانـد  ، در حضور همگان به تو ارزانى بدارد
تـو را در پیشـگاه    شـأن و وسیله مباهات و افتخار باشد و به گونه اى باشد کـه  

آیا چنین وقتى را از . بلکه بر قدر و قیمت تو بیفزاید، نیاوردخداوند متعال پایین 
و بـراى   ؟و براى رسیدن آن دقیقـه شـمارى نمـى کنـى     ؟پیش انتظار نمى کشى

و به هنگام فرا رسیدن وقت آن بـر   ؟نزدیک شدن وقت آن خوشحال نمى شوى
  فرح و نشاط و شادمانى ات افزوده نمى شود؟

آمـده سـخن   ، قادر قهار بر تو شامل مى شودبه هنگام نماز نیز عنایت خداى 
نامت در دیوان مقربین درگاه الهى ثبـت  ، گفتن رویاروى با خداى منان مى شوى

و به صریح قرآن ، نصیب مى گردد) نماز(توفیق تقرب به بهترین اعمال ، مى شود
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و وسـیله   )197(، کریم سجده آن موجب تقرب به پیشگاه حضرت احدیت مى باشد
. وعده داده اسـت  ﷐چنان که رسول گرامى اسلام ، حبت پروردگاررسیدن به م

و موجب دریافت خلعت و مدال از خداى قادر متعال در سـراى جاویـدان مـى    
  . باشد

که پادشـاهان  ، هرگز عنایت پروردگار را از عطایاى پادشاهان دست کم نگیر
و بـه وعـده   ، سودى برسـانند  مقتدر جهان بدون توفیق خداوند نمى توانند به تو

آنچه به تـو عطـا کننـد    ، و اگر به وعده شان عمل کردند، هایشان اطمینان نیست
ولى خداى قادر منان بـه  ، چیزى از نعمتهاى زودگذر این جهان فانى خواهد بود

به وعده هایش هرگز خلـف نمـى کنـد و آنچـه در     ، هر چه اراده کند قادر است
از این رو باید فرا رسـیدن وقـت   . وال ناپذیر استسراى جاویدان عطا فرماید ز

چنانکـه رسـول اکـرم    ، نماز را انتظار کشید و براى رسیدن آن دقیقه شمارى کرد
و هر لحظه بر اشتیاقش افزوده مى شـد و  ، در انتظار وقت نماز مى نشست ﷐

  :ش بلال مى فرمودمؤذنبه مجرد دخول وقت نماز به 
  :ل ارحنا یا بلا

  . »)198(اى بلال راحتمان کن «
در تعب و اضطراب بود که وقت نماز کى مى رسد تا  ﷐آرى رسول گرامى 

به مناجات رو یا روى خداى منان برخیزد و با محبـوبش سـخن بگویـد و بـار     
  . امانت را به سر منزل مقصود برساند

ه به یاد خدا بـود و هرگـز لحظـه اى قلـب     هموار ﷐اگر چه دل رسول االله 
جز این که روشنایى دیده و دلـش در نمـاز   ، شریفش از مناجات خدا خالى نبود

  :چنان که در حدیث آمده است ، بود
  )199(: قرة عینى فى الصلاة 
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پس دلت را مالامال از بهجت و سرور کن که بـه تـو اجـازه ورود در حـریم     
آنگـاه بـه   . خداى سبحان داده شـده اسـت   خدمت کبریایى و حضور در پیشگاه

یادآور که در حضور قادر متعال ایستاده اى در حـالى کـه تیرگیهـاى نفسـانى و     
پـس هالـه اى از خـوف و    ، علایق دنیوى و موانع بدنى تو را فـرا گرفتـه اسـت   

و غفلـت از آن  ، شعار عابدان کامـل ، خشیت سراسر وجودت را فرا گیرد که آن
نان که از احادیث مذکور در صفحات پیشین ایـن معنـى   چ، نشان مطرودین است

  . استفاده مى شد
آنگاه عظمت و قدرت خداى سبحان و ضعف و زبونى و حقارت خویشتن را 

نقل شده که گفته  ﷐که از برخى از همسران رسول اکرم ، در نظرت مجسم کن
او نیز با ما سـخن مـى   ، سخن مى گفتیم ،بودیم ﷐در محضر رسول اکرم «: اند

چون وقت نماز مى شد گویى مـا را نمـى شـناخت و مـا نیـز او را نمـى       . گفت
 ـوجـود مقـدس امیر  » )200(این چنین مشغول یاد خدا مـى شـد   ، شناختیم ان مؤمن
، به هنگام نماز مضطرب مى شد و مانند مار گزیـده بـه خـود مـى پیچیـد      ﷒

  :مى فرمود !انمؤمناى امیر، شده چه: مى کردند  عرض 
جاء وقت امانۀ عرضـها االله علـى السـموت و الارض فـاءبین ان یحملنهـا و      

  )201(: اشفقن منها
، وقت اداى امانتى رسیده که خداوند آن را بر آسمانها و زمین عرضـه نمـود  «

  . »)202(پس آنها از حمل آن ابا کردند و ترسیدند از آن 
به هنگام وضو گرفتن  ﷒رالساجدین حضرت سجاد امام زین العابدین و فخ
چگونه است که به هنگام وضو به ایـن  : مى پرسیدند. رنگ مبارکش زرد مى شد

  :مى فرمود!حالت مى افتید؟
  :ما تدرون بین یدى من اقوم 
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  . »)203( !شما چه مى دانید که من مى خواهم در برابر چه کسى بایستم«
همواره به هنگام نمـاز بـه    ﷕از احادیث فوق معلوم مى شود که معصومین 

یاد خدا بودند و عظمت و قدرت خداى قادر متعال را در ذهن خود مجسم مـى  
از همه مى گسستند و با او مـى  ، کردند و از همه مسائل دیگر روى بر مى تافتند

  . پیوستند
وحشـت و اضـطراب مـردم را در روز    را شنیدى به یادآور  مؤذنچون بانگ 

چـون  . قیامت که به هنگام شنیدن نداهاى آسمانى بر آنها مسـتولى خواهـد شـد   
بانگ اذان را شنیدى با ظاهر و باطنت بشتاب به سوى آن و اجابت کـن گفتـار   

آنان که به سوى این ندا بشتابند در روز قیامت با نغمـه هـاى دلنشـین    . را مؤذن
رار مى گیرند و از بانگهـاى وحشـت انگیـز آن روز در    ان الهى مخاطب قمأمور
  . امانند

اگر چنین یافتى ، دلت را بر آن عرضه بدار، را شنیدى مؤذنهنگامى که بانگ 
پـس  ، مالامال از محبت و سرور براى شنیدن این نغمـه آسـمانى اسـت   ، که دلت

خواهد بدان که در روز قیامت بانگهاى روح پرور و جانفزا در گوشت طنى انداز 
  . بود و تو را با رحمت و الطاف بیکران الهى بشارت خواهد داد

در فصلهاى اذان خوب بیندیش که چگونه با نام و یاد خدا آغاز مى شود و با 
او ظاهر و او بـاطن  ، او آخر است، که او اول، نام خدا و یاد خدا پایان مى پذیرد

  . است
گوى و عظمت خدا را یاد کن تو نیز تکبیر ، چون نداى عظمت خدا را شنیدى

  . تا در تکبیرت راستگوى باشى، و همه ما سوى را کوچک شمر
بگوى و هر معبود » لا اله الا االله«به تهلیل بلند شود تو نیز  مؤذنچون صداى 

  . و مقصودى را از دلت بیرون کن
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تو نیز با خلوص تمـام بـر   ، به شهادت بر رسالت بلند شود مؤذنچون صداى 
  ﷐ل اکرم رسالت رسو

  . گواهى بده و با تمام خضوع و ادب بر او و اهلبیتش درود بفرست
فـرا مـى   » خیر العمل«و » فلاح«و » صلاة«تو را به سوى  مؤذنهنگامى که 

بهترین «و » رستگارى«و » نماز«با عشقى سوزان و پیوندى جاویدان با ، خواند
بار دیگر خدا را به عظمت و یکتـایى یـاد   آنگاه یک )204(. تجدید عهد کن» اعمال
که او . آنچنان که با آن آغاز کردى، اذانت را با یاد خدا و نام خدا ختم کن، کرده

همه از اوست و . او مبداء هستى و او منتهاى هستى است، آغاز و او فرجام است
تکیه و توکل تو نیز بر حـول و قـوه او باشـد کـه     . بازگشت همه به سوى اوست

  . و قوه اى جز حول و قوه خداى على و عظیم نیستحول 

  روى دل به سوى کعبه
چون روى جسمانى ات را به سوى کعبه کردى و از همه جهـات دیگـر روى   

پس روى دلت را نیز از ما سوى برگردان و به سوى حق تعالى روى ، بر تفاوتى
و روى  مگر ممکن است که روى به سوى کعبه گردانیدن را از تو بخوانـد . آورد

همه افعال و اقوال ظـاهرى نمـاز   ! دل به سوى خدا گردانیدن را از تو نخواهند؟
در مسـاءله قبلـه   . رمز حقایقى است که نمازگزار باید دقیقا آنها را رعایت نماید

نیز چیزى جز روى به سوى خدا نمودن مطلوب نیسـت و خانـه خـدا رمـز آن     
  . است

امور ظـاهرى وسـیله و   . اطنى استامورى ظاهرى همواره انگیزه هاى امور ب
  . نردبان رسیدن به امور باطنى است
و قرار دادن آن به یـک  ، ضبط اندامهاى بدن، استقبال قبله براى تنظیم جوارح

تا اعضاى جوارح به جهات مختلف نگـردد و دل را  ، جهت و در یک مسیر است
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پس تو نیـز  . زدبه جایى نبرد و از سوى خدا باز نگرداند و از یاد خدا غافل نسا
روى دلت را از ما سوى برگردان و روى به سـوى  ، چون به سوى کعبه ایستادى

  :مى فرماید ﷐چنان که رسول اکرم . خداى کن
  :اما یخاف الذى یحول وجهه فى الصلاة ان یحول االله وجهه وجه حمار

آیـا نمـى   ، کسى که در حال نماز صورتش را به چپ و راست بر مى گرداند«
  . »)205(ترسد که خداوند صورتش را به صورت الاغ در آورد 

این حدیث نمازگزار را از توجه به غیر خدا باز مى دارد که در اثر توجـه بـه   
صورتش نیز ممکن است از سوى قبله به چپ و راست منحرف شود و ، غیر خدا

گردد کـه  موجب غفلت از خدا و غفلت از یاد خدا و محرومیت از عنایات خدا 
ادامه آن موجب محرومیت از انوار الهى و برگشتن دل بـه یـک قلـب صـنوبرى     
است که از درك حقایق و دقایق محروم باشد و چـون قلـب یـک چارپـا فقـط      
وظیفه فیزیکى خود را ایفا نماید و از درك علوم علوى و نیل به مقامات معنوى 

  . محروم گردد
انسان نـاگزیر اسـت صـورتش را از     بدان که به طورى که براى استقبال قبله

بـراى روى آوردن دل  ، جهات دیگر برگرداند تا بتواند روى به سوى کعبه نمایـد 
تـا  ، به سوى پروردگار نیز چاره اى جز این نیست که از ما سوى االله روى بتابـد 

اذا قام العبد الى : چنان که رسول گرامى اسلام مى فرماید. روى به سوى او نماید
  :انصرف کیوم ولدته امه ، ان هواه و قلبه الى االله تعالىصلاته و ک

اگـر دلـش بـا خـداى و همـه      ، هنگامى که انسان براى نماز بر مـى خیـزد  «
از نماز فارغ مى شود همانند روزى که مادرش ، توجهاتش به سوى خداى باشد

  . همه گناهانش آمورزیده مى شود: یعنى . »)206(او را به دنیا آورده است 
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اذا اسـتقبلت  :مـى فرمایـد   ﷒ى ششم امام به حق ناطق جعفر صادق پیشوا
القبلۀ فاءیس من الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه و استفرغ قلبک عـن کـل   

و عاین بسرك عظمۀ االله تعالى و اذکر وقوفک بـین  ، شاغل یشغلک عن االله تعالى
وقف علـى قـدم   ) مولاهم الحق تبلوا کل نفس ما اسلفت وردوا الى االله(یدیه یوم 

  :الخوف و الرجا
و از ، از دنیا و آنچه در آن است نومیـد بـاش  ، هنگامى که به نماز برخاستى«

و دلت را از آنچه تو را از یـاد  ، مردم و آنچه مردم به آن توجه دارند روى بتاب
و با دیدگان درونت عظیم خدا را مجسم کـن و  ، خدا مشغول مى سازد تهى ساز

هر نفسى آنچه را که پـیش  «د آور روزى را که در برابر او خواهى ایستاد و به یا
بـاز گردانیـده مـى    » االله«فرستاده خواهد یافت و به سوى مولاى حقیقـى شـان   

  . »)208(پس روى دو پاى خوف و رجا بایست » )207(شوند 
به یادآور عظمت نامتناهى ، هنگامى به تکبیرهاى ششگانه افتتاحیه پرداختى«
و خود را کوچـک بشـمار و عبادتـت را در برابـر عظمـت      ، روردگار متعال راپ

و خود را از انجام وظیفه و قیام به خـدمت  ، خداوندى بسیار حقیر و ناچیز بدان
  . شایسته ناتوان شمر

در ، را به زبـان رانـدى   )209(هنگامى که دعاى معروف اللهم انت الملک الحق 
که چگونه همه ، حدیت نیک بیندیشعظمت سلطنت و عمومیت قدرت حضرت ا

بر آنها احاطه علمى دارد و قدرت مطلق و علم وسیع و سـلطه  ، عوالم را آفریده
آنگاه در پیرامون خودت نیـک  . بى کرانش همه جهان هستى را در برگرفته است

پس به . تو را فرا گرفته است، بیندیش که چگونه عجز و ضعف و جهل و ناتوانى
به عجز و ناتوانى خود اقرار کن و از خداى قادر و جبار و ، گناهانت اعتراف کن

عملت : طلب مغفرت کن و با توجه کامل بگو، قهار و در عین حال غفار و تواب
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من ! پروردگار«: انه لا یغفر الذنوب الا انت ) ذنبى(فاغرلى ، سوءا و ظلمت نفسى
ى گناهـان را  کـه جـز تـو کس ـ   ، مرا بیامرز، به خودم ستم کردم، کار خلاف کردم

را ) نمـاز (به یادآور که خداوند تو را امر فرموده کـه ایـن خـدمت    » )210(نیامرزد 
او به تـو نزدیـک اسـت و    ، انجام دهى و به تو فرمان داده که در برابرش بایستى

دعوتت را اجابت مى کند و ندایت را مى شنود و خیر دنیا و آخـرت در دسـت   
و ، لبیـک و سـعدیک  : خلوص تمام بگو پس با توجه کامل و، اوست نه دیگران
، اجابت مى کنم تو را«: والشر لیس الیک و المهدى من هدیت ، الخیر فى یدیک

، که همه خیر در دست تست و هـیچ شـرى از تـو نیسـت    ، اجابت مى کنم تو را
پس او را مبـداء  . »)211(هدایت یافته کسى است که تو او را هدایت فرموده باشى 

هدایت را فقـط از او بـدان و آنگـاه بـه     ، از هر شرى دانستههر خیرى و به دور 
فرجام زندگیت را بـه  ، آغاز هستى ات را از او دانسته، بندگى خود اعتراف کرده

: منک و بک ولک و الیـک  ، عبدك و ابن عبدیک: سوى او بدان و با توجه بگو
دسـت  قـوام زنـدگى اش ب  ، که هستى اش از تست، پسر بنده و کنیز تو، بنده تو«

اختیار هستى اش در دست تست و سـرانجام مسـیرش بـه سـوى تسـت      ، تست
)212(« .  

و لـه المثـل الاعلـى فـى     ، و هو الذى یبدء الخلق ثم یعیده و هو اهون علیـه 
  :السموت و الارض و هو العزیز الحکیم 

و آن ، سپس آن را باز مى گردانـد ، او خداوندى است که خلق را مى آفریند«
که او غالـب  ، از براى اوست مثل اعلى در آسمانها و زمین، او آسانتر است براى
  . »)213(و درستکار است 

در اطرافش ، پس این حقایق عالیه و دقایق لطیفه را در قلب خود خطور داده
و صعود کن به جایى که گشوده شود بر تو اسرار الهـى و دقـایق   ، نیک بیندیش  
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دا هرگز بسته نمى شـود و هـیچ   که درهاى رحمت خ، ربانى و فیوضات آسمانى
  . امیدوارى از پیشگاه او نومید بر نمى گردد

ما را با ، ما را شایستگى برخوردارى از اسرار عالیه خود عطا فرما! بار خدایا
ما را از کسانى قرار ده که بر اریکه هاى ، درخشش انوار درخشانت کامل گردان

! بـار خـدایا  ، کرامتـت مـى نشـینند   فرمان تو تکیه مى کنند و بر روى تختهـاى  
از الطـاف  ، ما را به راه خشنودى خود هدایت فرمـا ، کمبودهاى ما را کامل فرما

از نـزد  ، ما را از سوداهاى زیانبار محافظت فرمـا ، بیکران خود بر ما عنایت فرما
  . خود براى ما رحمت نثار کن و براى ما راه نیک و رشد و هدایت را مهیا فرما
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  در مقارنات نماز :بخش دوم 
  قیام - 1

وظیفه قلبى نمازگزار به هنگام قیام این است که بـه یـاد آورى کـه در برابـر     
خداوندى ایستاده اى که بر اعماق دلت واقف است و از همه رفتار و کـردار تـو   

و از رگ گردنت به تـو نزدیکتـر   . چه آشکار کنى و چه پنهان بدارى، آگاه است
که اگـر تـو او را نمـى    ، دت کن که گویى او را مى بینىاو را آن چنان عبا. است
آنچنان کـه بـدنت را در   ، دلت را در برابر او مستقیم بدار. او تو را مى بیند، بینى

که آن شریف ترین اعضـاى  ، سرت را پایین بینداز. برابر او مستقیم قرار داده اى
نخـوت   و از هـر گونـه کبـر و   ، و دلت را خاضع و خاشـع نگهـدار  ، بدن توست

  . در برابر او آن چنان بایست که در برابر سلاطین روزگار مى ایستند. بپرهیز
از اعماق دلت در مى یابى که در ، اگر تو از شناخت کنه ذات او ناتوان هستى

برابر پادشاهان با سکون و آرامش و نرمش سخن مى گویى و احیانا زبانت بنـد  
ترس و وحشتى است کـه از تصـور   که علت همه آنها ، مى آید و بدنت مى لرزد

پس چگونه است کـه در برابـر خداونـد قـادر     ، عظمت او بر تو عارض مى شود
اگر در مورد عظمـت و  ! متعال مى ایستى و چنین حالى بر تو عارض نمى شود؟

قدرت او بیندیشى و به یادآورى که او خداوند قهارى است که پشت جبـاران از  
همان حالت خوف و خشیت بـر  ، از آن اوستاو مى لرزد و ملک دنیا و آخرت 

  . تو عارض مى شود که مقصد نهایى عارف همان است
هنگامى که عظمت نامتناهى و قدرت بیکران حق تعالى را تصـور کنـى و بـه    

بر میزان امیدهایت افزوده مى ، یادآورى که همه چیز از اوست و در دست اوست
. مـى ایسـتى    در برابـرش  ) میـد ترس و ا(با دلى مالامال از خوف و رجا ، شود

  ) 214(. مى کند تأکیدچنان که آیات وارده در مورد خوف و رجا این معنى را 
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زیرا ، از تصور عظمت خالق شرم و حیا نیز بر سراسر وجودت احاطه مى کند
و . یـت اسـت  مأمورتصور عظمت آمر موجب احساس شـرمندگى از قصـور در   

  . لوب استاینها حالاتى است که در نمازگزار مط
در تمام حالات قیام به یادآورد که در زیر نظر و مراقبـت حضـرت احـدیت    

و تـو  ، تصور کن که مرد شایسته اى از خویشاوندانت تو را در نظـر دارد ، هستى
پس همـه جوارحـت را بـه خضـوع و     ، مى خواهى که او تو را به نیکى بشناسد

زیـرا  ، رفتار خود مـى شـوى  بدنت مى لرزد و دقیقا مراقب ، خشوع وا مى دارى
اگر . بنده ضعیفى تو را مى بیند که مى خواهى او تو را به نیکى و صلاح بشناسد

پـس  ، رفتار خود را تغییر مـى دهـى  ، به جهت مراقبت و مواظبت بنده اى ناتوان
چگونه است که همواره تحت مراقبت و مواظبت خداى قـاهر و قـادر هسـتى و    

چگونـه  ، اى نفـس : را سرزنش کن و بگـو  پس خود !مواظب خویش نمى باشى
در حالى که براى نگاه بنده اى مسکین و ناتوان حیا ، ادعاى خداشناسى مى کنى

آن بنده مسکین هیچ قدرتى ! ؟مى کنى و از نگاه خداى قادر متعال حیا نمى کنى
خـالق و  ، بر جلب منفعت یا دفع ضرر از تو ندارد ولى این خداى قـادر و قـاهر  

تـو  . دفع همه شرها به وسیله اوسـت ، همه خیرها به دست اوست ،مولاى توست
از اعماق دلت اطـلاع دارد ولـى از   ، مى دانى که او از ظاهر و باطن تو آگاهست

از یک بنـده  » نعوذ باالله«آیا او ، عظمت او نمى هراسى و از قدرت او نمى ترسى
   !؟چقدر نادان و حق ناشناسى !!؟مسکین در نزد تو بى اعتبارتر است

  :از خدا چگونه باید حیا کرد؟ فرمود: پرسیدند ﷐از محضر رسول اکرم 
  :تستحى منه کما تستحى من رجل صالح من قومک 

آن چنان که از مرد شایسته اى از قوم خود حیا مى کنى ، از او حیا مى کنى«
کـه همچنـان   ، استرمز ادامه اقبال و توجه به خداى متعال ، اما ادامه قیام. »)215(
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تا توجه پروردگار نیـز بـراى تـو    ، به حالت حضور قلب و اقبال دل پایدار بمانى
  :مى فرماید ﷐چنان که رسول اکرم . ثابت و پابرجا باشد

  :ان االله مقبل على العبد ما لم یلتفت 
و از تا هنگامى که ا، خداى تبارك و تعالى بر بنده خود توجه و عنایت دارد«

  . »)216(خدا روى نگردانیده است 
به طورى که نمازگزار واجب است سر و صورت و نگـاهش را از توجـه بـه    

. بر او لازم است که دلش را نیز از توجه به غیر نماز بـاز دارد ، غیر نماز نگهدارد
زود آن را مورد سرزنش قرار دهد کـه  ، اگر لحظه اى دلش متوجه غیر نماز شود

تو اینک در تحت مراقبت خداى قهار هستى و با خدایى مناجات ، این دل غافل
چقـدر زشـت اسـت کـه انسـان در حـال       . مى کنى که از اعماق دلت آگاهست

بـا تعبیراتـى نظیـر ایـن     ! مناجات از کسى که با او مناجات مى کند غافل باشد؟
نفس خود را سرزنش کن تا بیدار شود و از حـال غفلـت بـاز گـردد و     ، تعبیرها
  . ه خداى منان گردد و از غیر نماز روى بتابدمتوج

که همواره ، سعى کن که همواره دلت خاشع باشد تا موجب خشوع بدنت شود
از ایـن رهگـذر روزى رسـول اکـرم     . خشوع ظاهر تـابع خشـوع بـاطن اسـت    

  :فرمود، مردى را مشاهده کرد که در حال نماز با ریش خود بازى مى کند ﷐
  :قلبه لخشعت جوارحه لو خشع 

اعضاى جوارحش نیز خشوع مـى کـرد   ، اگر قلب این مرد خشوع کرده بود«
آنچنان که افراد رعایا تابع فرمـان  ، آرى اعضاى جوارح تابع فرمان دلست. »)217(

اللهـم اصـلح   : و به همین جهت در دعاهاى ماءثوره آمـده اسـت   . حاکم هستند
که قلب حـاکم ور  » )218(یت را اصلاح فرما حاکم و رع! خدایا«: الراعى و الرعیۀ 
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اگـر  ، رعایا اصلاح مـى گردنـد  ، اگر حاکم اصلاح شود، دي اندامها رعایا هستند
  . اعضاى جوارح نیز به تبعیت آن خاشع مى شوند، دل خاشع شود

زیرا انسان در ، آنچه گفته شد دقیقا مطابق منطق عقل و مقتضاى طبیعت است
ن روزگار همواره تلاش مى کند که ایـن چنـین خـود را    برابر زمامداران و جبارا

خاضع و خاشع نشان دهد و هرگز به هنگام حضور در محضر آنان بـه موضـوع   
کمال ادب و فـروتن را از خـود   ، دیگر نمى اندیشد و به چپ و راست نمى نگرد

اگر ، چنین انسانى که در برابر بزرگى از خلق چنین رفتار مى کند. نشان مى دهد
رابر خداى قادر متعال به چپ و راست بنگرد و به همه چیز جز توجه بـه او  در ب

دلیـل جـز نقـص معرفـت و     ، بیندیشد و مقتضاى ادب و فروتنى را رعایت نکند
  . قصور شناخت و غفلت از عظمت و قدرت بیکران او ندارد
  :چقدر جالب و پر معنى است آیه شریفه که مى فرماید

  : ک فى الساجدینالذى یراك حین تقوم و تقلب
و جابـه جـا   ، هنگامى که مـى ایسـتى  ، او خداوندى است که مى بیند تو را«

  . »)219(شدنت را در میان سجده کنندگان 

  نیت - 2
نمازگزار به هنگام نیت باید اراده قطعى و عزم راسخ بر اجابت فرمان خدا در 

زهایى کـه  انجام فریضه نماز و رعایت شرایط کمال آن و نگهدارى خویش از چی
ناقض و مفسد نماز است داشته باشد و همه اینها را فقـط بـراى رضـاى خـدا و     
صرفا براى تقرب به پیشگاه او انجام دهـد کـه ایـن عبـادت جـوانمردان و آزاد      

  )220(. مردان است
اگر این سطح عالى عبادت که عبادت جوانمردان و آزاد مـردان اسـت از تـو    

پس لااقل درجه دوم آن که عبادت تاجران و سود جویـان اسـت از   ، فوت شود
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تو فوت نشود و آن پرستش خداى منان به امید رسیدن بـه بهشـت و پاداشـهاى    
  . یزدان در سراى جاودان است

پس لااقل از درجه سوم آن کـه  ، و اگر از این درجه عبادت نیز محروم شدى
 ـ، عبادت بردگان است غافل مباش ولى بـراى تـرس از عقوبـت    که آن عبادت م

  . اوست
زیرا از مجازات و کیفر او مى ، بردگان هرگز با مولاى خود مخالفت نمى کنند

و اگـر  ، تو نیز اگر جوانمرد نیستى که بدون ترس و امید خدا را بپرسـتى . ترسند
پـس لااقـل یـک بنـده     ، بازرگان هم نیستى که به امید سود فراوان او را بپرستى

 . ى ترس از دوزخ او را بپرستمطیع باش که برا

از خداى تبارك و تعالى قبول منت کـن  ، هنگامى که براى نماز نیت مى بندى
با آنهمه سوء ادب و فزونـى معصـیت کـه در    . که به تو اجازه مناجات داده است

باز هم به تو اجازه فرمـوده کـه او را بخـوانى و بـا او سـخن      ، خود سراغ دارى
قدر موقف را بدان و نیک بیندیش که بـا چـه   . و نمایىبگویى و راز دلت را بازگ

  !؟کسى مناجات مى کنى و چگونه مناجات مى کنى
شایسته است که در این هنگام پیشانى ات از خجالـت و سـرافکندگى عـرق    
کند و مفاصل بدنت از هیبت او به لرزه در آیـد و رنـگ چهـره ات از خـوف و     

چنـان کـه در بخـش قبلـى از همسـران رسـول اکـرم        . خشیت به زردى گراید
رسول خدا با ما سخن مى گفت و مـا نیـز بـا او    «: نقل کردیم که مى گفتند ﷐

آن چنان مشغول مناجـات خـدا   ، چون وقت نماز فرا مى رسید، سخن مى گفتیم
  . »)221(مى شد که گویى او ما را نمى شناسد و ما نیز او را نمى شناسیم 

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
  :الاخلاص یجمع حواصل الاعمال 
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اخلاص همه اعمال شایسته را در برمى گیرد و کلید قبولى همه اعمال است «
)222(« .  

  :آنگاه حداقل مراتب اخلاص را چنین بیان مى کند
، ثـم لا یجعـل لعملـه عنـداالله قـدرا     ، بذل العبد طاقتـه ، و ادنى حد الاخلاص

وادنـى  ، فانه لو طالبه بوفاء حق العبودیۀ لعجـز . به على ربه مکافاة بعمله فیوجب
و فى الاخرة النجاة من النـار و  ، مقام المخلص فى الدنیا السلامۀ من جمیع الاثام

  :الفوز بالجنۀ 
کمترین حد اخلاص این است که انسان همـه قـدرت و طاقـت خـود را در     «

عمل خـود در پیشـگاه الهـى قـدر و      بندگى حق تعالى صرف کند و آنگاه براى
زیرا اگـر خداونـد از   . قیمتى قایل نشود که خود را از پروردگارش طلبکار بداند

هرگـز نخواهـد توانسـت و از آن نـاتوان     ، او بخواهد که حق بنـدگى را ادا کنـد  
  . »خواهد بود

کمترین وظیفه شخص با اخـلاص در دنیـا پرهیـز از همـه گناهـان اسـت و       
آن در آخرت رهایى از دوزخ و رسیدن بـه بهشـت بـرین اسـت     کمترین پاداش 

  :نیز آن حضرت فرموده است » )223(
  :صاحب القلب السلیم ، صاحب النیۀ الصادقۀ

آرى نیـت هنگـامى مـى توانـد     » )224(نیت خالص فقط در قلب سلیم اسـت  «
خالص باشد که هیچ وسوسه اى در دل راه نداشته باشد و آن فقـط قلـب سـلیم    

  :ان که در قرآن کریم آمده است چن، است
  : الا من اتى االله بقلب سلیم، یوم لا ینفع مال و لا بنون

جز کسى که با قلـب سـلیم بـر    ، روزى که مال و فرزند انسان را سود ندهد«
آرى نیت به میزان معرفت از قلب سرچشمه مى گیرد و بـر  » )225(خدا وارد شود 
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کسى که نیـت خـالص دارد   . کند حسب اختلافات اوقات شدت و شعف پیدا مى
خودش و همه خواهشهاى دلش تابع فرمان حق تعالى و مقهور اراده پروردگـار  

  . متعال است

  تکبیرة الاحرام - 3
  :این است که ) االله اکبر(معناى تکبیر 

  . خداوند از هر چیزى بزرگتر است
  . خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید

  . که با حواس احساس شود خداوند بزرگتر از آن است
  . خداوند بزرگتر از آن است که با مخلوقات مقایسه شود

زیرا اگر . هرگز دلت آن را تکذیب نکند، اگر زبان توبه گفتن تکبیر تکلم کرد
دلت ، با زبان تکبیر بگویى و در دلت موجودى را بزرگتر از خداى سبحان بدانى

راستگو باشى و سخن حقى را »  اکبراالله«اگر چه در گفتن ، تو را تکذیب مى کند
دروغگو به شمار مـى  ، ولى اگر گفتارت با اعتقاد قلبى ات نسازد، به زبان برانى

  . آیى
نشـهد  : گفتنـد  ﷐از این رهگذر هنگامى که منافقان به خدمت رسول اکرم 

خداوند مـى  ، »ما گواهى مى دهیم که تو فرستاده خدا هستى«: انک لرسول االله 
خداوند گواه است که منـافقین دروغ  «: و االله یشهد ان المنافقین لکاذبون : فرماید

سخن حق و مطابق با واقع بـود ولـى چـون بـا     ، سخن منافقان. »)226(مى گویند 
  . خداوند به دروغگو بودن آنها گواهى داده است، اعتقاد درونى شان مطابق نبود

به زبان راندى و در دلـت دیگـرى را برتـر از     اگر تو نیز در آغاز نماز تکبیر
   !به منطق قرآن دروغگو هستى، خداى سبحان قرار دادى
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نفـس را معبـود   ، از خواسته هاى نفس پیروى کنـى ، اگر در برابر فرمان خدا
و معناى آن این ، خود قرار داده اى و آن را بزرگتر از خداوند متعال پنداشته اى

کـه اگـر زود   . با زبان و برخلاف عقیده قلبى توستکه تکبیر تو گفتارى : است 
، توبه نکنى و مغفرت نطلبى و امید عفو و بخشش از خداى کریم نداشـته باشـى  

چنان که پیشواى ششـم شـیعیان امـام    . خطر بسیار شدیدى تو را تهدید مى کند
 ـ  : در این رابطه مى فرماید ﷒صادق  رى اذا کبرت فاستصغر ما بـین العـلا و الث

فان االله اذا اطلع على قلب العبد و هو یکبر و فى قلبه عـارض عـن   ، دون کبریائه
و عزتى و جلالـى لاحرمنـک حـلاوة    ! ؟اتخدعنى !یا کاذب: قال ، حقیقۀ تکبیره

  :ذکرى و لاحجبنک عن قربى و المسارة بمناجاتى 
آنچه را که در میان زمین و آسمان اسـت در برابـر   ، هنگامى که تکبیر گفتى«

که اگر خداوند بر قلبى توجه کند و او را چنین ، عظمت کبریایى او کوچک بشمر
یابد که خدا را تکبیر مى گوید و در دلش چیزى هست که با حقیقـت تکبیـرش   

بـه عـزت و   ! ؟آیا مرا گول مـى زنـى  ! اى دروغگو: به او مى فرماید، نمى سازد
م و از قـرب خـود   که تو را از حلاوت یاد خود محروم مى سـاز ، جلالم سوگند

  . »)227(محجوب مى نمایم و از نشاط مناجات خود بى بهره ات مى سازم 
اگر چنین یافتى که به هنگام یـاد عظمـت خـدا در    ، پس خویشتن را بیازماى

قلبت بـا نـام خـدا و یـاد خـدا      ، دلت حلاوت و شیرینى آن را احساس نمودى
تکبیـر تـو از روى   پس بـدان کـه   ، و احساس لذت کردى، شاداب و شادکام شد

از محرومیت خود بدان ، صدق و صفاست و اگر چنین احساسى به تو دست نداد
بکوش   پس . که در تکبیر خود صادق نیستى و از درگاه ربوبى مطرود مى باشى

که با توبه و انابه اجازه بازگشت دهند و به مقام قرب الهى باز گردى و حـلاوت  
  . عبادت را بازیابى
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چنین آغاز مـى  ، که بعد از تکبیرة الاحرام مستحب است )228(، اما دعاى توجه
  :شود

  :وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض 
در حالى ، به سوى خداوندى روى آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است«

  . »)229(که تابع آیین حق هستم و از مشرکان نیستم 
نیست که آن را به سـوى   صورت ظاهرى» وجه«در این آیه شریفه منظور از 

، کعبه برگردانده اى و خداى سبحان منزه از آن است که در مکان و جهتى باشـد 
بلکه منظـور روى دل اسـت کـه آن را    . تا تو صورتت را به سوى آن مکان کنى

پس دقیقا دلت را بنگر که آیا متوجه . متوجه آفریدگار آسمانها و زمین نموده اى
ا هیچ هدف و آرزو و خواسته دیگرى از داد و ستد آی ؟خداى سبحان است یا نه

بسیار دقت کن که مناجـات خـود    ؟و سیاحت و تجارت غیره در آن هست یا نه
تا از آغاز از رحمت خدا محـروم نشـوى و بـا خطـاب     ، را با دروغ آغاز نکنى

  . مورد عتاب قرار نگیرى و همه عبادتهایت بازگردانده نشود» کاذب«
که گفته اند ، دا متوجه مى شود که از غیر او روى بتابددل هنگامى به سوى خ

، دل همانند آیینه است که یک طرفش صیقلى و طرف دیگرش تیره و تار اسـت 
در آیینه نقش نمى بندد مگر صورت چیزهـایى کـه در طـرف صـیقلى آن قـرار      

در آن منعکس مى شود ولـى چـون   ، اما آنچه در طرف کدر آن قرار گیرد، گیرد
از رهگذر دنیا و . آنها دیگر در آن منعکس نمى شود، یر آن پشت کردهطبعا به غ

آخرت را به دو هوو تشبیه کرده اند که هر قدر به یکى نزدیک شوى همانقدر از 
پس بکوش که به خدا روى کنى و از غیـر خـدا روى   . دیگرى دور خواهى شد

  . تا خدا در دلت نقش بندد و غیر او از دلت زدوده شود، بتابى
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لااقـل در لحظـه   ، گر در تمام ساعات و دقایق نمى توانى در این حال بمانىا
دقیقـا بـه او روى کـن و از غیـر او روى     ، اى که خدا را به عظمت یاد مى کنـى 

. عتـاب نشـوى  » یا کـاذب «تا در گفتار خود صادق باشى و با خطاب ، برگردان
  . شاید خداوند رحمان غفلتهاى تو را در دیگر اوقات بیامرزد

کسـى اسـت کـه    » مسـلم «پس بـه یـادآور کـه    ، گفتى» حنیفا مسلما«چون 
پس تصمیم قطعى بگیـر کـه در آینـده    . مسلمانان از دست و زبان او سالم باشند

تا در گفتار خود صادق باشى و با ، چنین باشى و از گذشته نادم و پشیمان باشى
  . مورد عتاب واقع نشوى» یا کاذب«خطاب 

شرك خفى را دقیقا در ذهن خـود  ، گفتى» من المشرکین و ما انا«هنگامى که 
که شرط توجه به خداست چنان که ، مجسم کن تا از همه اقسام آن به دور باشى

  :در قرآن کریم مى فرماید
  :و لا یشرك بعبادة ربه احدا، فلیعمل عملا صالحا، فمن کان یرجوا لقاء ربه

یسـته انجـام دهـد    عمـل شا ، کسى که امیدوار ملاقات پروردگـارش باشـد  «
  . »)230(واحدى را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد 

در احادیث شریفه کسى که عبادت را براى خداى متعال انجام مى دهد ولـى  
  . مشرك نامیده مى شود، از دیگران نیز ستایش مى کند

و از ایـن نـوع   : و ما انا مـن المشـرکین   : پس اگر در دعاى توجه مى گویى 
بر کم و زیاد و » شرك «که واژه ، زود توبه و استغفار کن، یز نمى کنىشرکها پره

  . آشکار و نهان گفته مى شود
پس بدان که این حـال بنـده اى    )231(و محیاى و مماتى الله : هنگامى که گفتى 

اگر . است که وجودش را از مولایش بداند و براى او زنده بماند و براى او بمیرد
این آیه را کسى بخواند که خشم و شادى و ترس و امید و مـرگ و زنـدگى اش   



97 

 

» یـا کـاذب  «در ادعاى خود دروغگو خواهد بود و بـا خطـاب   ، براى دنیا باشد
  . مورد عتاب و سرزنش خواهد شد

  قرائت - 4
بسیار فراوان است و عقل انسـان از احاطـه همـه آنهـا      قرائتاسرار و آداب 

گر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم از وضـع کتـاب خـارج مـى     و ا، ناتوان است
حکایت کلمات حق تعالى است که بر اسلوبى شـیوا  ، قرائتزیرا فرازهاى ، شویم

و نظمى زیبا تعبیر شده و اسرارى دقیق و حکمتهایى عمیق در آن به کـار رفتـه   
هرگز هدف از آن مجرد حرکت زبان نیست بلکه هدف درك معانى بلند و . است

حقایق والاى آن و دقت و تدبر در دقایق آن است تا اسرار نهفتـه در آن کشـف   
  . و دیگر فواید مندرج در آن درك شود، هشدارها، تشویقها، نواهى، اوامر، شود

: به پیشگاه خداوند منان پناه مى برى و مى گویى ، هنگامى که از شر شیطان
دشمن نیرومند توست که همواره پس بدان که او ، :اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 

زیـرا بـر تـو و    ، در کمین توست تا دلت را تصرف کند و از یاد خدا مـانع شـود  
زیرا تو سجده مـى کنـى و او بـراى یـک     ، مناجات خالصانه ات حسد مى ورزد
  . سجده از درگاه خداوند مطرود شد

رك بلکه هدف اصلى ت، نیست» ... اعوذ باالله«صرف گفتن » استعاذه«هدف از 
نه فقـط  ، راه شیطان و اجتناب از مسائلى است که مورد علاقه شیطان پلید است

  . و ادامه دادن راه شیطان و گام سپردن در خط شیطان» ... اعوذ باالله«گفتن 
اگر کسى را حیوان درنده و یا دشمن خونخـوارى دنبـال مـى کنـد کـه او را      

اگـر او در  ، اهنـده شـود  و او مى خواهد که به یک پناهگاهى پن، بگیرد و بکشد
وسط بیابان و یا وسط خیابان بایستد و مکرر بگوید من به این پناهگاه پناهنـده  

آیا چنین گفتارى او را از دست دشمن خون آشام رهایى مـى بخشـد؟   ، مى شود
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بلکه براى رهایى از شر دشمن غدار لازم است خود را بـه نقطـه امـن    ، هرگز نه
  . رسى نداشته باشدبرساند که دشمن به آن جا دست

در مسیر شیطان گام برمى دارد و همـواره  ، کسى که به دنبال شهوات مى رود
او را سـودى نمـى   » ... اعوذ باالله«هرچه با زبان بگوید ، در تیررس شیطان است

بلکه لازم است این راه را ترك کند و در راه اطاعت رحمان گام بـردارد  ، بخشد
  . اند تا از شر شیطان در امان باشدو خود را به حصن محکم الهى برس

از خـداى منـان    ﷐که رسول اکرم ، حصن محکم الهى مطابق حدیث قدسى
کسى خـود را مـى توانـد در ایـن     ، است» )232(لا اله الا االله «حصن ، نقل مى کند

حصن بداند که فقط او را معبود خود بداند و از پرستش غیر او به شـدت پرهیـز   
او ، ولى کسى که هواى نفس خود را معبود و مقصود خود قرار داده اسـت . نماید

  . نه در حصن رحمان، در راه شیطان و در دام شیطان و در کام شیطان است
یکى از دامهاى ظریف شیطان این است کـه نمـازگزار را بـه فکـر آخـرت و      

 ـ   پـس  . ل سـازد کارهاى خیر وادار مى کند تا از فهم آنچه به زبان مى آورد غاف
متوجه باش هر چیزى که تو را از فهمیدن مطالبى که به زبان مى آورى مشـغول  

بلکـه  ، زیرا هرگز حرکت دادن زبان منظـور نیسـت  ، وسوسه شیطان است، سازد
  . درك معانى بلند آن مقصود است

  :بر سه گونه اند قرائتنمازگزاران در مورد 
ن مى رانند و در معنـاى والاى  را به زبا قرائتگروهى کلمات درخشان  - 1

اینها از گروه زیانکاران هستند که مورد سرزنش خداى تبـارك  . آن نمى اندیشند
  :آن جا که مى فرماید، و تعالى مى باشند

  :ام على قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القران
  . »)233(! ؟آیا بر دلهایشان قفل زده شده، چرا در آیات قرآن تدبر نمى کنند«
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ویل لمن لاکهـابین لحییـه   : در این رابطه مى فرماید ﷐گرامى اسلام رسول 
  :ثم لایتدبرها

واى بر کسى که این آیه ها را در میان دو فک خود بگرداند و در مورد آنها «
  . »)234(تدبر نکند 

را به زبان جارى مى کنند و دلشـان بـه دنبـال     قرائتگروهى واژه هاى  - 2
  آنچنان که اگـر از شـخص   ، ر پیرامون آنها مى اندیشد و تدبر مى کندزبانشان د

. مى کردنـد  تأملبه آن گوش مى دادند و در اطرافش ، دیگرى آن را مى شنیدند
  . هستند و از شیوه آنها پیروى کرده اند» اصحاب یمین«این گروه از 

، اندیشـند گروهى در پیرامون حقایق والا و دقایق بسیار بلند معانى مـى   - 3
تـا آنچـه از معـانى والا در    ، آنگاه زبان را به عنوان مترجم دل استخدام مى کنند

و این گرو . دلشان مى گذرد با تعبیراتى شیوا و الفاظى زیبا بر زبان جارى سازند
  . هستند» مقربین«از 

فرق و امتیاز در مقام مقربین و اصحاب یمین این است که در شـیوه مقـربین   
دل و ترجمان دل است ولى در شیوه اصحاب یمـین دل تـابع زبـان و    زبان تابع 

  . پیرو آن است
بـه  «: بسم االله الرحمن الـرحیم  : به طور فشرده  قرائتو اینک توضیح معانى 

  . »نام خداى بخشنده بخشایشگر
و بدان ، نیت تبرك و تیمن کن، شروع کردى» بسمله«را با  قرائتهنگامى که 
این است که همه چیز در دست خداست و لذا بایـد همـه    »بسمله«که مستفاد از 

  . در این جا منظور از اسم همان مسمى است. چیز به نام او آغاز شود
پـس بایـد همـه سپاسـها و     ، حالا که همه چیز از اوست و به دسـت اوسـت  

  :ستایشها نیز از آن او باشد
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  : الحمد الله رب العالمین
  . »پروردگار جهانیان است سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است که«

پس از سپاس و ستایش یکبار دیگر او را با رحمانیت و رحیمیت یـاد کـرده   
  :بگو

  : الرحمن الرحیم
  . »بخشنده و بخشایشگر است«

تا دلت مالامـال  ، در این هنگام انواع بخششها و بخشایشهاى او را به یاد آور
از عظمـت  ، حفـوظ باشـد  آنگاه براى این که توازن خوف و رجا م. از امید شود

  :خدا و سطوت روز جزا یاد کرده بگو
  : مالک یوم الدین

  . »مالک روز جزاست«
پس از تفکر در احوال روز جزا و تدبر در عظمت و قدرت مالک آن روز بـا  

  :بگو، خداى خود تجدید عهد کرده
  : ایاك نعبد و ایاك نستعین

  . »فقط تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى طلبیم«
کـه بـر تـو    ، به یاد آور که توفیق پرستش او نیز به یارى او نصیب شده است

وگرنه چنین تـوفیقى تـو   . تو را شایسته مناجات خود قرار داده است، منت نهاده
  . را نصیب نمى شد و همانند شیطان از مطرودین درگاه ربوبى مى شدى

  :تا این جا چند گام برجسته برداشتى 
  . )استعاذه(امن پروردگار پناه بردى به پناهگاه  - 1
  . )بسمله(از خزانه غیب او مدد خواستى  - 2
  . )حمدله(سپاس و ستایش خود را ابراز داشتى  - 3
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  . )الرحمن الرحیم(او را با اوصاف نیکویش یاد کردى  - 4
  . )مالک یوم الدین(از قدرت بیکران او یاد کردى  - 5
  . )ایاك نعبد(ى اخلاص خود را به نمایش گذاشت - 6
  . )و ایاك نستعین(نیاز خود را باز گفتى  - 7

و اینک نوبت آن فرا رسیده که مهمترین حاجت خود را بـه زبـان آورى و از   
  :او یارى طلبى 

  : اهدنا الصراط المستقیم
  . »ما را به راه راست هدایت فرما«

تو را به  کن و از خداى منان بخواه که تأکیدآنگاه روى حاجت خود اصرار و 
راهى هدایت کند که تو را به جوار رحمت او برسـاند و بـه مرضـات او منتهـى     

صدیقان و صـالحان را بـه آن راه هـدایت    ، درست همان راهى که پیامبران، شود
  :فرموده است 

  : صراط الذین انعمت علیهم
  . »راه آنان که بر آنها منت نهاده اى«

کسـانى کـه مـورد خشـم و غضـب      نه راه یهود و نصارى و صابئین و دیگـر  
  :پروردگار قرار گرفته اند

  : غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین
  . »نه راه آنان که مورد غضب واقع شده اند و نه راه گمراهان«

مصداق این حدیث شریف واقع مى شوى که ، کنى قرائتچون سوره حمد را 
  :فرمود از حدیث قدسى نقل مى کند که ﷐رسول اکرم 
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سـوره فاتحـه   «: فنصفها لى و نصفها لعبدى ، قسمت الفاتحۀ بین عبدى نصفین
نیمى از آن مـن و نیمـى دیگـر از آن    ، را در میان خود و بنده ام تقسیم نموده ام

  . »اوست
  :چون نمازگزار بگوید
  )235( الحمد الله رب العالمین

و ، »گفـت   سـتایش  بنده ام مرا سپاس و «: خداى تبارك و تعالى مى فرماید
  :این است معناى گفتار نمازگزار که مى گوید

  :سمع االله لمن حمده 
  . »خداوند مى شنود ستایش کسى را که او را ستایش کند«

اگر براى نماز نمازگزار هیچ پاداشى نباشد جز این که خداى سبحان او را در 
ت بشمار و بـه  آن را غنیم. اعلى علیین یاد مى کند همین افتخار او را بس است

یاد آور پاداشهاى عظیمى را که خداى منان بـراى نمـازگزاران عنایـت خواهـد     
  . فرمود

آنگاه یکى از سوره هاى قرآن را به دنبال فاتحه الکتاب بخوان و در حقـایق  
، از منهیـاتش پرهیـز کـن   ، اوامـرش را اطاعـت کـن   ، و دقایق آن نیک بیندیش
که هر آیه اى از قـرآن  ، ش بر حذر باشاز وعیدهای، نویدهایش را امیدوار باش

  :حقى بر تو دارد
اگر آیه عـذاب اسـت بایـد برحـذر     ، اگر آیه رحمت است باید امیدوار باشى

اگر نهى است باید تصـمیم بـر   ، اگر امر است باید تصمیم بر امتثال بگیرى، باشى
و دیگر وظایفى کـه ایـن جـا    ، اگر موعظه است باید پند بگیرى، اجتناب بگیرى

قرآن را در آخر این فصل  قرائتولى قسمتى از وظایف ، حل تفصیل آن نیستم
  . خواهیم گفت
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و فهـم  ، درك معانى قرآن برحسب اختلاف درجات فهم مردم فرق مـى کنـد  
و فاصـله طبقـاتى   . مردم برحسب میزان علم و صـفاى دلشـان فـرق مـى کنـد     

  . ر دارددانشمندان در میزان علم و صفاى باطنى وحدت نظر تفاوت بسیا
پس آن را بـا  ، نماز کلید دلهاست و در آن اسرار کلمات الهى آشکار مى شود

، حقوق الفاظ آن را نیز رعایت کـن  تأملو گذشته از تدبر و ، دقت و تدبر بخوان
تـا فرصـت   ، شتاب نکـن  قرائتهرگز در ، پس آن را شمرده و باطماءنینه بخوان

و ، و آیـات وعـد وعیـد   ، عذابو میان آیات رحمت و . را از دست ندهى تأمل
  . آیات پند و حکمت فاصله بینداز

  :در روایات آمده است که روز قیامت به قارى قرآن گفته مى شود
  :و رتل کما کنت ترتل فى الدنیا، اقرا وارق

شـمرده و  (و آن را با ترتیل ، قرآن بخوان و در مراتب عالیه بهشت ترقى نما«
  . »)236(آنچنان که در دنیا مى خواندى ، بخوان) آرام

چنان که امـام  ، خضوع و تسلیم در برابر آن است، قرائتیکى دیگر از آداب 
  :مى فرماید ﷒صادق 

من قراء القران ولم یخضع له و لم یرق قلبه و لم ینشى ء حزنـا و وجـلا فـى    
  :االله و خسر خسرانا مبینا شأنسره فقد استهان بعظم 

 قرائتو ، قرآن بخواند و در برابرش خاضع نشود و دلش نرم نشودهر کس «
عظمـت فرمـان خـدا را نـاچیز     ، قرآن خوف و خشیت در درونش ایجـاد نکنـد  

  . »)237(شمرده و به خسرانى آشکار دچار شده است 
  :روى این بیان قارى قرآن به سه چیز نیاز دارد

  دل سوخته - 1
  بدل آسوده - 2
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  . محل خلوت - 3
چنان که قـرآن کـریم   ، شیطان از آن فرار مى کند، ى که دل خاشع شودهنگام
  :مى فرماید

  : فاستعذ باالله من الشیطان الرجیم، القران قرائتفاذا 
  . »)238(از شیطان مطرود به خداوند پناه ببر ، هنگامى که قرآن بخوانى«

 قرائـت دل بـراى  ، هنگامى که درون آدمى از کارهاى مشغول کننده تهى باشد
فارغ مى شود و چیزى بر آن عارض نمى شود که آن را از انوار درخشان قـرآن  

و چون با دل سوخته و تن آسوده به مکانى خلـوت درآیـد و بـه    . محروم نماید
  روحش با معارف عالیه قـرآن انـس مـى گیـرد و دلـش      ، تلاوت قرآن بپردازد

داوندى را حلاوت خطابات الهى را احساس مى کند و عظمت و وسعت الطاف خ
چـون جـامى گـوارا از    ، لمس مى کند و لطایف تعبیرات الهى را درك مـى کنـد  

دیگر حالى را بر این حال نمـى گزینـد و   ، چشمه هاى حیاتبخش قرآن بیاشامد
بلکه آن را بر دیگر عبادتها نیـز تـرجیح   ، زمانى را بر این زمان ترجیح نمى دهد

  . پرده سخن مى گویدزیرا در این عبادت با خداى خود بى ، مى دهد
به هنگام تلاوت قرآن نیک بیندیش کـه آیـات پروردگـارت را چگونـه مـى      

حریم منهیاتش را چگونه رعایت مى ، اوامرش را چگونه انجام مى دهى، خوانى
کـه آن کتـابى عزیـز و     ؟و از حدود و مرزهایش چگونه حراست مى کنـى ، کنى

رگـز حکمـى از احکـامش    هرگز آیه اى از آیاتش سست نشود و ه، گرانبهاست
  . که از سوى پروردگار ستوده و فرزانه نازل شده است، نسخ نگردد

موعظـه و حکمـت   ، وعیـد ، وعـد ، رحمـت ، هر کجا به یکى از آیات عـذاب 
تصمیم بگیر و بترس از آن کـه در زیبـایى تلفـظ و    ، پندگیر، توقف کن، رسیدى

  . اداى حروفش تلاش کنى و حدود احکامش را نادیده بگیرى
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  رکوع - 5
در دل خود یاد مجد و عظمت و کبریایى خداوند ، چون هنگام رکوع فرا رسد

را تجدید کن و پستى همه ما سوى را به یاد آور و در برابر عظمت او دسـتها را  
. با طنین تکبیر فضا را عطرآگین نما، بانگ عظمت خدا بر زبان آورده، بلند کرده

در اعماق دلت براى رهایى از عقاب الهـى  ، چون دستها را به سوى او برافراشتى
در برابر اوامر و فرمانهایش به علامت انقیاد سر فـرود  ، به درگاه او پناهنده شده

به نشان تسـلیم تـا حـد رکـوع     ، در برابر مجد و عظمتش گردن کج کرده، آورده
بکوش کـه همـه   ، هنگامى که گردن کج مى کنى و کمر خم مى کنى. خضوع کن

آنگـاه قـدرت   . مالامال از روح تسلم و خضـوع و انقیـاد باشـد   ذرات دلت نیز 
تـا  ، بیکران و عظمت بى پایان خداوند منان را در نهانخانه دل خوب مجسم کـن 

دلت کاملا در برابر او خاضع شود و زبانت نیـز بـه تبعیـت از دل بـه تسـبیح و      
  . تقدیس و تنزیه او مشغول گردد
  :سبحان ربى العظیم و بحمده 

  . »و من او را مى ستایم، ت پروردگار بزرگوار منمنزه اس«
از هـر بزرگـى   ، او را تقدیس کرده، مکرر در مکرر این ذکر را به زبان آورده

هر لحظه به خضوع و خضوع خود بیفزاى و آنگاه سـر از رکـوع   ، بزرگتر دانسته
  :بگوى ، در امید استجابت تأکیدبلند کن و قامتت را راست کن و براى 

  :لمن حمده سمع االله 
  . »خداوند ستایش کسى را که او را ستایش کند مى شنود«

  :آنگاه یکبار دیگر زبان به ستایش او مى گشایى و مى گویى 
  :الحمد الله رب العالمین 
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همه سپاسها و ستایشها مخصـوص خـدایى اسـت کـه پروردگـار عالمیـان       «
  . »است

هایـت خضـوع و   اگر رکوع با شرایط و آداب و توجـه قلبـى انجـام پـذیرد ن    
چنـان کـه امـام صـادق     ، خشوع در پیشگاه حضرت احدیت را در بر مى گیـرد 

  :مى فرماید ﷒
و اظله فى ظلال ، لا یرکع عبد رکوعا على الحقیقۀ الا زینه االله تعالى بنور بهائه

  :و کساه کسوة اصفیائه ، کبریائه
جز این که خـداى   ،هیچ بنده اى نیست که رکوع کند و حق رکوع را ادا کند«

تبارك و تعالى او را با نور درخشانش مزین نماید و با سایه کبریـایى اش بـر او   
  . »)239(سایه افکند و با لباس برگزیدگانش او را ملبس فرماید 
هـر کـس رکـوع را بـه     ، رکوع آغاز خضوع است و سجود پایـان آن اسـت  

، تگى پیدا مـى کنـد  صورت کامل انجام دهد و حق آن را ادا کند بر سجود شایس
  . کسى که ادب ندارد لیاقت تقرب ندارد، رکوع ادب است و سجده تقرب است

کـه اعضـاى   ، رکوع تو باید هماننـد رکـوع شـخص خاضـع و خاشـع باشـد      
جوارحش در برابر عظمت خداوند مطیع و منقـاد باشـد و از تـرس ایـن کـه از      

  . پاداش راکعین محروم شود خایف و نگران باشد
همه شب را تا به صبح در یک رکعـت سـپرى   » ربیع بن خثیم«که  آورده اند

مخلصان پیشى گرفتنـد و راه بـر مـا    ، آه: چون صبح مى شد مى گفت ، مى کرد
  )240(. بسته شد

و همت خود را از ، رکوع خود را با راست نگهداشتن پشت خود کامل گردان
توفیـق بنـدگى   ، حقو یقین بدان که جز با لطف ، انجام وظیفه بندگى ناتوان شمر
  . حق تعالى میسور نمى باشد
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و وسوسه هاى شیطان را به دلت راه ، از حیله ها و خدعه هاى شیطان بگریز
که خداوند مقام و مرتبه بندگانش را به قدر تواضع و فروتنى آنهـا در برابـر   ، نده

خداوند بلند مى گرداند و آنها را به مقـدارش تـابش انـوار الهـى بـر سـویداى       
 . یشان به اصول تواضع و خضوع هدایت مى فرمایددلها

  سجده - 6
، بهترین وسیله تقـرب ، والاترین درجه خشوع، سجده بالاترین مرحله خضوع

و نیکـوترین منـزل بـراى دریافـت انـوار      ، شایسته ترین حالت براى اسـتجابت 
چنـان کـه قـرآن کـریم     ، درخشان حق تعالى و رسیدن به مقام قرب الهى اسـت 

 :مى فرماید ﷐خطاب به رسول اکرم 

  )241(سجده کن تا تقرب پیدا کنى 
عظمـت و قـدرت   ، بـیش از حالـت رکـوع   ، هنگامى که اراده سجده نمـودى 

خداوند قادر منان را در دلت مجسم کن و دستهایت را براى تکبیـر بلنـد کـن و    
 ـ  و عزیزتـرین عضـو بـدنت را کـه     ، روپس از یاد عظمت خدا به سوى سـجده ب

اگـر  ، صورتت مى باشد بر خوارترین اشیاء روى زمین کـه خـاك اسـت بگـذار    
انجام بده کـه بـراى   ، ممکن باشد که پیشانى را بى واسطه بر روى خاك بگذارى

از اینجاست که سجده بر مـاءکول و ملبـوس   . خضوع و خشوع مناسب تر است
اد پوشاکى از متاع دنیاست و مـورد توجـه و   زیرا مواد غذایى و مو، جایز نیست

رغبت انسانهاست که مردم براى آنها دل مى بندنـد و آنهـا را نـور دیـده و آرام     
و براى تحصیل آنها خود را با انواع خطرهـا مواجـه مـى    ، دلشان قرار مى دهند

  . کنند و به مهلکه ها مى اندازند
توجه کـن کـه تـو نیـز از     ، هنگامى که پیشانى بندگى بر آستان ربوبى نهادى

به اصل خود بازگشـته  ، خاك آفریده شده اى و اینک خاك را بر خاك نهاده اى
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از خاك برخاسته اى و به سوى خاك باز مى گردى و یکبار دیگر از خاك ، اى
  . بیرون مى آیى

، که روزى خاك بودى، تحولات خود را به یادآور، با سجده هاى مکرر خود
روزى دیده از جهان بر مى تابى و به خاك باز مى ، دىروزى از خاك آفریده ش

، گردى و روزى دیگر براى حضور در محکمه عدل الهى از خاك بیرون مى آیى
  :چنان که قرآن کریم مى فرماید

  : منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى
بار دیگـر از  و یک، و در آن باز مى گردانیم شما را، از خاك آفریدیم شما را«

  )242(. »آن بیرون مى آوریم شما را
و عظمت بـى پایـان خـدا را در حـد     ، چون به اوج خضوع و تواضع رسیدى

پس او را تسبیح کن و به عظمت یاد کـن و  ، نیروى فکرى خود دقیقا بیندیشیدى
  :او را سپاس گوى 

  :سبحان ربى الاءعلى و بحمده 
الاتر است و مـن بـه سـتایش او    منزه است پروردگار من که از هر چیزى و«

  . »مشغولم
که اثر یکبار کمتر است ولى هرچه تکرار کنـى  ، تا مى توانى آن را تکرار کن

در دلت بیشتر جاى مى گیرد و موجب تقرب بیشتر به پیشگاه قـادر متعـال مـى    
  . شود

امیـدها و  ، هنگامى که دلت شکست و آثار دلشکسـتگى در تـو نمایـان شـد    
و مسـتکبران و  . که خداوند در نزد شکسته دلان است، است آرزوهایت برآورده

  . ستمگران از رحمت واسع او محرومند
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پس سر از سجده بردار و بنشـین و نـداى عظمـت    ، چون از سجده بپرداختى
حاجتت را از خدا بخواه و از او طلـب مغفـرت   ، را بر زبان آورده) تکبى(خداى 

بـه  ، ر مورد توجه خداى قـرار گرفتـه  کن و یکبار دیگر به سجده بازگرد تا بیشت
کـه  . مقام قرب الهى نزدیکتر شوى و از الطاف بیکران او بیشتر برخوردار گردى

مـى   ﷒چنـان کـه امـام صـادق     ، هرگز سجده کننده اى ماءیوس بر نمى گردد
  :فرماید

و افلـح  ، ما خسر و االله من اتى بحقیقۀ السجود و لو کان فى العمر مرة واحـدة 
غافلا لا هیا عمـا اعـد االله   ، خلا بربه فى مثل ذلک الحال شبها بمخادع نفسه من

و لا بعد عن االله ابدا من احسن تقربه ، للساجدین من انس العاجل و راحۀ الاجل
و لا قرب الیه ابدا من اساء ادبه وضیع حرمته بتعلق قلبه بسـواه فـى   ، فى السجود

  :حال سجوده 
حقیقى به جـاى آورد هرگـز زیانکـار نمـى      کسى که سجده، به خدا سوگند«
و هرگز رستگار نمى شود کسـى کـه در   . اگر چه در تمام عمر یکبار باشد، شود

با خداى خود خلوت کند در حالى که مى خواهـد  ) در حال سجده(چنین حالى 
خودش را فریب دهد و غفلت کند از آنچه خداى تبارك و تعـالى بـراى سـجده    

در حال نمـاز و دعـا و   (از قبیل انس با خدا در دنیا ، تکنندگان مهیا فرموده اس
کسى که در سـجده تقـرب خـود را بـا خـداى      . و آسایش در آخرت) مناجات

کسى کـه در سـجده بـى ادب    ، خویش نیکو گرداند هرگز از خدا دور نمى شود
) غیـر خـدا  (باشد و حرمت سجده را تباه سازد و در حال سجده دل به دیگـرى  

  . »)243(دا تقرب نمى جوید هرگز به خ، بدهد
براى خدا سجده کن همانند سجده کسى که در برابر او خاضع و متواضع باشد 
و بداند که از خاك آفریده شده و روزى خاك بود و در زیـر پـاى مـردم قـرار     
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سپس به صورت قطره آبى درآمد که همه از آن نفـرت داشـتند و روزى   ، داشت
  . بخشیدوجود نداشت و خداوند به او هستى 

نمازگزار به هنگام سجده باید معنى و مفهوم سجده را وسیله تقرب و نزدیکى 
دل به پیشگاه خداى متعال قرار دهد که هر قدر به خدا نزدیکتر شود بـه همـان   

  . اندازه از دیگران دور خواهد شد
شکل سجده طورى مقرر شده که انسان هنگامى مى توانـد در حـال سـجده    

تـا شـکل سـجده    ، ز و همه کس چشم بپوشد و روى برتابـد باشد که از همه چی
از نظر توجه قلبى نیز اگر کسى از همه ما سو االله روى نتابد و چشم ، محقق شود

کوچکترین توجه به غیر خدا موجب مى شـود کـه   ، نبندد سجده محقق نمى شود
  . انسان در ردیف سجده کنندگان قرار نگیرد
ندد به او نزدیک مـى شـود و بـه همـان     کسى که در سجده به غیر خدا دل بب

مقدار از خداى تبارك و تعالى دور مى شود و از روح نماز و حقیقت سجده دور 
  :چنان که خداى تبارك و تعالى مى فرماید. مى باشد

  : ما جعل االله لرجل من قلبین فى جوفه
  . »)244(خداوند براى هیچ کس دو قلب در درونش قرار نداده است «

  :در این رابطه مى فرماید ﷐پیامبر اکرم 
وابتغـاء  ، لا اطلع على قلب عبد فاعلم فیه حب الاخـلاص لطـاعتى لـوجهى   

و من اشتغل بغیـرى فهـو مـن المسـتهزئین     ، مرضاتى الا تولیت تقویمه و سیاسته
  :و مکتوب اسمه فى دیوان الخاسرین ، بنفسه
خلـوص در  ، ه اى کـه در آن محبـت خـالص   اطلاع پیدا نمى کنم بر دل بند«

جز این که اداره امـورش را بـه عهـده مـى     ، اطاعت و طلب خشنودى من باشد
ولى هرکس به غیر من ، تدبیر و تنظیم زندگى اش را شخصا انجام مى دهم، گیرم
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او از استهزاء کنندگان به خویش است و نامش در دیوان زیانکاران ، مشغول شود
  . »)245(ثبت مى گردد 

  تشهد - 7
، براى تشـهد نشسـتى  ، چون بعد از اعماق دقیق و آگاهى از اسرار عمیق آنها

اعمـال گذشـته   ، پس دلت را از خوف و خشیت حضرت احدیت مالامال کـرده 
که شاید هیچ کدام از آنها مورد پذیرش قرار نگرفته باشـد و  ، خود را مد نظر کن

اعمال گذشته بشـوى و صـرفا    پس دست از. وظیفه بندگى ات انجام نیافته باشد
فضل و رحمت پروردگارت را امیدوار باش و به اصل اعتقاد بـه مبـداء و معـاد    

آنگاه رسول گرامـى اسـلام   ، برگرد و از شهادت به وحدانیت حق تعالى آغاز کن
بر او و اهلبیت پـاك و  ، را مد نظر کرده به رسالت آن حضرت شهادت داده ﷐

  . درود بفرستپاکیزه اش 
با خداى خـود تجدیـد عهـد    ) در تشهد رکعت آخر(آنگاه با تجدید شهادتین 

که آنها شرط اساسى و گام نخستین بـه سـوى سـعادت جاویـدان اسـت و      ، کن
  . شهادتین پایه هر فضیلت و جامع هر منقبت است

سپس درود بى پایان و رحمـت بیکـران حـق تعـالى را بـراى رسـول اکـرم        
الله صلى آنگـاه از وجـود اقـدس    ، و خاندان پاك و پاکیزه اش بطلـب  وآله عليه ا

که اگـر فقـط   ، براى هر صلواتى منتظر و مترقب ده پاسخ باش ﷐رسول اکرم 
  . یکبار از او پاسخ بشنوى رستگارى جاویدان را به دست آورى

  :مى فرماید ﷒اما صادق 
کما انک ، عبدا له فى السر خاضعا له فى الفعلالتشهد ثناء على االله تعالى فکن 

فانـه خلقـک   ، عبد له بالقول و الدعوى وصل صدق لسانک بصفاء صدق سـرك 
  :عبدا و امرك ان تعبده بقلبک و لسانک و جوارحک 
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پس بنده خاضع خداى در نهان ، تشهد سپاس و ستایش خداوند متعال است«
آنگاه راستى و درستى . ادعا هستى آن چنان که بنده او در گفتار و در مقام، باش

که او ترا آفریده و به تو فرمان ، زبانت را به راستى و درستى درونت متصل نماى
  . »)246(داده که با زبان و دل و اعضاى جوارحت او را بپرستى و بنده او باشى 

باید حق ربوبیت او را با اداى عبودیت خود ادا کنى و بدانى کـه تقـدیرات و   
مخلوقات جهان از خـود هـیچ قـدرت و    ، همه بندگان به دست اوست اختیارات

آنها از انجـام کـوچکترین چیـزى در    . اراده اى ندارند جز به قدرت و مشیت او
چنان که خداى تبارك و تعالى . مملکت او بدون اجازه او عاجز و ناتوان هستند

  :مى فرماید
حان االله و تعـالى عمـا   سـب ، ما کان لهم الخیرة، و ربک یخلق ما یشاء و یختار

  : یشرکون
آنهـا در کـار خـدا حـق     ، پروردگارت آنچه بخواهد مى آفریند و مى گزیند«

خداوند منزه و والاتر است از آنچه شریک قـرار مـى   ، انتخاب و گزینش ندارند
چنان که بـه  ، بنده سپاسگزار و ستایشگر خداى متعال در عمل باش. »)247(دهند 

راستى و درستى زبانت را به . ستایش او مشغول هستىزبان و گفتار و سپاس و 
کـه او آفریـدگار توسـت و از راز و نهانـت     ، راستى و درستى دلت متصـل کـن  

او منزه و والاتر از آن است که در پهنه هستى اراده و اختیـارى بـراى   . آگاهست
گوش فرا ده و وظـایف    به فرمانهایش ، پس اوامر او را اطاعت کن. غیر او باشد

  . ندگى را به نیکوترین وجه ممکن ادا کنب
، پرداختـى  ﷐چون از گواهى به وحـدانیت خـدا و رسـالت رسـول خـدا      

نثار کـن کـه    ﷐صلوات و سلام بى پایان حق تعالى را به پیشگاه رسول اکرم 
ن و پس او را صلوات بفرست و طاعت او را اطاعت خداى بـدا . فرمان خداست
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کـه هرگـز   ، سخنان او را سخن خداى بدان و معرفت او را معرفت خـداى بـدان  
شناخت او را نادیده نگیر تا از فیوضات تبعیت و پیروى و عرض ادب و تقـدیم  

و از برکات دعا و استغفار و شفاعت آن حضرت برخوردار . سلام محروم نباشى
  . شوى و مقام والایش را بازشناسى

  سلام - 8
و فرشـتگان مقـرب    ﷐وجود اقدس رسول اکـرم  ، هد بپرداختىچون از تش

الهى را در نظر بگیر و خودت را در حضور آنان تصور کن و خطاب بـه پیـامبر   
  :اسلام بگو شأنعظیم ال

  :السلام علیک ایها النبى و رحمۀ االله و برکاته 
  . »رحمت و برکات خدا بر تو باد اى پیامبر، درود«

امامـان معصـوم و فرشـتگان    ، دیگر پیامبران بزرگوار، ﷐آنگاه رسول اکرم 
مقربى را که به حفاظت از تو و نوشتن حساب اعمال تو موکل هسـتند در قلـب   

  :خود منظور کن و بگو
  :السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته 

  . »رحمت و برکات خدا بر شما باد، درود«
که سـلام و  ، نظر گرفتن مخاطبین این خطابها را به زبان نیاورهرگز بدون در 
دیگر کسى طرف خطاب ، زیرا بدون در نظر گرفتن مخاطب، خطاب بیهوده شود

و این که سلام بـدون در نظـر   . تو نیست تا سخنت را بشنود و احیانا پاسخ دهد
ب گرفتن مخاطبین از سلام واجب کفایت مى کند و قضاى نماز را بـر تـو واج ـ  

  . لطف و کرم و رحمت در راءفت خداوند است، نمى کند
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آرى رحمت عامه و راءفت شامله خداوندى موجب شده که اعمال ما وظیفـه  
را از گردن ما ساقط کند اگر چه در سطحى بسـیار پـایین تـر از سـطح قبـولى      

  . و در حدى بسیار ناقص تر از حد تقرب باشد، اعمال
عـلاوه بـر   » السـلام علـیکم  «نگام گفـتن  امام جماعت در نماز جماعت به ه

ماءمومین را نیز در نظر بگیرد و ماءمومین نیز بـه  ، پیامبران و امامان و فرشتگان
پاسخ امـام  ، علاوه بر پیامبران و امامان و فرشتگان» السلام علیکم«هنگام گفتن 

السـلام  «شایسته تر این است که مـاءمومین دو بـار   . جماعت را نیز منظور کنند
یکبار به نیت پاسخ سلام امام جماعت و یکبار دیگـر بـه نیـت    ، بگویند» یکمعل

  . پیامبران و امام و فرشتگان
با رعایت نکات یاد شده حق سلام ادا مى شود و نمازگزار مسـتحق فضـل و   

  . رحمت و عنایت بیشتر از خداى متعال مى باشد
  :در میان دو معنى مشترك است » اسلام«واژه 

  . یتدرود و تح - 1
  . نام مقدس خداوند - 2

، معناى سلامهاى نماز روشن است ولى بر اساس معناى دوم، طبق معناى اول
اشاره و کنایه از این است که نمازگزار به اذن پروردگار سلامتى و امن از عذاب 

  :مى فرماید ﷒چنان که امام صادق . ان تفاءل مى زندمؤمنرا براى 
  :کل صلاة الاءمان معنى السلام فى دبر 

  . »)248(معناى سلام در آخر هر نمازى امان است «
یعنى براى کسانى که حدود الهى را رعایت کننـد و حقـوق پروردگـار را ادا    

امان است از بلاى دنیا ، را دقیقا مورد اجرا قرار دهند ﷐نمایند و سنت پیامبر 
  . و براءت است از عذاب آخرت
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از نامهاى مقدس حضرت احدیت است که اجازه داده مـردم آن را   سلام یکى
داد و سـتدها و  ، در برخوردها، در روابط اجتماعى خود مورد استفاده قرار دهند

در هرگونه رابطه اجتماعى از آن اسـتفاده کننـد و آن را نشـان دوسـتى و رمـز      
  . صداقت در مصاحبت قرار دهند

پس تقوى و پاکدامنى را شعار خود قرار  اگر بخواهى که حق سلام را ادا کنى
و ، دل و دین و دماغت را از آلوده شدن به ظلمت گناهـان پـاکیزه نگهـدار   ، داده

  ، فرشتگان حافظ و مراقب اعمالت را با رفتار زشت خود ملول و آزرده مساز
دل دوستانت را اندوهگین نکن و دل دشـمنانت را بـه وحشـت و اضـطراب     

، یکان و خویشان و دوستانت از تو آسوده و در امان نباشندوادار نکن که اگر نزد
  . بیگانگان از شر تو در امان نخواهند بود
در سلامهاى خـود دروغگـو خواهـد    ، کسى که حق سلام را رعایت نمى کند

  . اگر چه در افشاى سلام تلاش کند، بود
  تعقیبات نماز

آن را بـا خضـوع و   پـس  ، هنگامى که نماز را با شرایط یاد شده انجام دادى
نگران و ترسان باش از این که نمازت پذیرفته نشود و ماءیوس ، خشوع تمام کن

  . و محروم بازگردى
خداى را سپاس گوى که به تـو توفیـق داد توانسـتى    ، چون از نماز بپرداختى

که جز با توفیق او چنین موفقیتى نصـیب نمـى   ، عبادت خود را به پایان برسانى
  . شد

آن چنـان آن را وداع کـن کـه گـویى     ، واستى با نماز وداع کنىهنگامى که خ
  . آخرین نماز تست و دیگر اجل تو را مهلت نخواهد داد
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همانند کسى که با «: »صل صلاة مودع«: مى فرماید ﷒چنان که امام صادق 
شـرم از  ، آنگاه دلت را پر از شرم و حیا کـن » )249(نماز وداع مى کند نماز بخوان 

  . ور در عبادت و نگران از این که عبادتت پذیرفته نشود و به سویت باز گرددقص
امید اسـت کـه از   ، هنگامى که با چنین خوف و رجا نماز را به پایان رساندى

  :خاشعین باشى و مشمول آیه شریفه شوى که مى فرماید
  : الذین هم على صلوتهم دائمون

  . »)250(کسانى که بر نمازهاى خود مداومت کنندگانند «
بخصوص با وصـف خضـوع و   ، نماز خود را با اوصاف یاد شده در این کتاب

، هر قدر با این وصف منطبق باشد به همان مقدار امیدوار باش، خشوع تطبیق کن
 به همانقدر نگران و متاءثر باش و تصمیم بگیر کـه ، و هر قدر کمبود داشته باشى

کمبودهاى آن را جبران کنى و در همه لحظات نماز دلت به یـاد خـدا خاضـع و    
  . خاشع باشد که نماز غافلان چراگاه شیاطین است

از خداى منان مى خواهیم که ما را با رحمت واسعه اش بپوشاند و قلم عفـو  
بر جرایم اعمال ما بکشد که وسیله مغفرتى جز اعتراف به عجز و نـاتوانى خـود   

  . نداریم
با ذکر و دعا و تلاش در اخـلاص و  ، به دنبال نماز مشغول تعقیبات نماز شده

انقطاع از قلق و توجه به حق بکوش که رحمت پروردگار را به سوى خود حلب 
کـه فضـل و رحمـت    ، تا گناهانت آمرزیده شود و عباداتت پذیرفته گـردد ، کنى

زمـان  ، ست و زمانخداى بسیار وسیع و بى پایان است و لطف و کرمش دایمى ا
  . استجابت دعاست

آداب نیایش در تعقیبات نماز و غیر آن به طور فشرده در یک حدیث از امـم  
  :چنین است  ﷒صادق 
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ادب دعـا را  «: و لما تدعو، و کیف تدعو، و انظر من تدعو، احفظ ادب الدعاء
اى بـر  ؟چگونه مى خـوانى  ؟خوب بیندیش که چه کسى را مى خوانى، حفظ کن

  . »)251( ؟چه مى خوانى
و ، عظمت و کبریایى خداى تبارك و تعالى را در برابر دیدگانت مجسـم کـن  

به یادآور که اعماق دلت آگاهست و هر چه از حق و باطل در دلت مخفى کنـى  
راه نجات و هلاکتت را خوب بیاموز تـا چیـزى را از خـدا    ، از او پوشیده نیست

. تو خیال کنى که نجـات تـو در آن اسـت    نخواهى که موجب هلاکت تو باشد و
  :چنان که قرآن کریم مى فرماید

  :و یدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا
کـه انسـان   ، انسان شر را از خدا مى خواهد آن چنان که خیر را مى خواهد«

  . »)252(بسیار شتاب کننده است 
و چگونـه مـى    ؟خـواهى و چرا مى  ؟پس بیندیش که از خدا چه مى خواهى

آنگاه از خدا بخواه که همه دعاهایت را مستجاب فرمایـد و بـدان کـه     ؟خواهى
حقیقت دعا اطاعت همه اعضاى بدن تو از پروردگار است که باید تمام زوایـاى  
قلبت براى معرفت خدا و ملاقات پروردگار در تلاش و تکاپو باشـد و در برابـر   

و در ، در تمام امور تسـلیم فرمـان او باشـى    او از خود اختیارى نداشته باشى و
  . ظاهر و باطن مطیع و منقاد اوامر او باشى

کـه او بـر راز و   ، هرگز منتظر اجابت نبـاش ، اگر شرایط دعا را رعایت نکنى
کـه  ، شاید تو چیزى را از خدا بخـواهى . نهان داناست و از اعماق دلت آگاهست

  . خلاف آن را بداندخداوند با علم واسعه اش از اعماق دلت 
شما با این دعاها منتظر بارش بـاران  : برخى از اصحاب به برخى دیگر گفت 

   !رحمت هستید ولى من خوف آن را دارم که با این دعاها بر سرتان سنگ ببارد
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  از رحمـت واسـعه اش   ، اگر خداى تبارك و تعالى به ما فرمان دعا نداده بود
ولى او به ما امر فرموده که دعا ، ستجاب فرمایدانتظار داشتیم که دعاهاى ما را م

به شـرط ایـن کـه شـرایط     ، کنیم و وعده داده که دعاهاى ما را مستجاب فرماید
  . استجابت دعا را رعایت کنیم

  :فرمود، کردند سئوال» اسم اعظم«در مورد  ﷐از رسول اکرم 
  :کل اسم من اسماء االله اعظم 

  . »)253(ى ذات اقدس الهى اعظم است هر اسمى از اسام«
، پس دلت را از ما سوى االله خالى کن و او را با هر نامى که بخـواهى بخـوان  

که او خداى واحد ، که هیچکدام از نامهاى خدا نیست که عین اسامى دیگر نباشد
  . قهار است

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 
  :لاه  ان االله لا یستجیب الدعاء من قلب

هرگز مسـتجاب نمـى کنـد    ، خداوند دعایى را که از قلب بازیگر انجام شود«
)254(« .  

هنگامى که این شرایط را رعایت کردى و با قلبى پاك و نیتـى خـالص دعـا    
  :ترا با یکى از سه پاداش بشارت داد، کردى
  . مستجاب شدن دعا و رسیدن به خواسته قلبى خود - 1
  . که بس پر ارج است، آخرت به جاى استجابت دعاپاداشى ارزنده در  - 2
  . دفع بلایى که اگر بر تو مى رسید نابودت مى کرد - 3

  :از خداى تبارك و تعالى نقل مى کند که فرمود ﷐رسول اکرم 
  :من شغله ذکرى عن مسئلتى اعطیته افضل ما اعطى السائلین 
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بهترین چیـزى  ، حاجاتش مشغول سازدکسى که یاد من او را از درخواست «
  . »)255(را که به درخواست کنندگان خواهم داد به او مى دهم 

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
لان استجابته باقبالـه علـى   ، لقد دعوت االله مرة فاستجاب لى و نسیت الحاجۀ
، یمها الابدو لو کانت الجنۀ و نع، عبده عند دعوته اعظم و اجل مما یرید منه العبد

  :صفوة االله و خواصه، و لکن لا یعقل ذلک الا العالمون المحبون العارفون الفائزون
خداوند دعوتم را اجابـت  ، روزى حاجتى داشتم که براى آن خدا را خواندم«
زیرا هنگامى که خداى تبارك و تعالى ، ولى من حاجتم را فراموش کردم، فرمود

این اقبال و توجه بسیار بزرگتـر و  ، جه مى کندرا دعا کنند به سوى دعا کننده تو
اگـر چـه   ، گرانقدرتر از چیزى است که انسان از خداى خود مسئلت مـى نمایـد  

ولى این معنـى را درك نمـى   . بهشت برین و نعمتهاى جاوید آن را خواسته باشد
برگزیدگان و خاصـان حضـرت   ، رستگاران، عارفان، عاشقان، کند به جز عالمان

  . »)256(پروردگار 
اگر بتوانى به دنبال آن چیزى ، آنچه گفته شد در پیرامون آداب دعا بس است
  . از قرآن کریم را تلاوت کنى بسیار شایسته است

به هنگام تلاوت آیـات قـرآن شـرایط و آداب آن را دقیقـا رعایـت کـن تـا        
  . شامل حال تو نیز باشد، پاداشهاى عظیمى که براى قاریان قرآن معین شده

خواهیم پاداشهاى عظیمى را که براى تلاوت قرآن از پیشـوایان معصـوم   اگر ب
از این رو بـه  ، در این جا بیاوریم از موضوع کتاب خارج مى شویم، رسیده است

  :بیان قسمتى از آداب و شرایط آن بسنده مى کنیم 
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  آداب تلاوت قرآن
آنهـا  کسى که قرآن کریم را تلاوت مى کند وظایف بسیارى دارد که مهمترین 

  :به قرار زیر است 

  حضور قلب - 1
قارى قرآن باید به هنگام تلاوت قرآن خـودش را فرامـوش کنـد و فقـط در     

چنان که در تفسـیر آیـه   ، مورد قرآن بیندیشد و جز آن را از مغز خود بیرون کند
ایـن  » اخذ بـه قـوه  «گفته اند که منظور از  )257(یا یحیى خذ الکتاب بقوة : شریفه 

است که به هنگام تلاوت آن ما سوى االله را فراموش کند و بـه همـه هـم و غـم     
  . زندگى را از یاد ببرد

  تدبر در آیات قرآن - 2
زیرا ممکـن اسـت انسـان بـه هنگـام      ، تدبر معنایى است غیر از حضور قلب

حضور قلب هم داشته باشـد   قرآن افکار دیگرى در قلبش خطور نکند و قرائت
چنین شخصـى حضـور قلـب دارد ولـى تـدبر      ، ولى تعمق در آیات نداشته باشد

از این رهگذر علاوه بر حضور قلب باید در آیـات قـرآن تـدبر و تعمـق     . ندارد
قرآن همان تدبر اسـت چنـان کـه قـرآن      قرائتکه مقصود اصلى از ، داشته باشد

  :کریم مى فرماید
  :لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، و لو کان من عند غیر االله، نافلا یتدبرون القرا

اگـر قـرآن از طـرف غیـر خـدا بـود در آن       ! چرا در قرآن تدبر نمى کنند؟«
  . »)258(اختلافهاى بسیارى مى یافتند 

  :و رتل القران ترتیلا
  . »)259(قرآن را با وقار و طماءنینه بخوان «
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از این رهگذر امر ، آن تعمق کندترتیل به انسان فرصت مى دهد که در آیات 
  :در این رابطه مى فرماید ﷐پیامبر اکرم . خوانده شود» ترتیل«شده که قرآن با 

  :لا خیر فى عبادة لا فقه فیها و لا خیر فى قراءة لا تدبر فیها
 تأمـل ى که در آن فکر و قرائتعبادتى که از روى فهم نباشد سودى ندارد و «

  . »)260(دى ندارد نباشد سو
و لذا جناب ابـوذر  ، تکرار یک آیه تاءثیر روانى عجیبى در تدبر و تعمق دارد

را دیـدم کـه بـراى عبـادت      ﷐شبى رسول اکـرم  : مى فرماید) رضى االله عنه(
  :قرآن این آیه را چندین بار تکرار کرد قرائتبرخاست و در اثناى 

! پروردگارا«:  تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ان تعذبهم فانهم عبادك و ان
آنها بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزى تـو عزیـز و   ، اگر آنها را عذاب کنى

  . »)261(حکیم هستى 

  تفهم معانى قرآن - 3
قرآن از هر آیه اى باید معنایى را که شایسـته آن   قرائتقارى قرآن به هنگام 

حالات ، یم شامل معارف بسیارى از صفات حق تعالىزیرا قرآن کر، است دریابد
اوامـر و نـواهى   ، حـالات فرشـتگان  ، سرگذشت باورداران و نابـاوران ، پیامبران

و لذا ، پندها و حکمتها و وعدها وعیدها مى باشد، بهشت و دوزخ، خداوند منان
او قارى قرآن باید در این معنى دقیقا بیندیشد تا اسرار و دقایق و حقایق آن بـر  

  . آشکار گردد
هر کس بخواهد که علو اولـین و آخـرین را بـه دسـت     : ابن مسعود مى گوید

: چنان که قرآن کریم مى فرماید )262(. کند تأملقرآن بخواند و در آیات آن ، آورد
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربى و لو جئنا 

  :بمثله مددا
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آب ، اها مرکب باشد تا کلمات پروردگارم بـا آن نوشـته شـود   اگر دری: بگو«
دریاها تمام مى شود و کلمات پروردگارم تمام نمى شود اگر چه به مثـل همـین   

  . »)263(دریاها بر آن افزوده گردد 
  :مى فرماید ﷒ان مؤمنامیر 

  :لو شئت لاءوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحۀ الکتاب 
  . »)264(اگر بخواهیم بار هفتاد شتر در تفسیر سوره فاتحۀ الکتاب مى نویسم «

کسى که به هنگام خواندن و شنیدن قرآن کریم معناى آن را نفهمد و حتـى از  
اولئـک  : مشمول آیه هاى زیر خواهد بود، حداقل معنى و مفهوم آن محروم باشد

  :الذین طبع االله على قلوبهم 
  . »)265(ه خداوند بر دلهایشان مهر زده است آنها کسانى هستند ک«

  :ام على قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القران
چرا در پیرامون آیات قرآن تدبر نمى کنند؟ مگر بر دلها قفل زده شده اسـت  «

)266(« .  

  دورى از موانع فهم - 4
بسیارى از مردم مسلمان به دلایلى از فهم قرآن محروم شـده انـد کـه قـارى     

این موانـع را شـیطان در برابـر    . اید این موانع را از پیش پاى خود برداردقرآن ب
. دلهاى بنى آدم ایجاد کرده است تا آنها را از اسرار نهفتـه در آن محـروم سـازد   

  :فرموده است  ﷐چنان که رسول اکرم 
  :لنظروا الى الملکوت ، لو لا ان الشیاطین یحومون على قلوب بنى آدم

بـه ملکـوت اعلـى    ، اگر نبود این که شیاطین بر دلهاى بنى آدم دور مى زنند«
  . »)267(نگاه مى کردند 
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درك معانى و مفاهیم عالیه قرآن کریم جزء ملکوت الهـى اسـت کـه شـیطان     
تلاش مى کند با ایجاد مانع میان قرآن خوان و مفاهیم عالیه قرآن سد ایجاد کند 

پرده ها را کنار بزند و به فهم معانى جلیله قـرآن  که قرآن خوان هرگز نتواند این 
  . راه یابد

یکى از مانع هایى که شیطان ایجاد مى کند این است که انسـان را بـه شـدت    
عمل در اداى حروف از مخارج آنها وادار مى کند و در انسان حالت وسوسه بـه  

ف انسان معنى را ترك مى کند و تمام هـم و غـم خـود را صـر    ، وجود مى آورد
  . مخارج حروف مى کند

گفته شده که شیطان شخصا این کار را به عهده مى گیرد و انسان را وادار مى 
ایـن بـار هـم از    ، هر دفعه مى گوید که نشد، کند که آن را چندین بار تکرار کند

تا او را کاملا در محدوده مخارج حـروف محصـور نمایـد و    ، مخرجش ادا نشد
چنـین شخصـى   . یـق قـرآن توفیـق پیـدا نکنـد     هرگز به درك معانى دقیق و عم

  . بزرگترین وسیله دلخوشى براى شیطان رجیم است
یکى دیگر از دامهاى شیطان این است که انسان را به یک خـواهش نفسـانى   

  به طورى که به آن مفتون گردد و هرگز نتواند در برابر آن خـودش  ، مبتلا سازد
چنـین دلـى هماننـد    . ى شودچنین ضعف نفس موجب تیرگى دل م، را حفظ کند

و ایـن   )268(. آیینه زنگ گرفته است که هرگز حقایق در آن مـنعکس نمـى شـود   
که خیلى ها با ایـن حجـاب از   . بزرگترین حجاب و مانع بین دل و حقایق است

هر قدر شهوات نفسانى بیشتر بـر دل  . درك حقایق و فهم معارف محروم شده اند
ن از اسرار الهى و معارف ربانى دورتـر خواهـد   انسا، تهاجم و تراکم داشته باشد

  :مى فرماید ﷐از اینجاست که رسول اکرم . شد
  :بقدر ما تقرب من احدیهما تبعد من الاخرى ، الدنیا و الاخرة ضرتان
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به مقدارى که به یکى از آنها نزدیک شـوى  ، دنیا و آخرت هووى یکدیگرند«
  . »)269(از دیگرى فاصله خواهى گرفت 

  خود را مخاطب قرآن دانستن - 5
شخص قرآن خوان در هر آیه اى که به یکى از خطابـات قـرآن برسـد بایـد     

، و بدین گونه خود را مخاطـب همـه اوامـر   ، خود را با آن خطاب مخاطب بداند
حتى اگر داستان یکى از پیامبران گذشته . و وعیدهاى قرآن بداند، وعدها، نواهى

کـه  ، باز هم نباید آن را یک سرگذشت خـالى تصـور کنـد   ، درا در آن مى خوان
بلکه کتاب پند و حکمت است و سرگذشـتهاى آن از  ، قرآن کتاب داستان نیست

  . مى باشد» به در مى گویم تا دیوار بشنود«: باب 
هدایت رحمت و برکت است که از طرف پروردگار متعال ، قرآن همه اش نور

ست و همه انسانها موظف هستند که در برابر این براى هدایت انسانها نازل شده ا
  :چنان که قرآن کریم مى فرماید، نعمت بزرگ از خداى خود سپاسگزار باشند

  : واذکروا نعمۀ االله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمۀ یعظکم به
و این که به شـما کتـاب و حکمـت    ، به یاد آورید نعمتهاى خداى را بر شما«

  . ») 270(ده است که شما را به وسیله آن موعظه مى فرماید نازل فرمو
آن را مـى  ، هنگامى که قرآن خوان خود را با خطابات قرآن مخاطـب بدانـد  

قـرآن   قرائتدیگر ، خواند همانند نامه اى که از مولى به بنده خود فرستاده شود
  . را براى خود شغل قرار نمى دهد که وسیله نان در آوردن باشد

این قرآن از طرف پروردگار ما آمـده و  «: اى در حق قرآن گفته است  فرزانه
در نمازها آن را مى خـوانیم و در  ، پیمانهاى او را براى ما به ارمغان آورده است

و در خلوتها به وسیله آن با خداى خود مناجـات مـى   ، پیرامونش تفکر مى کنیم
  . »لاتباع مى دانیمکنیم و در اطاعتها و عبادتها آن را از سنتهاى لازم ا
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  اثر پذیرى از قرآن - 6
قرآن باید حالت اثر پذیرى از آن داشـته   قرائتشخص قرآن خوان به هنگام 

و بر حسب حقایق و دقایق نهفته در هر آیه اى اثر متناسب با آن بـراى او  ، باشد
و   و در آیاتى حالـت تـرس   ، در آیاتى حالت وجد و امید و عشق. حاصل شود
شخص قرآن خوان باید خود را براى این حالات آماده کند و . خشیتوحشت و 

و به قرآن و معارف عالیه آن ، هر قدر معرفت و شناخت او به خدا و عظمت خدا
  . حالت اثر پذیرى او نیز شدیدتر خواهد بود، بیشتر باشد

، شخص عارف همواره حالت خوف و خشیت را در کنـار امیـد و آرزو دارد  
یادآورى رحمت و مغفرت خداونـد نیـز نگـران آن اسـت کـه او       زیرا به هنگام

و لـذا همـواره در کنـار امیـدها و     ، شایستگى این رحمت واسعه را نداشته باشد
  . هاله اى از خوف و خشیت دل او را فرا گرفته است، آرزوهایش

رحمت و مغفرت خداوندى شرایطى دارد که در آیه زیـر بـه برخـى از آنهـا     
  :اشاره شده است 

  :و انى لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى 
  :من بسیار آمرزنده هستم نسبت به کسانى که «
  توبه کنند - 1
  ایمان آورند - 2
  عمل شایسته انجام دهند - 3
  . »)271(آنگاه هدایت پیدا کنند  - 4

بدون تردید رحمـت و مغفـرت حضـرت    ، هر کجا این چهار شرط جمع شود
  . د شداحدیت شامل خواه
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سـوگند  «: و در سوره عصر این چهار شرط را به این تعبیر بیان فرموده است 
  :به جز کسانى که ، که انسان همواره در زیانکارى است، به عصر

  ایمان آوردند - 1
  عمل شایسته انجام دادند - 2
  توصیه به حق نمودند - 3
  . »)272(و توصیه به صبر نمودند  - 4

ا در یک کلمه جامع خلاصه کـرده چنـین فرمـود    و گاهى همه چهار شرط ر
  :است 

  :ان رحمۀ االله قریب من المحسنین 
  . »)273(رحمت پروردگار براى نیکوکاران نزدیک است «

  . هر چهار شرط را در بر گرفته است» محسنین«در این جا کلمه 
مـى    شخص قرآن خوان چون به آیه عذاب برسد از خوف و وحشت بدنش 

چون به آیه رحمت برسد قلبش شاد و مسـرور  ، رگون مى شودرنگش دگ، لرزد
در برابـر  ، چون به آیه اى برسد که در آن از عظمـت خـدا یـاد شـده    ، مى شود

چون به آیاتى برسـد کـه در   . عظمتش سر فرود آورده خضوع و خشوع مى کند
صدایش را کم مى کنـد و از سـخنان زشـت و    ، آنها از تهمتهاى کفار سخن رفته

آنها احساس شرم و ابراز تنفر مى کند و خداى را از سخنان بیهـوده آنهـا   گزاف 
و هنگامى که به آیاتى مى رسد که از بهشت و نعمتهـاى  . تقدیس و تنزیه مى کند

قلبش پر از عشق و شور و نشاط مى شود و چـون  ، جاوید آن سخن رفته است
اندامش مى افتـد و   لرزه بر، به آیاتى برسد که در آنها از آتش دوزخ گفتگو شده

  . رنگ چهره اش دگرگون مى شود
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به من امـر فرمـود کـه بـرایش      ﷐روزى رسول اکرم : ابن مسعود مى گوید
سوره نساء را باز کردم و آیاتى از این سوره را برایش خوانـدم تـا   ، قرآن بخوانم

  :به این آیه رسیدم 
چگونـه  «: علـى هـؤ لاء شـهیدا   فکیف اذا جئنا من کل امۀ بشهید و جئنابک 

خواهد بود هنگامى که از هر امتى گواه بیاوریم و تو را براى اینان گواه بیـاوریم  
)274(« .  

چون  ﷐یک مرتبه متوجه شدم که اشک رسول اکرم : ابن مسعود مى گوید
این حالت به قدرى بر قلب . سیل از دیدگان مبارکشان به صورتشان جارى است

  )275(. ابن مسعود الان دیگر بس است: شریفشان فشار آورد که فرمودند
چنان که رسـول اکـرم   . از تلاوت قرآن ایجاد یک چنین حالتى مطلوب است

  :فرموده است  ﷐
فـاذا اختلفـتم   ، اقراءوا القران ما ائتلفت علیه قلوبکم و لانـت علیـه جلـودکم   

  :فلستم تقرؤ نه 
بخوانید تا هنگامى که دلهاى شما با آن انس بگیرد و الفت پیدا کنـد و  قرآن «

هنگامى که دلهاى شما پراکنده شد دیگر شما قرآن ، پوستهاى شما با آن نرم شود
  . »)276(خوان نیستید 

  :قرآن کریم مى فرماید
زادتهم ایمانـا و علـى   ، الذین اذا ذکر االله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته

  : هم یتوکلونرب
آنان که چون خداى متعال بر آنها یـاد کـرده شـود دلهایشـان بـه تـرس و       «

و چون آیات خدا بر آنها تلاوت شود بر ایمانشان افزوده مى گردد ، وحشت افتد
  . »)277(و بر پروردگارشان توکل مى کنند 
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از آن  آمـد و  ﷐در روایت آمده است که مردى بـه پیشـگاه رسـول اکـرم     
قسـمتى از   ﷐رسـول اکـرم   ، حضرت درخواست کرد که به او قرآن تعلیم کند
  :قرآن را به او تعلیم فرمود تا به این آیه رسید

  : و من یعمل مثقال ذرة شرا یره، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره
دار هر کس به مقدار یک ذره خیر انجام دهد آن را مى بیند و هر کس به مق«

  . »)278(یک ذره شر انجام دهد آن را مى بیند 
  . این را گفت و بازگشت. این مقدار مرا بس است: آن مرد گفت 
  :فرمود ﷐رسول اکرم 

  :انصرف الرجل و هو فقیه 
  . »)279(این مرد در حالى که فقیه شده بود بازگشت «

و بـه آن عمـل نمـى کنـد     کسى که قرآن مى خواند و از آن اثر نمـى پـذیرد   
  :مشمول این آیه شریفه است که مى فرماید

  : و من اعرض عن ذکرى فان له معیشۀ ضنکا و نحشره یوم القیامۀ اعمى
هر کس از یاد من اعراض کند براى او زندگى تنگ و سختى اسـت و او را  «

  . »)280(در روز قیامت به صورت نابینا محشور مى کنیم 
وظیفه زبان ایـن اسـت کـه    : هر عضوى وظیفه اى داردقرآن  قرائتبه هنگام 

وظیفه عقل آن اسـت کـه معـانى دقیـق و     ، الفاظ را به صورت صحیح تلفظ کند
  از اوامـرش  ، و وظیفه قلب آن اسـت کـه از آن پنـد گیـرد    ، عمیق آن را دریابد

  . اطاعت کند و از نواهى آن اجتناب نماید

  توجه و ترقى - 7
تا به هنگام تلاوت قـرآن  ، سوى قبله حقیقى است و آن توجه قلب و عقل به

  . کلام خالق سبحان را از خداوند منان بشنود نه از خود
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  :براى قاریان قرآن سه درجه است 
کمترین حد آن این است که قرآن خوان توجه کنـد کـه مـن قـرآن مـى       - 1

این لازمه ، او مرا مى بیند و به سخنانم گوش مى دهد، خوانم و خدایم مى شنود
درخواست و دعا و تضرع به پیشگاه خـداى  ، مرحله از تلاوت قرآن عرض ادب

  . قادر متعال است
حد متوسط آن این است که قرآن خوان با چشـم دل مشـاهده کنـد کـه      - 2

بـا الطـاف بیکـران و عنایـات بـى      ، خداى تبارك و تعالى به سوى او مى نگـرد 
خن مى گوید و با فضل و کـرم و  با او س، پایانش او را مورد توجه قرار مى دهد

حیـا و تعظـیم و   ، لازمه این مرحله از تلاوت قرآن. احسانش با او رفتار مى کند
  . و فهم عارف عالیه آن است، و استماع کلام او، تسلیم در برابر او

والاترین مرحله از درجات قرآن خوان این است که بـه هنگـام تـلاوت     - 3
بـه  ، صـفات والاى خـداى متعـال را مشـاهده کنـد     ، قرآن از الفاظ درر بـار آن 

خویش توجه نکند و به نعمتهاى پروردگار به  قرائتخویشتن توجهى نکند و به 
بلکه همه توجه و اهتمام خود را صرف تـدبر  ، عنوان نعمتهاى دنیوى توجه نکند

غـرق مشـاهده   ، در عظمت خالق متعال و نازل کننده آن سخنان پـر ارج نمـوده  
و کسب فیض از فیوضات بیکران حق تعالى شود و این درجه مقـربین  انوار الهى 

  :از آن خبر داده مى فرماید ﷒است که امام جعفر صادق 
  :لقد تجلى االله لخلقه فى کلامه و لکن هم لا یبصرون 

خداوند در میان سخنانش خودش را بر بندگانش متجلى ساخته است ولـى  «
  . »)281(مردم آن را درك نمى کنند 
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را در نماز حالى دست داد که بـه صـورت آدم غـش     ﷒یکبار امام صادق 
علـت آن را جویـا   ، چون به حالـت عـادى بازگشـت   ، کرده به روى زمین افتاد

  :فرمود، شدند
فلـم یثبـت   ، ما زلت اردد هذه الایۀ على قلبى حتى سمعتها من المـتکلم بهـا  

  :جسمى لمعاینۀ قدرته 
  و تکـرار کـردم کـه آن را از خـالقش     دلم آنقدر خطـور دادم  این آیه را در«

شنیدم و دیگر نتوانستم در برابر مشـاهده قـدرت و عظمـتش روى پـاى خـود      
  »)282(بایستم 

  تبرى - 8
قـرآن تـوجهى بـه     قرائـت منظور از تبرى این است که قرآن خوان به هنگام 

حول و قوه خود نداشته باشد و خود را از هرگونه خودپسندى و خود پاك بینى 
هنگامى که آیات رحمت و مغفرت را مى خواند خـود را مشـمول   . به دور سازد

و بـاور داران  ، صـدیقان ، بلکه آنها را در مـورد صـالحان  ، این آیات تصور نکند
ز در ردیف آنهـا قـرار دهـد و مشـمول آن     بداند و از خداوند بخواهد که او را نی

مقصـران را مـى     و هنگامى که آیات عذاب و نقمـت و نکـوهش   . آیات گرداند
خواند خود را در ردیف آنها تصور کند و خود را مخاطب آن آیات بپنـدارد تـا   

ان و پیشواى پرهیزکـاران حضـرت   مؤمنامیر . خوف و خشیت در دلش دید آید
بـه ایـن   ، معروف خود که پرهیزکاران را در آن توصیف کرده در خطبه ﷒على 

  :معنى اشاره نموده مى فرماید
اذا مروا بآیۀ فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم فظنوا ان زفیر جهـنم فـى   

  :... آذانهم
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، هنگامى که به آیه اى مى رسند که در آن از عذاب الهى بیم داده شده است«
با گوش دل آن را مى شنوند و چنین تصور مى کنند که آواز جهنم و طنین زبانه 

  . »)283(هاى آتش دوزخ در کنار گوش آنهاست 
قرآن خود را مقصر تصور کند و موجـب تقـرب بـه     قرائتکسى که به هنگام 

پیشگاه خداى متعال مى شود و هر کس به خودپسندى مبتلا شود بین او و فضل 
  . عال سد ایجاد مى شودو کرم خداى مت

خداوند همه ما را به درك ، اینها شمه اى از آداب و وظایف قرآن خوان است
و فهم و برخوردارى از اسرار عالیه قرآن کریم موفق فرماید و عبادت ابرار را بر 

  . ما نصیب نماید
چون تعقیبات نماز را انجام دادى و مقدارى از آیات قرآن را با دقت و ترتیل 

سـجده شـکر کـن و    ، پس به سـجده رفتـه  ، بر و حضور قلب تلاوت کردىو تد
که هر لحظه اى در دریاى ، نعمتهاى بى شمار خداى تبارك و تعالى را به یادآور

پـس  ، کند  نعمت غوطه ور هستى و شمار نعمتهاى او را کسى نتواند که شمارش 
سـتایش بـه یـاد    نعمتهاى بیکران او را همراه با عجز و ناتوانى خود از سپاس و 

  . »شکرا، شکرا، شکرا«: آورده بگو
هر قدر بتوانى در عرض سپاس و ستایش بکوش و بدان کـه هـر قـدر او را    

هرگز قدرت آن را ندارى که وظیفه سـپاس و سـتایش خـود را    ، سپاس بگویى
تنها چیزى که مى توانى این است که به عجز و نـاتوانى خـود اعتـراف    ، ایفا کنى
  . بیاورى و مغفرت بخواهى عذر تقصیر، کرده

تا به آنچه از اسـرار و حقـایق آموختـه اى    ، به ما توفیق عمل بده! پروردگارا
تا وسیله نیـل بـه   ، هر لحظه بر فیوضات خود و بر شناخت ما بیفزاى، عمل کنیم

  . درجات عالیه باشد
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با فضل و کـرم خـود در   ، ما را به درك حق و حقیقت توفیق داده! بار خدایا
  . ت صدق و صفا ثابت و پابرجا کن که تو بخشاینده و بزرگوارىمقاما
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  منافیات نماز: بخش سوم 
  منافى کمال و منافى صحت 

در این جا منظور از منافیات نماز چیزهایى است کـه از جهـت توجـه قلبـى     
آنچـه  . کمبودى در نماز ایجاد مى کند و موجب بطلان و یا نقصان آن مـى شـود  

و آنچه موجب بطلان مى ، مى نامند» منافى کمال«ن را موجب نقصان مى شود آ
  . مى نامند» منافى صحت«شود آن را 

این است که با توجه و اقبـال قلبـى منافـات داشـته     » منافى کمال«میزان در 
حتى توجه بـه یـک امـر اخـروى کـه      ، توجه به امور دنیوى، حدیث نفس. باشد

از . باز دارد منـافى کمـال اسـت    مربوط به نماز نباشد و انسان را از توجه قلبى
مرموزترین حیله هاى شیطان این است که ذهن انسان را به یـک مسـاءله دینـى    
جلب کند که انسان به عنوان یک امر معنوى و اخروى در اطراف آن تفکر کند و 

از این رو گفتیم که حتى تفکر در یک امـر  ، از حضور قلب و اقبال قلبى باز ماند
آنچـه بـراى خـدا    . ه نماز نیز از اقسام منـافى کمـال اسـت   اخروى غیر مربوط ب

مطلوب است این است که انسان به هنگام اشتغال به هر جزیـى از اجـزاء نمـاز    
چنـان کـه رسـول اکــرم    ، همـه توجـه و اقبـالش بـه سـوى آن معطـوف باشـد       

  :مى فرماید ﷐
  :و انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه بقلبک 

از نماز آن مقدار براى تو سودمند است که در آن توجه و اقبال قلبى داشـته  «
  . »)284(باشى 

از اقسـام  ، مطرح شده» مکروهات نماز«همه آنچه در کتابهاى فقهى به عنوان 
یعنى ثواب نماز را کم مى کند و در حضـور قلبـى نقصـان    ، است» منافى کمال«

  . ل نمى شود که قضاى آن واجب شودایجاد مى کند ولى از نظر ظاهر نماز باط
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  :قسمتى از مکروهات نماز عبارت است از
یعنى هنگامى که نیاز به دستشویى دارد خودش را ، »مدافعۀ الاءخبثین« - 1

  . وادار به مقاومت کند و در آن حال نماز بخواند
  . خمیازه کشیدن در حال نماز - 2
  . آب دهان و بینى انداختن - 3
  . مثلا با ریش خود بازى کردن، انجام دادن کار بیهوده - 4
هر چیزى و هر کارى که انسان را مشغول مى کنـد و از توجـه قلبـى او     - 5

  . مى کاهد
همه اینها از منافیات کمال است و در یک نقطه شریک هستند و آن این که از 
خضوع و خشوع جلوگیرى مى کنند و از توجه و اقبال قلبى مانع مـى شـوند و   

  . نماز را پایین مى آورند و لذا با کمال نماز منافات دارندثواب 
آن است کـه انسـان کـارى انجـام دهـد کـه بـا        » منافى صحت«و میزان در 

همـه اقسـام   ، منافات داشته باشد و یا عبادت خود را بزرگ بشمارد» اخلاص«
اگـر بخـواهیم در   . از قسـم دوم اسـت  » عجب«از قسم اول و همه اقسام » ریا«

یا و عجب و احکام و اقسام آنها به تفصیل سخن بگوییم از وضـع کتـاب   مورد ر
خارج مى شویم و لذا به بیان نکات مهم این دو بیمارى زشت و خانمان برانـداز  

  :مى پردازیم 

  ریا و خودنمایى - 1
و » ریـا «مطالبى که در قرآن کریم و کلمات پیشـوایان معصـوم در پیرامـون    

که به گوشه اى ، آن وارد شده بیرون از شمار استنکوهش آن و نقش تباه کننده 
  :از آنها اشاره مى کنیم 

  :خداى تبارك و تعالى مى فرماید
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و یمنعـون  ، الذین هـم یـراءون  ، الذین هم عن صلاتهم ساهون، فویل للمصلین
  : الماعون
آنان کـه ریـا   ، آنان که از نمازهاى خود غفلت مى کنند. واى بر نمازگزاران«

  . »)285(ات را نمى پردازند مى کنند و زک
  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 

  :ان النار و اهلها یعجون من اهل الریا
   !!»جهنم و اهل جهنم از اهل ریا ناله مى کنند«

: جهنم چگونه فریاد مى کند؟ رسول گرامى اسـلام فرمـود  : اصحاب پرسیدند
  :من حر النار التى یعذبون بها

جهنم فریاد مى زند از شدت حرارت آتشى که اهل ریا به وسیله آن عـذاب  «
  . »!!)286(مى شوند 

  :فرمود ﷐رسول اکرم 
، یا خاسـر ، یا غادر، یا فاجر، یا کافر: المرائى یوم القیامۀ ینادى باءربعۀ اسماء

لـه یـا   التمس الاجر ممن کنت تعمل ، و لا خلاق لک، ضل سعیک و بطل اجرك
  :خادع 
  :روز قیامت شخص ریاکار به چهار نام مورد خطاب واقع مى شود«
  !اى کافر - 1
  !اى فاسق - 2
  !اى حیله گر - 3
  !اى زیانکار - 4

براى هر کى ، اجر و ارجى براى تو نیست، پاداشت باطل شد، تلاشت تباه شد
  . »)287(! اى حیله گر، عمل کرده بودى از او پاداشت را بطلب
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  :خداى تبارك و تعالى مى فرماید، حدیثى دیگر فرمود و در
فنصـیبى  ، من عمل عملا فاءشرك فیه غیرى، اءنا اءغنى الاءغنیاء عن الشرك

  :فاءنا لا اقبل الا ما کان خالصا لى ، له
هر کس کارى انجـام دهـد   ، من بى نیازترین بى نیازان هستم در مورد شرك«

من . سهم خودم را نیز به او مى بخشم من، که دیگرى را در آن شریک قرار دهد
  . »)288(نمى پذیرم جز چیزى را که براى من خالص باشد 

  :و در حدیث دیگر فرمود
  :ان الجنۀ تکلمت و قالت انى حرام على کل بخیل و مراء

من بر هر شخص بخیل و ریاکار حـرام هسـتم   : بهشت به زبان آمد و گفت «
)289(«  

رجل جمع القران و رجل قاتل فـى سـبیل االله و   ان اول من یدعى یوم القیامۀ 
 ؟الم اعلمک ما انزلت على رسـولى : فیقول االله عزوجل للقارى ، رجل کثیر المال

ه فى انـاء  قرائتیا رب : فیقول  ؟ما عملت فیما علمت: فیقول . بلى یا رب: فیقول 
: قـول االله  و ی، کـذبت : و یقول الملائکۀ ، کذبت: فیقول االله ، اللیل و اطراف النهار
و یؤ تى بصاحب المال فیقـول  ، فقد قیل ذلک، فلان قارى ء: انما اردت ان یقال 

. بلى یـا رب : الم اوسع علیک حتى لم ادعک تحتاج الى احد؟ فیقول : االله تعالى 
: فیقـول االله  . کنت اصل الرحم و اءتصدق: قال  ؟فماذا عملت فیما اتیتک: فیقول 
و ، فـلان جـواد  : بل اردت ان یقال : و یقول االله ، بتکذ: و یقول الملائکۀ . کذبت

: فیقـول   ؟مـا فعلـت  : و یوتى بالذى قتل فى سبیل االله فیقـول االله  ، قد قیل ذلک
کذبت و یقول الملائکۀ : فیقول االله . فقاتلت حتى قتلت، امرت بالجهاد فى سبیلک

ثـم  . یل ذلکفقد ق، فلان جرى ء و شجاع: بل اردت ان یقال : فیقول االله . کذبت
  :اولئک خلق االله تسعربهم نار جهنم :  ﷐قال رسول االله 



137 

 

  :اول کسى که در روز قیامت فرا خوانده مى شود سه گروه است «
  قاریان قرآن - 1
  رزمندگان - 2
آیا بـه تـو   : خداى تبارك و تعالى به قارى قرآن مى فرماید«ثروتمندان  - 3

بـه مـن تعلـیم    ، چرا: مى گوید! ؟پیامبرم نازل کرده بودم نیاموختم آنچه را که بر
: مـى گویـد  ! ؟پس چرا به آنچـه آمـوختى عمـل نکـردى    : مى فرماید. فرمودى

: خدا مـى فرمایـد  . کردم قرائتمن آن را در دل شب و اطراف روز ، پروردگارم
تـو مـى   : پس خدا مى فرماید. دروغ گفتى: فرشتگان نیز مى گویند. دروغ گفتى
آنگـاه  «. »که مردم بگویند فلانى قرآن خوان است و آن هم گفتـه شـد   خواستى

آیا به تو وسعت : خداى تبارك و تعالى مى فرماید، شخص ثروتمند را مى آورند
  !؟ندادم که به احدى محتاج نباشى

پس چه کردى آنچه را که به تو : چرا پروردگار من پس مى فرماید، مى گوید
  ؟عطا کردم

  :خدا مى فرماید. فقرا دادم و به وسیله آن صله رحم کردم آن را به: مى گوید
تـو  : پس خداى مى فرماید. دروغ گفتى: فرشتگان نیز مى گویند، دروغ گفتى

آنگـاه شـخص   «. »آنهم گفتند، فلانى با سخاوت است: خواستى که مردم بگویند
 مـى  ؟چه کردى: خدا مى فرماید، رزمنده را مى آورند که در راه خدا کشته شده

من نیز جهاد کـردم تـا کشـته    ، خدایا فرمان دادى که در راه تو جهاد کنیم: گوید
. دروغ گفتـى : فرشتگان نیز مـى گوینـد  ، دروغ گفتى: پس خدا مى فرماید. شدم

فلانـى نتـرس و بـى    : تو مى خواستى که مردم بگویند: آنگاه خداوند مى فرماید
  . »و مردم گفتند، باك و دلیر است
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اینها بندگانى هستند که به وسیله اینها آتـش  «: فرمود ﷐ آنگاه رسول اکرم
  . »)290(جهنم شعله ور مى شود 

  :در این رابطه مى فرماید ﷒امام صادق 
  :فانه من عمل لغیر االله و کله االله الى من عمل له ، ایاك و الریا

خداونـد او را  ، جام دهدکه هر کس عملى را براى غیر خدا ان، از ریا بپرهیز«
  . »)291(به کسى واگذار مى کند که عمل را براى او انجام داده است 

  :در تفسیر آیه شریفه  ﷒امام صادق 
  :فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه احدا

هـد و  عمل شایسته انجـام د ، هر کسى ملاقات پروردگارش را امیدوار باشد«
  :فرمود )292(احدى را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد 
، انما یطلـب تزکیـۀ الـنفس   ، الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه االله

  :یشتهى ان یسمع به الناس فهذا الذى اشرك بعبادة ربه 
بلکه مى خواهد ، انسان کار خیرى را انجام مى دهد ولى هدفش خدا نیست«

و مایل است که مـردم  ) یعنى خودش را عابد و زاهد نشان دهد(کند تزکیه نفس 
شریک قـرار داده    چنین شخصى به عبادت پروردگارش . آن کار خیر را بشنوند

  . »است
  :سپس فرمود

و ما من عبـد  ، ما من عبد اسر خیرا فذهبت الاءیام ابدا حتى یظهر االله له خیرا
  :الله له شراحتى یظهر ا، اسر شرا فذهبت الاءیام ابدا

هیچ بنده اى نیست که کار خیرى را مخفى بـدارد و روزگـار درازى بـر او    «
بگذرد جز این که خداوند کار خیر را براى او ظاهر مى سـازد و هـیچ بنـده اى    
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جـز ایـن کـه    ، نیست که کار شرى را مخفى بدارد و روزگار درازى بر او بگذرد
  . »)293(خداوند کار شر را براى او ظاهر مى سازد 

اگر بخواهیم همه روایات وارده در پیرامون ریا را نقل کنیم سخن به درازا مى 
  . کشد

  عجب و خودپسندى - 2
خداى متعال در مقام نکوهش مسلمانان در مورد عجـب و خودپسـندى مـى    

  :فرماید
  : و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم

عجب واداشت  شما را به، به یاد آورید روز حنین را هنگامى که کثرت شما«
)294(« .  

  :و در همین رابطه مى فرماید
  :یحسبون انهم یحسنون صنعا

  . »)295(تصور مى کنند که کار نیک انجام مى دهند ، کار زشت کرده«
این هم نوعى عجب است که کار زشت خود را آنقدر بپسندد که آن را نیکـو  

   !خیال کند
  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 

  :شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه : مهلکات ثلاث 
و هـواى  ، بخل که انسان از آن اطاعـت کنـد  : سه چیز موجب هلاکت است «

  نفسانى که انسان از آن پیروى کند و این که انسان خودپسند و از خود راضى
کسـى کـه عجـب و    : من دخلـه العجـب هلـک    : مى فرماید ﷒امام صادق 

  . »)296(او را فراگیرد هلاك مى شود خودپسندى 
  :پیشواى ششم مى فرماید
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فیـراه حسـنا فیعجبـه و    ، منها ان یزین للعبـد سـوء عملـه   ، العجب له درجات
  :یحسب انه یحسن صنعا

یکى از درجـاتش ایـن اسـت کـه کـار      ، عجب و خودپسندى درجاتى دارد«
زشت انسان در دیده اش نیکو تجلى کند و انسان آن را نیکو تصور کند و از آن 

  . »)297(خوشش آید و خیال کند که کار نیکو انجام مى دهد 
روزى مرد دانشمندى با زاهد پیشـه اى ملاقـات   : مى فرماید ﷒امام صادق 

آیـا از  : مرد عابد گفـت   ؟نماز تو چگونه است:  مرد دانشمند به عابد گفت. کرد
مرد . من کسى هستم که چنین و چنان گریه مى کنم! نماز همچو منى مى پرسند؟

آنقدر گریه مى کنم کـه  : مرد عابد گفت  ؟گریه ات چگونه است: دانشمند پرسید
اگر تو همواره بخندى ، مرد دانشمند گفت. سیل اشک از دیدگانم جارى مى شود

بهتر است از این که گریـه کنـى و بـه    ، در دلت خوف و خشیت داشته باشىولى 
که هرگز هیچ عملى از شخص مغرور و خودخواه پذیرفته ، گریه ات مغرور باشى

  . »)298(نمى شود 
روزى دو نفـر وارد  : روایت شده که فرمـود  ﷒از امام باقر و یا امام صادق 

وقتـى از مسـجد خـارج    ، دیگرى فاسق بود مسجد شدند که یکى از آنها عابد و
، شدند شخص فاسق از دوستان خدا شده بود و شخص عابد به فسق گراییده بود

زیرا عابد به عبادت خود مغرور شد و همه اش در اطراف اطاعت و عبادت خود 
گنهکار در پیرامون تقصـیرات خـود     اندیشید و عبادتش را تباه کرد ولى شخص 

  )299(. خود پشیمان شد و از خداى منان طلب آمرزش کرد اندیشید و از کرده
خداى تبارك و تعالى خطاب به حضـرت داوود  : مى فرماید ﷐رسول اکرم 
  :فرمود ﷒
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کیـف ابشـر المـذنبین و انـذر     : قـال  . یا داود بشر المذنبین و اءنذر الصدیقین
انى اقبل التوبۀ و اعفو عن الذنب و اءنـذر  بشر المذنبین ! یا داود: قال  ؟الصدیقین

  :فانه لیس عبد یعجب بالحسنات الا هلک ، الصدیقین الا یعجبوا باءعمالهم
: حضرت داوود پرسید، گنهکاران را مژده بده و صدیقان را بیم ده! اى داوود«

: فرمـود  ؟گنهکاران را چگونه مژده بدهم و صدیقان را چگونه بترسـانم ! خداوندا
و . د گنهکاران را مژده بده که من توبه را مى پذیرم و از گناه مى گـذرم اى داوو

کـه هـیچ بنـده اى بـه     ، صدیقان را بگو که به اعمال خود با دیده اعجاب ننگرند
  . »)300(اعمال خود خورسند نمى شود جز این که هلاك مى شود 

  اقسام ریا
  :ریا بر دو قسم است 

  ریاء خالص - 1
  ریاء مختلط - 2

، خالص آن است که انسان عملى را فقط براى منافع دنیوى انجـام دهـد   ریاء
یا براى رسـیدن بـه   ، خواه این عمل را براى رسیدن به یک امر حرام انجام دهد

ننگرنـد و    و یا براى این انجام دهد که مردم او را با دیده نقص ، یک هدف مباح
  . او را از شخصیتهاى ممتاز بشمار آورند

ن است که در کنار هدفهاى دنیوى خدا را نیز منظور کند و قصد ریاء مختلط آ
  . تقرب نیز داشته باشد

هر دو قسم آن موجب بطلان عمل است و عمل را باطل مى کند و قسـم اول  
و قسـم دوم همـان   ، آن به کلى از درجه اعتبار ساقط است و جاى گفتگو ندارد

ى خداى تبارك و تعـالى  پیشتر گفتیم که در چنین موارد. شرك در عبادت است
عطا مى کند و مى فرمایـد  ، سهم خود را نیز به کسى که برایش شریک داده شده
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کسى را که به من شریک قـرار داده اى او نیازمنـد   ، من نیازى به این عمل ندارم
. تو نیز پـاداش خـود را از او بخواهـد   ، من سهم خود را نیز به او بخشیدم، است

خبر داده که در  ﷐ك خفى مى گویند که رسول اکرم این نوع شرك را شر )301(
  . این امت شایع خواهد بود

ما هرگز از عملى که از اول به عنوان ریا آغاز شده باشد بحث نمى کنـیم کـه   
. و عارف سر نمى زنـد  مؤمنچنین عملى از ریشه باطل است و هرگز از شخص 

سـپس در  ، قصد قربـت شـروع شـده    بحث ما در عملى است که براى خدا و به
. منافـات دارد   اثناى عبادات افکار دیگرى بر دلش هجو آورده که بـا اخـلاص   

این نوع افکار معمولا به صورت مرموزى بر انسـان روى مـى آورد کـه انسـان     
  . غافلگیر مى شود و لذا باید در این جا مختصر توضیحى داده شود

سپس ریا در آن رخنه کرده به چنـد  ، عبادتى که خالص براى خدا آغاز شده
  :صورت است که ریا در برخى از آنها آشکار و در برخى دیگر نهان است 

هرگـز در دلـش ایـن    ، انسان نماز را با قصد قربت و نیت خالص شـرع  - 1
ولى در وسط نمـاز کسـى   ، معنى خطور نکرده که کسى او را مى بیند یا نمى بیند

نمازت را : پس شیطان به او مى گوید، ى نگردبر او وارد مى شود و به سویش م
تا این شخص تو را از بندگان شایسته بشناسد ، با خضوع و خشوع بیشتر ادا کن

پس بر خضوع و خشوع ، و در مورد توبه شک و تردید نیفتد و از تو غیبت نکند
اعضاى جوارحش مى افزاید بدنش را آرام نگـاه مـى دارد و نمـازش را نیکـو     

مـى شـود و     این همان ریایى است که در اثناى عبادت عـارض  . دانجام مى ده
چنین ریایى بر احدى پوشیده نیست و قصد قربت را از بین مى بـرد و اخـلاص   

  . را ریشه کن مى سازد
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دوم این که انسان این بیمارى را تشخیص داده و همواره تـلاش کـرده کـه از    
جز این کـه شـیطان   ، ه دهدشیطان پیروى نکند و عبادتش را با خلوص نیت ادام

، تو شخصیتى مورد توجه هستى: از راهى دیگر با دامى تازه وارد شده مى گوید
تو اگـر بـر   ، مردم به سوى تو مى نگرند و عبادات خودشان را از تو مى آموزند

خضوع و خشوع خود بیفزایى مردم از تو تبعیت مى کنند و تـو در پـاداش آنهـا    
مردم نیز سهل انگارى ، این زمینه سهل انگارى کنىو اگر تو در ، سهیم مى شوى

پس عملت را نیکـو کـن تـا    . مى کنند و وزر و وبال آنها به گردن تو خواهد بود
آنگاه حدیث شریف . مردم نیز از تو پیروى کنند و تو در پاداش آنها سهیم شوى

  :را بر او مى خواند که 
  :یوم القیامۀ من سن سنۀ حسنۀ فله اجرها و اجر من عمل بها الى 

هر کس سنت پسندیده اى را از خود بگذارد تا روز قیامت هر کـس بـه آن   «
  . »)302(این شخص در پاداش همه آنها سهیم خواهد بود ، سنت عمل کند

جز ایـن کـه بسـیار دقیـق و     ، این نیز همان ریا است و عمل را باطل مى کند
در حالى که به حیله اولـى  ماهرانه است که خیلى ها به این حیله مبتلا مى شوند 

  . مبتلا نمى شوند
این قسم از این جهت ریا محسوب است که نمازگزار براى پیروى دیگران از 

پس چیـزى را  . او رفتارش را تغییر مى دهد که اگر کسى نمى دید تغییر نمى داد
و این . در جلوت براى دیگران مى خواهد، که در خلوت براى خود نمى خواهد

نورانى مى   دلش ، ولى اگر براى خدا خضوع مى کرد. ابلیس استهمان تدلیس 
نورش انتشار مى یافت و افق فکرى دیگران را نیز منور مى ساخت و آنگاه ، شد

ولى در صـورت قبلـى بـه سـبب ریاکـارى در روز      ، پاداش او مضاعف مى شد
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 اگر چه ممکن است کسى از او پیروى کند و، قیامت مسئول و معاقب خواهد بود
  . به پاداش فراوانى برسد

سوم که باریک تر و پیچیده تر از دومى است این است که انسان این حیله را 
از ، نیز متوجه شود و بداند که نباید بین نماز او در خلوت و جلوت فـرق باشـد  

تـا هنگـامى کـه در    ، این رهگذر در خلوت خضوع و خشوع فراوان داشته باشد
قیقا همانند نماز خلوتش خضوع و خشوع داشته حضور مردم نماز مى خواهند د

زیرا این ، این نیز از اقسام ریا مى باشد. باشد و فرقى بین خلوت و جلوت نباشد
، شخص در خلوت نمازش را نیکو مى خواند تا در حضور مردم نیز نیکو بخواند

زیـرا بـالاخره بـراى مـردم مـى      ، پس چنین شخصى در خلوت نیز ریا مى کند
آن است که دیدن یک انسان   نماز با اخلاص ، ن عملى خلوص نداردچنی. خواند

  . در شیوه عبادت او تاءثیر نکند و بین این دو بیننده فرق نگذارد
کسى که در خلوت و جلوت به یک شکل نماز مى خواند تـا ریـا محسـوب    

انگیزه اش این است که نمى خواهد در حضور مردم نماز ساده بخوانـد و  ، نشود
و لـذا در خلـوت   ، خواهد که در پیش وجدانش از ریا کاران محسوب شودنمى 

چنین شخصى با ایـن عمـل از ریـا    . نیز نماز را با خضوع و طماءنینه مى خواند
بلکه فقط در صورتى از ریا ، نجات نمى یابد که در خلوت نیز به فکر مردم است
بـه نگـاه چارپایـان و    چنان که ، رهایى مى یابد که اصلا به نگاه مردم اعتنا نکند

آن ، نیز به همین معنى اشاره مى کنـد  ﷐حدیث نبوى . جمادات اعتنا نمى کند
  :جا که مى فرماید

  :لا یکمل ایمان العبد حتى یکون الناس عنده بمنزلۀ الاءباعر
ایمان بنده اى کامل نمى شود جز هنگـامى کـه مردمـان در نـزد او هماننـد      «

  . »)303(اشتران باشند 
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چهارم که پیچیده تر از صورتهاى قبلى است این است که به هنگـام نمـاز در   
زیرا او حاضـر نیسـت   ، شیطان نتواند او را به ریاء علنى وادار کند، حضور مردم

تـو در  : و لذا شیطان به او مـى گویـد  ، که براى ریا و تظاهر کارى را انجام دهد
بپرهیـز  ، او بر تمام اعماق دلت آگاه است برابر خداى قادر و متعال ایستاده اى و

آنگـاه  . از این که خداى تبارك و تعالى به سوى تو بنگرد و دلت را غافل بیابـد 
را آرام و باوقـار    تلاش مى کند که حضور قلب پیدا کنـد و اعضـاء جـوارحش    

در صورتى کـه عـین   ، نگهدارد و خیال مى کند که این حد اعلاى اخلاص است
پـس چـرا در   ، زیرا اگر خضوع و خشوع او براى خدا باشـد ، تحیله و مکر اس

حضور مردم این حالت به او دست مى دهد و در خلوت چنـین حـالى بـراى او    
حاصل نمى شود؟ نشانه رهایى از این آفت این است که خضوع و خشوع او در 
خلوت و جلوت یکى باشد و حضور مردم هـیچ تـاءثیرى در وضـع او نداشـته     

تـا وقتـى کـه    ، ى که حضور چارپایان در وضع او تاءثیر نمى کنـد به طور، باشد
حضور انسان با حضور حیوان از نظر او فـرق مـى کنـد و در توجـه قلبـى اش      
تاءثیر مى گذارد از این نوع ریا رهایى نیافتـه اسـت و اخـلاص در عمـل پیـدا      

در مـورد چنـین شـرکى در    . بلکه به شرك خفى مبتلا شـده اسـت  ، نکرده است
  :آمده است که حدیث 

  :الشرك اخفى فى امتى من دبیب النمل فى لیلۀ ظلماء على صفاة سوداء
شرك در میان امت من از حرکت مورچـه سـیاه در دل شـب تـار بـر روى      «

  . »)304(سنگ سیاه مخفى تر است 
از چنین شرکى نجات پیدا نمى کند مگر بندگان خالص خدا که بسیار دقیق و 

یارشان باشد وگرنه شیطان همواره در کمـین بنـدگان    هشیار باشند و توفیق خدا
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پارسا مى باشد و لحظه اى آنها را به حال خود نمى گذارد و هر درى وارد مـى  
  . تا در نقطه اى آنها را غافلگیر کند، شود

، عطـر زدن ، نـاخن گـرفتن  ، یک عمل جزئى و استحبابى مانند سرمه کشیدن
از ، اردى مانند روز جمعه اسـتحباب دارد لباس نو پوشیدن و امثال آنها که در مو

نظر شیطان پوشیده نیست و تلاش مى کند که توجه مردم بـه ایـن اعمـال را در    
نظر انسان جلوه گر سازد و از رهگذر توجه مردم به این اعمال انسان را به ریـا  

شیطان از همین جا جـاى پـایى پیـدا    ، اگر انسان هشیار نباشد. و تظاهر وا دارد
دو رکعـت نمـازى کـه دانشـمند     : از اینجاست که گفته انـد . خنه مى کندر، کرده

جاهل انجام   فرزانه به جاى آورد بهتر از یکسال عبادتى است که توسط شخص 
شخص آگاه و بینایى اسـت کـه همـه راههـاى نفـوذ      ، که منظور از دانشمند. یابد

فـوذ شـیطان بـر    وگرنه راههـاى ن . شیطان را بشناسد و راهها را به روى او ببندد
  . بسیارى از علما به مراتب بیشتر از راههاى نفوذ او بر جهال است

پنجم این که نماز را با کمال اخلاص و حضور قلب به پایان برسـاند و هـیچ   
جز این که پس از انجام نماز براى وصول بـه  ، فکر منافى اخلاص از او سر نزند

در این جـا شـیطان بـراى    . کندآن را براى مردم بازگو ، برخى از اغراض دنیوى
نماز را بدون هیچ نقـص و ریـایى   ، اى بنده خدا آفرین بر تو: نمازگزار مى گوید

دیگر تغییر ، به پایان رساندى و خداوند آن را در دیوان مخلصین ثبت کرده است
پـس آن را  ، پیدا نمى کند و پاداشت در نـزد پروردگـار متعـال محفـوظ اسـت     

اش اخروى یک سلسه آثار دنیـوى نیـز برایـت حاصـل     بازگوى تا علاوه بر پاد
  . شود
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، نامیده مى شـود هماننـد عجـب بعـد از عمـل     » ریا بعد از عمل«این کار که 
عبادت را باطل مى کند و چنین شخصى مشمول این آیه مـى شـود کـه خـداى     

  :تبارك و تعالى مى فرماید
الحیوة الـدنیا و هـم   الذین ضل سعیهم فى ، قل هل ننبئکم بالاءخسرین اعمالا

  :یحسبون انهم یحسنون صنعا
آیا به شما خبر بدهیم از کسانى که از جهت عمل از همه زیانکارترند؟ : بگو«

در حالى که آنها خیال مى کنند که ، آنان که سعى و تلاششان در این دنیا تباه شد
  . »)305(کار نیکو انجام مى دهند 

شـرفیاب شـد و    ﷐سول اکـرم  در روایت آمده است که مردى به خدمت ر
وجـود مقـدس رسـالت    . من همه عمرم را روزه گرفتم !یا رسول االله: عرض کرد
  :پناه فرمودند

  :ما صمت و لا افطرت 
  . »)306(نه روزه گرفتى و نه افطار کردى «

با گفتنش آن  ؟منظور این است که اگر همه عمر خود را با روزه سپرى کردى
  . ردىرا تباه ک

من دیشب سوره بقـره  : از ابن مسعود نقل شده که مردى را شنید که مى گوید
   !)307(سود او همین است : ابن مسعود گفت ، را خواندم

زیرا اگر کسى عبادتى را در خلوت با خلوص نیت انجام بدهد و سپس آن را 
تباه جزء آن را  70جزء از  69اگر هنوز در اخلاص خود باقى باشد ، بازگو کند

ثواب آن از او تباه شده و فقط یک هفتادم آن باقى مانده  6970کرده است یعنى 
  :روایت شده است که فرمودند ﷒زیرا از پیشوایان معصوم . است

  :ان فضل عمل السر على الجهر سبعون ضعفا
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  . »)308(برترى عبادت سرى بر عبادت علنى هفتاد برابر است «
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

فاذا اقربهـا  ، فاذا اقربها محیت و کتبت جهرا، من عمل حسنۀ سرا کتبت له سرا
  :ثانیۀ محیت و کتبت ریاء

آن عمل در دیوان کارهـاى سـرى   ، هر کس کار خیرى را در سر انجام دهد«
اگر آن را در میان مردم بازگو کند از دیوان سر محو مى شود و . نوشته مى شود
از آن ، اگر یکبار دیگر آن را بازگو کنـد ، هاى علنى نوشته مى شوددر دیوان کار

این زبان  )309(. »دیوان هم محو مى شود و در دیوان کارهاى ریایى ثبت مى شود
این زبان مى چرخد و چند کلمه به زبان مى آورد و همه ، چه بلاى بزرگى است

عمل خیر را هفتاد  با چند کلمه سخن گفتن پاداش یک. تلاشها را از بین مى برد
  . برابر کاهش مى دهد و با تکرار آن همه پاداش را تباه مى سازد

انسان از ، این کاش کار همه همین جا خاتمه مى یافت و با از بین رفتن ثواب
، انه کار این جا تمـام نمـى شـود   تأسفولى م ؟تبعات کار خیرش رهایى مى یافت

  . سزاى ریاکاران را مى بیندبلکه نامش در دفتر ریاکاران ثبت مى شود و 
این جا فقط یک استثنا داریم و آن صورتى است که انسان کار خیـرى را کـه   

مانند این که بـراى تشـویق   . در سرانجام داده براى یک هدف اخروى بازگو کند
دقیقا از خودش مطمئن باشد و ، شنونده و ترغیب او به کار خیر آن را بازگو کند

البتـه ایـن در   . مـانعى نـدارد  ، فى جز آن نداشـته باشـد  واقعا در اعماق دلش هد
صورتى است که راه دیگرى براى تشویق او نداشته باشد وگرنه شایسته است که 

  . آن را انتخاب کند
  :روایت کرده است که فرمود ﷒محمد بن مسلم از امام باقر 
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هـل قمـت   لا باءس ان تحدث اخاك اذا رجوت ان تنفعه و تحثه و اذا سئلک 
: و لا تقـل  ، قد رزق االله ذلک: فقل ، فحدثه بذلک ان کنت فعلته، اوصمت، اللیلۀ
  :فان ذلک کذب ، لا

هیچ مانعى نیست که کار خیرى را کـه انجـام داده اى بـه بـرادر مسـلمانت      «
در صورتى که امیدوار باشى که او را سودى بخشد و او را به انجـام  ، بازگو کنى
یـا   ؟آیا دیشب براى نماز شب برخاسـتى : درت از تو بپرسداگر برا. آن برانگیزد

آرى خداونـد  «: و چنین بگـو ، اگر انجام داده باشى بگو ؟فلان روز روزه گرفتى
از اینجاسـت کـه بـه    » )310(که آن دروغ است » نه«: در این جا مگو. »توفیق داد

در این  زیرا، صدقه علنى هم اجازه داده شده و ثواب و فضیلتش از بین نمى رود
همچنـین اجـازه داده شـده کـه     . کار تشویق و ترغیب مردم بر اعمال خیر هست

علنى بخواند تا اهل و عیالش نیز به آن تشویق   انسان نماز شب را در خانه اش 
  . شوند و از و پیروى کنند

شیطان زود مى تواند انسان را گول بزند ، و در عین حال این جا پرتگاه است
و لذا شخص بیدار و هشـیار بایـد   . دیگران اعمالش را تباه سازدو به نام تشویق 

وضع روحى و قلبى خودش را منظـور کنـد و بـه شـیطان اجـازه ورود از ایـن       
  . راههاى مرموز ندهد

گاهى شیطان : در این جا نکته دیگرى نیز لازم است بازگو شود و آن این که 
 ـ از راه کتمـان وارد مـى   ، داز راه اظهار موفق نمى شود که عمل کسى را تباه کن

آن کار را نکن که مـردم مـى   ، این کار را نکن که ریا مى شود: شود و مى گوید
اگـر  . این نیز یکى از دامهاى شیطان براى ترك عمل است. فهمند و ریا مى شود

شـیطان بـه هـدف    ، انسان آن عمل خیر را براى این که مبادا ریا باشد ترك کنـد 
گـاهى از راه  ، اصلى او بازداشتن از کار خیر اسـت خود رسیده است زیرا هدف 
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ریا عمل خیر را تباه مى سازد و گاهى راه را نزدیک مى کند و به نـام تـرس از   
  . ریا انسان را به ترك عمل وادار مى کند

اگر مولى به انسان مقدارى گندم بدهد و بگوید آن را باید کاملا از خاك جدا 
اى این که شاید نتواند خیلى دقیق و کامـل تمیـز   انسان بر. کنى و دقیقا تمیز کنى

در این صورت مخالف کامل با امر مولى انجـام  . اصلا به این کار اقدام نکند، کند
  . یافته و دقیقا شیطان به هدف خود رسیده است

در این جا تنها راه معقول این است که با تمام قدرت بکوشى که فرمان مـولى  
  . که از آن شانه خالى کنىنه این ، را دقیقا اجرا کنى

یکى دیگر از دامهاى شیطان این است که انسان را وادار کند عبادت خـود را  
بلکه براى این که مردم به او تهمت ریـا  ، ترك کند ولى نه براى این که ریا نشود

  . نزنند
مـردم مـى بیننـد و    ، شیطان به نمازگزار مى گوید تو اگر این جا نماز بخوانى

  . که ریا مى کنى و به گناه مى افتند خیال مى کنند
زیرا در این جا بـراى  ، این نیز دام شیطان است و خود از اقسام ریا مى باشد

او اگـر  . این که مردم به او نسبت ریا ندهند عمل مورد نظرش را ترك مـى کنـد  
آنها   نه به ستایش ، واقعا از ریا گریزان است باید اصلا به حرف مردم اعتنا نکند

چه فرقست بین این که بر خضـوع و خشـوع   . ت دهد و نه به نکوهش آنهااهمی
خود بیفزاید تا مردم نگویند غافل است و بین این که خضوع و خشوع را تـرك  

زیـرا متضـمن سـوء    ، و شاید دومى بدتر باشد ؟کند تا مردم نگویند ریاکار است
داشـته   ظن به مردم است که انسان موظف است همواره به مسلمانان حسن ظـن 

  . باشد
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در حالى کـه  ، چگونه انتظار دارى که با ترك عمل از شر شیطان رهایى یابى
  ؟با ترك عمل مراتب اخلاص و اطاعت خود را از شیطان اعلام کرده اى

شیطان هرگز تو را فرو نمى گذارد و هر لحظه از راهى وارد مى شود و تو را 
ست که آفتهاى ریا را بشناسـى و  تنها راه رهایى این ا. بازیچه خود قرار مى دهد

کلا از آن پرهیز کنى و عبادتهاى خود را فقط براى خدا انجام دهى و هرگـز بـه   
خداوند را   و به جاى ستایش مردم ستایش ، ستایش و نکوهش مردم اعتنا نکنى

  . به دست آورى که بر همه رفتار و کردارت آگاهست
ر لطف و رحمتش به تـو مـى   خداوند با نظ، اگر ستایش خداوند را طلب کنى

نگرد ولى اگر ستایش مردم را طلب کنى و عبادت را براى خـوش آینـد مـردم    
از ، اگر مردم از دلت آگاه شوند و بدانند که براى آنها انجام مى دهى، انجام دهى

و فقـط رضـاى   ، و لذا تا مى توانى در کارهاى خیر بکوش. تو متنفر خواهند شد
  . یش را منظور کنپروردگار و اصلاح نفس خو

یکى دیگر از دامهاى خطرناك شیطان این اسـت کـه بـه اشـخاص پارسـا و      
مردم درباره تو حسن ظن پیدا مـى  ، اگر کار خیر انجام دهى: پرهیزکار مى گوید

در حالى که محبوترین مردم در نزد پروردگار ، کنند و همه جا معروف مى شوى
پـس اگـر در میـان مـردم     . ان اسـت پارسایان گمنام و پرهیزکاران بى نام و نش ـ

. این نیز از حیله هاى شیطان است. شناخته شوى از این مقام محروم خواهى شد
آنچه وظیفه . معروف شدن و گمنام بودن فرقى نمى کند، اگر نیت تو خالص باشد

اگر تو مرد صالح و شایسـته اى  ، توجه قلبى و اصلاح درون خویش است، تست
  :زیرا خداى متعال مى فرماید. پوشیده نخواهد ماندباشى هرگز بر مردم 

  : علیک اخفاءه و على اظهاره
  . »)311(بر تست پوشیدن نگهداشتن و بر منست اظهار آن «
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  :و در روایت آمده است 
  :من اصلح سریرته اصلح االله علانیته 

خداوند ظاهر او را نیز پاکیزه مى گردانـد  ، هر کس درون خود را پاکیزه کند«
پس دقیقا مواظب باش که شیطان تو را گول نزند و این حدیث را براى تو . »)312(

حالا که عمل خیـر را  : به این معنى که شیطان به تو بگوید. وسیله ریا قرار ندهد
کـه  ، پس آن را مخفى کن تا خداوند آن را برایت آشـکار سـازد  ، ترك نمى کنى

 ـ . این نیز نوعى ریا خواهد بود تـا  ، ى و آن را مـى پوشـانى  زیرا تو عمل مـى کن
این هم عمل براى مردم ، خداوند آن را آشکار سازد و در میان مردم برملا نماید

. خدا هر چه بخواهـد انجـام دهـد   ، تو عمل را خالص براى خدا انجام بده. است
  . اگر بخواهد آشکار سازد و اگر بخواهد پوشیده بدارد

ولى بیدار و هشیار ، استاخلاص در عمل و رهایى از دامهاى شیطان سخت 
بلکـه  ، باش که سختى اخلاص تو را به کسالت و سسـتى و تـرك عمـل نکشـد    

  . همواره تلاش کن که در کار خیر و خالص گردانیدن آن بکوشى
همچنین آگاه باش که شیطان از این راه نیز تو را نفریبـد کـه از مطلـع شـدن     

ان تو را وادار نکنـد  شیط، مردم از کارهاى خیر تو مسرور و خوشحال مى شوى
که آن هدف اصلى شیطان ، که براى این خوشحالى و سرور کار خیر را ترك کنى

  . است
سرور و خوشحالى از انجام عمل خیر بر دو گونه است یک قسـم آن مـورد   

اگر کارى را براى خدا ، رضاى پروردگار است و قسم دیگر آن مورد غضب خدا
ه اى و به قدر امکان آن را مخفى داشته اى انجام داده اى و هدفى جز خدا نداشت

ولى خوشحالى که خداوند بـه  ، و هرگز به کار خود با دیده اعجاب ننگریسته اى
. این خوشحالى مورد رضاى پروردگار اسـت ، تو چنین توفیقى عطا فرموده است
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و اگر مردم هم به آن اطلاع یافتند ولى اطلاع آنها از طرف تو نبوده اسـت و تـو   
شحالى که خداوند از فضل و کرمش مردم را بر کار خیر تو آگاه سـاخته  نیز خو
  . مانعى ندارد، است

و تکیه بر کـار  ) خودپسندى(خوشحالى مذموم این است که از جهت اعجاب 
خیر خود و بالا رفتن موقعیت و شخصیت خود در میان مردم بـه وسـیله علنـى    

باشد که بعد از علنى و در اعماق دلت چنین ، شدن عمل خیرت خوشحال شوى
مسـائل تـو را زود حـل    ، مردم ترا سـتایش خواهنـد کـرد   ، شدن این عمل خیر

این عین ریـا مـى باشـد و از    ، خواهند نمود و همه جا تو را احترام خواهند کرد
حب دنیا و فراموش کردن آخـرت و غفلـت از نعمتهـاى بـى پایـان خداونـدى       

 ـ. سرچشمه مى گیرد یم کـه بـا مـا بـه مقتضـاى      از خداى بزرگ مسئلت مى کن
بلکه به مقتضاى فضل و کرم و بخشش خود بر لغزشهاى ما ، عدالتش رفتار نکند

، با رحمت واسعه اش ما را مورد عفـو و مغفـرت خـود قـرار دهـد     ، پرده کشیده
  . انشاءاالله

  اقسام عجب
بـه کارهـاى   ، عجب عبارت است از این که انسان کار خود را بزرگ بشمارد

خوشحال شود و خود را خالى از نقص و بـه دور از قصـور تصـور    خود ببالد و 
  . کند

عجب یکى از عوامل مهم هلاکت و موجب انتقال یافتن عمل انسـان از کفـه   
و موجب سقوط انسـان از بـالاترین موقعیتهـا بـه     ، حسنات به کفه سیئات است

  . چنان که در ضمن احادیث مربوطه گذشت. پایین ترین آن مى باشد
  :روایت شده که فرمود ﷒عیسى  از حضرت
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کم من سراج قد اطفاته الـریح و کـم مـن عابـد افسـده      ، یا معاشر الحواریین
  :العجب 
اى گروه حواریون چه بسا چراغهاى پرنورى که با وزش بادى به خاموشى «

گراییده است و چه بسا پارسایان عبادت پیشه اى که با اعجاب و خود پسـندى  
  . »)313(ه شده است اعمالشان تبا

  :روایت کرده است که فرمود ﷒سعید بن ابى خلف از امام صادق 
فـان  ، علیک بالجد و لا تخرجن نفسک من حد التقصیر فى عبادة االله وطاعته

  :االله تعالى لا یعبد حق عبادته 
ولى هرگز خود را تهـى از تقصـیر در   ، بر تو باد تلاش و کوشش در عبادت«

که هرگز احدى نمى تواند حق عبادت و اطاعت او ، اطاعت خیال نکنعبادت و 
  . »)314(را ادا کند 

غفلت از نواقص اعمال و آفـات عبـادات و پاداشـهاى خـداى     ، منشاء عجب
اگر انسان در مـورد  . متعال و الطاف بیکران حضرت احدیت بر اعمال خیر است

ن و میزان قبـولى اعمـال   بهترین عبادات که نماز است نیک بیندیشد که ستون دی
آنگاه حدود و شرایط آن را در نظر بگیرد که قسـمتى از آن را بـه اسـتناد    ، است

خواهد دید کـه حتـى یـک نمـاز واجـد      ، احادیث صحیحه در این کتاب آوردیم
که انسان بتواند اطمینان پیدا کنـد کـه مـورد قبـول     ، شرایط براى او نخواهد ماند

حسـاب دیگـر عبادتهـا روشـن     ، ز چنین باشدوقتى حساب نما. واقع شده است
  . تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. است

آرى هر عملى حدود و شروطى دارد که اگر روى اعمال مـا محاسـبه دقیـق    
 ـچنـان کـه امیـر    . هیچ عملى از ما به حد نصاب نخواهـد رسـید  ، بشود ان مؤمن
  :مى فرماید ﷒
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فـلا یـزال زاریـا    ، لا یمسى الا و نفسه ظنون عنده مؤمنان ال، اعلموا عباد االله
قرضوا من الدنیا ، فکونوا کالسابقین قبلکم و الماضین امامکم، علیها و مستزیدا لها

  :واطووها طى المنازل ، تقریض الراحل
صبح و شام نمى کند جز این که به خـودش   مؤمناى بندگان خدا بدانید که «

رزنش مى کند و از آن مطالبه فزونـى مـى   همواره نفس خود را س، بدگمان است
از دنیا . پس شما نیز همانند گذشتگان باشید که پیش از ما گذاشتند و رفتند، کند

همانند شخص مسافر توشه بگیرید و از آن بگذرید آن سان کـه در مسـافرت از   
  . »)315(منزلها مى گذرید 

کن است که انسـان  چگونه مم، با این بیانى که پیشواى پرهیزکاران مى فرماید
از اعمال خود راضى باشد و خود را از قیام به وظیفه کننده ها و انجام کننده هـا  

  . مگر این که خواب غفلت بر او غلبه کند! تصور کند؟
ولى به طورى که گفتیم اگر انسان از کار خیر خود بـه ایـن دلیـل خوشـحال     

، مـانع نـدارد  ، اسـت  باشد که خداوند او را به چنین عمل خیرى موفق گردانیـده 
  :مى فرماید ﷒ان مؤمنچنان که امیر

  : مؤمنمن سرته حسنته و سائته سیئته فهو 
، هر کس از کار خیر خویش خوشحال و از کار زشت خـود غمگـین شـود   «
  . »)316(مى باشد  مؤمنبنده 

و ان ، فان عمل خیرا حمداالله و استزاده، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم
  :ل شرا استغفر االله عم
تا اگر کار خیرى انجام داده خـدا  ، کسى که هر روز خودش را محاسبه نکند«

و اگر عمل ناشایسـت انجـام داده   ، را سپاس بگوید و توفیق بیشتر از او بخواهد
  . »)317(از ما نیست ، طلب مغفرت نماید
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بیـان   که به صـورت مختصـر  ، این فشرده گفتار ما در مورد منافیات نماز بود
کردیم و از تفصیل آن خوددارى نمودیم که یک بحث فرعى و خارج از موضوع 

  . کتاب بود

  جبران کمبودها
  جبران کمبودها - 1
  ویژگیهاى دیگر نمازها - 2

از رهگـذر  ، بحث ما در این جا پیرامون کیفیت جبران کمبودهـا و اخـتلالات  
ایـن اختلالهـا سـودمند    ا و دفـع  بیان درمان و دارویى که براى رفع این کمبوده ـ

  :است
اگر اختلالات نماز از این جهت است که افکار خارجى بر دل هجوم آورده و 

راه معالجه آن این است که وظیفه سنگین خـود  ، توجه قلبى را از بین برده است
را در برابر خالق متعال به یاد آورد و عظمت پروردگار قـادر متعـال را بـه یـاد     

اوست و خطرات کمرشـکنى را کـه از غفلـت در ایـن     آورد که مشغول مناجات 
موقعیت ممکن است دامنگیر او شود به یاد آورد و متذکر شود که اگر اقبال قلبى 

در حالى که شدیدا به آن نیاز ، نداشته باشد شاید هرگز عملى از او پذیرفته نشود
ن در هـر دو جهـا    کـه فیوضـاتش   ، و توفیق جز از پروردگار متعال نیست، دارد

، سرازیر است و انسان نیاز مطلق است و همـواره بـه الطـاف او نیازمنـد اسـت     
بخصوص در روز رستاخیز که عقل بشرى از درك وضع آن روز ناتوان اسـت و  

در . کوهها با آن همه صلابتى که دارند یاراى تحمل سختیهاى آن روز را ندارنـد 
ل صـالحه و  آن روز با آن رحمـت واسـع پروردگـار یـار و یـاورى جـز اعمـا       

تنها اعمال خالصه است که وسیله روشـنایى در آن روز  . عبادتهاى مقبوله نیست
براى کسب اعمال ، و وسیله رهایى از خطرات آن روز پر مخاطره است، ظلمانى
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صالحه فرصتى جز روزهاى کوتاه و زودگذر این جهان فانى نیست کـه همـواره   
ان بیدار نشود بقیه آن نیز چـون  بیشتر آن نیز با غفلت سپرى مى شود و اگر انس

و اگر گذشته را جبران نکند سرنوشـت شـومى   . گذشت به غفلت خواهد گذشت
بهشت از . در انتظار اوست که در آن جا جز بهشت و جهنم سراى دیگرى نیست

  . آن پرهیزکاران و جهنم مخصوص تبهکاران است
فلـت همـه   موقعیت بسیار حساس و غ، کوتاه سخن این که خطر بسیار بزرگ

چنان که رسول اکـرم  . عمر مى گذرد و انسان در غفلت است. را فرا گرفته است
  :مى فرماید ﷐

  :ما قبل االله منه صلاة واحدة ، یمضى على الرجل ستون سنۀ او سبعون سنۀ
سال مى گذرد و خداوند حتى یک نماز انسان را قبـول نمـى    70، سال 60«
  . »)318(کند 

بـود و مـورد توجـه آن     ﷒ن عیسى یکى از اصحاب امـام صـادق   حماد ب
در حـق   ﷒را حفظ مى کرد و امام صادق » حریز«کتاب احکام نماز ، حضرت

او دعا فرمود که خداوند پنجاه حج براى او نصـیب کنـد و بـه او امـوال و اولاد     
عیسى در خدمت  روزى حماد بن. بسیار عنایت فرماید و همه اش مستجاب شد

  :امام فرمود، دو رکعت نماز خواند ﷒امام صادق 
لا یحسن ان یقیم ، ما اقبح بالرجل منکم یمضى علیه ستون سنۀ او سبعون سنۀ

  :صلاة واحدة بجدودها
سال از عمر یکى از شـما بگـذرد ولـى     70، سال 60چقدر زشت است که «

  . »)319(هنوز نتواند یک نماز با آداب و شرایطش بخواند 
  :کم من قار للقران و القران یلعنه : رسول گرامى اسلام فرمود

  . »)320(چه بسا قرآن خوان که قرآن لعنتش مى کند «
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  :و فرمود
  :کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و العطش 

  . »)321(که از روزه نصیبى جز تشنگى و گرسنگى ندارد ، بسا روزه دارچه «
و جز اینها از اخبار و احادیثى که از سختى امر و دقت نظـر و جـدى بـودن    

  . خطر حکایت مى کند
بـر  ، به یاد آوردن این مسائل و دیگر مسائلى که در بخشهاى قبلـى گذشـت  

  . سان مى افزایدایجاد حضور قلب کمک مى کند و بر توجه قلبى ان
اینها در مواردى است که اختلالات نماز در اثر تراکم افکار پراکنده و تهـاجم  

ولى اگر اختلالات نماز در اثر پدید آمدن ریـا و  . اندیشه هاى پریشان پدید آید
و از بـین  ، آن جا لازم است که در پیرامون خطـرات ریـا و عجـب   ، عجب باشد

و محرومیـت انسـان در اثـر آن از    ، ثـر آن رفتن توجه و اقبـال و اخـلاص در ا  
کمالات روحى و مقامات معنوى بیندیشد و آتش دوزخ را بـه یـاد آورد کـه در    
انتظار ریاکاران و خودخواهان است و از رسوایى روز رستاخیز اندیشه کنـد کـه   

اى فاسق ، اى کافر: پروردگار سبحان او را در برابر دیدگان همگان با خطابهاى 
آیا حیـا نکـردى کـه    ! اى تبهکار: ر صدا خواهد نمود و خواهد گفت و اى ریاکا

خشـنودى مـردم را بـه    ، اطاعت خدا را به این دنیاى پست و بى اعتبار فروختى
دلهـاى بنـدگان را رعایـت کـردى و عبـادت      ، بهاى خشم خدا به دست آوردى

 براى مردم خود را آراستى و در پیشـگاه خداونـدى  ، خداى را به مسخره گرفتى
آیا کسـى را کمتـر از   ، از خدا گسستى و به مردم پیوستى، خود را آلوده ساختى
   !؟خداى سبحان نیافتى

اگر انسان خوب بیندیشد که در آن روز چـه رسـوایى بـزرگ ممکـن اسـت      
دامنگیر او شود و آن را مقایسه کند با منافع احتمالى ریا در دنیا و خوب دقت و 
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افعى را به دست مى آورد و چه مقامـاتى را از  محاسبه کند که با ریاکارى چه من
آنگاه نقش یک عمل را در نظر بگیرد که ممکن است بـا قبـول   ! دست مى دهد؟

شدن یک عمل کفه حسناتش بر کفه سیئات برترى پیدا کند و به سـعادت ابـدى   
کفه حسناتش سـبک شـود و بـراى    ، ولى اگر آن عمل را با ریا فاسد کند، برسد

اگر ریاکارى هیچ خطرى جز همین یکى را نداشـته باشـد   . رددهمیشه زیانکار گ
  . کافى است که انسان براى همیشه از آن بپرهیزد

اما در مورد کسى که اعمالش در حد نصاب هست و شایسـته بهشـت بـرین    
هر یک عمل اضافى اگر پذیرفته شود ممکن است او را به درجات عـالى  ، است

ان همسایه اش کند ولى اگر آن یک عمل به بهشت برساند و پا پیامبران و صدیق
وسیله ریا تباه شود ممکن است به پایین ترین حـد کسـانى کـه مسـتحق آتـش      

تازه ممکن است همین یـک  . تنزل پیدا کند، نیستند و مقامى هم در بهشت ندارند
فقره ریا تبعات سخت و نابود کننده اى داشته باشد و انسـان را مسـتحق آتـش    

  . م قرب الهى مطرود و محروم سازدگرداند و از مقا
شخص ریاکار در اثر این که همـواره در فکـر مـردم    ، گذشته از آثار یاد شده

همواره دچار تشویش و اضطراب ، است که مبادا مردم او را چنین و چنان بدانند
زیرا هـر  ، زیرا رضایت مردم چیزى است که هرگز به دست نمى آید. خواهد بود

گروهى باشد موجب خشم و نفرت گروهى دیگر خواهد چیزى که مورد رضاى 
هر کس رضاى مردم را با غضب خدا مطالبه کند خداونـد بـر او خشـمگین    . بود

چنـان کـه در   . خواهد شد و خشم مردم را نیز بـر علیـه او خواهـد برانگیخـت    
وانگهى چه ارزش و اهمیتى براى . احادیث وارد شده و به تجربه نیز رسیده است

آیا ستایش مـردم روزى  ! ؟در مقابل نکوهش خداى سبحان هست ستایش مردم
یا اجل را به تاءخیر مى اندازد و یا در روز سخت و دشـوار  ، را افزایش مى دهد
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پـس دلهـاى   ، اما آنچه در دست مردم اسـت  !قیامت سودى به انسان مى رساند؟
و اگر همه مردم بخواهند بـه کسـى سـودى برسـانند در     ، آنها در دست خداست
هر کس دل بـه  . رازقى جز او نیست. نخواهند توانست، صورتى که خدا نخواهد

و اگـر بـه مقصـود    ، بالاخره نومید مى شود و اهانت مى بیند، عطاى مردم ببندد
  . خود برسد باز خالى از منت و ذلت نیست

خداونـد نیازهـاى دنیـا و    ، کسى که به خدا اعتماد کند و هدفش خـدا باشـد  
پس چگونه است که انسان خدا را نادیده مى گیرد و . مى کند تأمینآخرت او را 

دل به این و آن مى بندد و براى یک آرزوى خشک و خالى از او مى بـرد و بـه   
در صورتى که بسـیار اتفـاق افتـاده کـه دل بسـته و نومیـد       ، دیگرى مى پیوندد

  . لذتش به منتش نمى ارزد، و اگر به آرزویش برسد، برگشته
  به هر حال انسان مورد نکـوهش  ، از آن راه فرارى نیست، ماما نکوهش مرد

نـه روزى  ، نکوهش مردم نه اجل را جلو مى انـدازد . گروهى قرار خواهد گرفت
نه آدمى را وارد دوزخ مى کند و نه از بهشـت بـاز مـى    ، را به تاءخیر مى اندازد

شـگاه  اگر آدمى مورد توجه خدا باشد نکوهش مـردم موقعیـت او را در پی  . دارد
نکـوهش مـردم بـر غضـب او     ، خدا پایین نیاورد و اگر مورد غضب خدا باشـد 

همه مردمان بندگان ضعیف او هستند و قدرت جلب منفعـت و یـا دفـع    . نیفزاید
  . مرگ و زندگى و رستاخیزشان در دست آنها نیست. ضررى از خود ندارند

  خـالص   عقل و نقل و تجربه به ما مى گوید کسى که اعمالش را بـراى خـدا  
حتى گروهـى  ، ان و بندگان صالح خود مى افکندمؤمنمحبت او را به دل ، گرداند

از فاسقان و کافران نیز او را براى خلوص و بى آلایشى اش دوست مى دارند و 
حتى اگر خودش در فقر ، او را احترام مى کنند و از او انتظار برکت و خیر دارند

ولـى بـرعکس آدم ریاکـار    . حروم باشدو تهیدستى باشد و از دانش وسیع هم م
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آشکار مـى گـردد و سـوء      بالاخره براى مردم شناخته مى شود و خبث باطنش 
  . نیتش برملا مى شود و هرگز به مقصد نمى رسد و اعمالش تباه مى شود

در روایت آمده است که در میان بنى اسرائیل مردى بود کـه تصـمیم گرفـت    
پیش از همـه  ، واره در تاریخ نامش ذکر شودخدا را آن چنان پرستش کند که هم

هر کس وارد مسجد : بعد از همه از مسجد بیرون مى رفت ، وارد مسجد مى شد
. همواره روزه دار و شـب زنـده دار بـود   ، مى شد او را مشغول عبادت مى یافت

خداوند این : هر کجا بر گروهى مى گذشت مى گفتند. مدتى به این وضع گذشت
سزاى ریا و تزویر : روزى به خود آمد و گفت . چنین و چنان کندمرد ریاکار را 

هیچ تغییـرى در  . بعد از این همه کارهایم را براى خدا انجام خواهم داد، را دیدم
بعد از آن هرگاه بر گروهى گذر ، اعمال خود انجام نداد فقط نیتش را اصلاح کرد

 )322(. خیر بازگشته اسـت خداوند این مرد را بیامرزد به سوى : مى کرد مى گفتند
  :خداوند این معنى را در قرآن کریم گوشزد کرده مى فرماید
  :ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا

خداوند براى آنها در دل مردم ، آنان که ایمان آورده کار شایسته انجام دهند«
  . »)323(محبت و مودتى قرار مى دهد 

تصور کنید کـه تـا   ، خوب، م خبث باطن فاش مى شودروى این بیان سرانجا
آخر پلیدى درون پوشیده بماند و مردم تو را ستایش کنند ولى خداوند بر اعماق 

پس ستایش مردم تو را چه سودى دارد اگـر جایگـاه تـو دوزخ    ، دلت آگاهست
باشد؟ و برعکس اگر تو پیش خـدا ارج داشـته باشـى و شایسـتگى بهشـت را      

  ؟نکوهش مردم تو را چه ضررى خواهد داشت، رامت کندخداوند به تو ک
کسى که آخرت و نعمتهاى جاویدان و مقامات والاى آن را در دلش مجسـم  
کند همه دنیا و لذتهاى آن را که همواره با تیرگیها و کدورتهاست حقیر و نـاچیز  
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دلش به سوى او متوجه مى شـود و از همـه مـردم و قضـاوتهاى     ، خواهد شمرد
درونش را منور مى سازد و بـه  ، مى پوشد و انوار درخشان اخلاص مردم چشم

  . او شرح صدر مى دهد و وحشتش را تبدیل به انس و الفت مى سازد
  :اگر با همه اینها دلت آرام نشد سه مطلب را دقیقا توجه کن 

اگر گفته شود که مردى گوهر گرانبهایى دارد که به صدهزار دینـار مـى    - 1
از طرفى هم مشترى جدى آمـده و  ، قیمت آن نیاز مبرم دارد ارزد و صاحبش به

اگر صاحب گوهر از . آماده است که آن را به چندین برابر قیمتش خریدارى کند
پـول  (  فروختن آن به چنین مشترى جدى خوددارى کند و آن را به یک فلـس  

آیـا چنـین   ! ؟آیا چنین کارى ضرر آشکار و زیان فاحش نیسـت ، بفروشد) سیاه
حتـى بـه   ! صى به خیر سرى و تیره رایى و پس همتى منسوب نمـى شـود؟  شخ

  !سفاهت و جنون متهم نمى شود؟
این مثال دقیقا نمودار وضع نمازگزار ریاکار است که عبادت پر ارج خـود را  

زیـرا انسـان   ، که مى تواند او را به بهشت برین برساند به یک پول سیاه بفروشـد 
در برابـر بهشـت و   ، نیـوى بـه دسـت مـى آورد    آنچه از ستایش مردم و منافع د

و بالاتر از همه خشنودى خداى قادر منان بسـیار نـاچیز   ، نعمتهاى جاویدان آن
. است و از یک پول سیاه در مقایسه با هزاران هزار دینار هم بى ارزش تر است

این واقعا ضرر بزرگى است که انسان براى چنین منافع بـى ارزشـى از همـه آن    
اگر واقعا به نعمتهاى زودگذر دنیـا علاقـه   . نعمتها خود را محروم سازدکرامتها و 

، پس نعمتهاى جاویدان آخرت را منظور کن تا دنیا خود به دنبال تو بیاید، دارى
چنـان کـه خـداى تبـارك و     . تو خدا را منظور کن تا دنیا خود به سراغت بیاید

  :تعالى مى فرماید
  : ثواب الدنیا و الاخرة من کان یرید ثواب الدنیا فعند االله
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پاداشهاى دنیـا و آخـرت در نـزد خداسـت     ، هر کس پاداش دنیا را بخواهد«
ان االله یعطى الدنیا بعمل : در این رابطه مى فرماید ﷐رسول گرامى اسلام . »)324(

، خداى تبارك و تعالى براى عمل آخرت«: الاخرة و لا یعطى الاخرة بعمل الدنیا
  . »)325(ولى براى عمل دنیا هرگز آخرت را عطا نمى کند ، را عطا مى فرماید دنیا

، اگر نیت خود را خالص گردانى و همت خود را براى آخرت مقصور نمـایى 
دنیا و آخرت براى تو حاصل مى شود ولى اگر فقط دنیـا را هـدف قـرار دهـى     

و اگـر دنیـا را   آخرت از دست تو بیرون مى رود و شاید دنیا نیز از دستت برود 
براى تو نخواهد ماند و سرانجام از دستت خواهـد رفـت و ایـن    ، به دست آورى

  . ضرر آشکار است
مثل چنین شخصى این است که آدمى قسمتى از عمر خود را که مى توانسـت  
به وسیله آن جواهرات گرانبهاى عالم را به دست آورد براى یک پـول سـیاه یـا    

  گنجهـاى جاویـدان را بـه کـالاى بـى ارزش       یک دانه گندم تبـاه سـازد و آن  
این واقعـا خیـره سـرى و پسـت     ، این واقعا زیانکارى است. زودگذرى بفروشد

  . همتى و تیره رایى است
آن مردمى که تو اعمال خود را براى آنها و به منظـور جلـب نظـر آنهـا      - 2

هاى خـود  انجام مى دهى اگر از نیت و باطن تو آگاه شوند و بفهمند که تو عبادت
شدیدا از تو متنفر خواهند شد و بر تو خشم خواهند ، را براى آنها انجام مى دهى

از این بالاتر خشم و غضـب  ، آورد و تو را خیره سر و تیره راءى خواهند شمرد
ولى اگر همین اعمال را بـراى رضـاى خـدا انجـام     . پروردگار قادر متعال است

پس چگونه ممکن است شـخص  . مهم خدا از تو خشنود مى شود هم مرد، دهى
عاقل رضاى خدا و خلق را از دست بدهد و خشـم خـدا و خلـق را برگزینـد؟     

  ؟اینک خوب بیندیش که کدام یکى را انتخاب مى کنى
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  چگونه شخص عاقل براى رضاى کسى کار مى کند که اگر بفهمد که هدفش 
  . رضایت اوست بر او خشم خواهد کرد؟

همى انجام داده که مى تواند به وسیله آن محبت کسى که کار شایسته و م - 3
ولـى او بـه جـاى آن    ، و رضایت بزرگترین پادشاه روى زمین را به دسـت آورد 

رضایت یک مقنى و رفته گر را به دست مى آورد که در نزد مردم هیچ ارزش و 
آیا چنین ، و این عمل موجب خشم و غضب آن پادشاه مى گردد، اعتبارى ندارد
آیـا ایـن کـار علامـت سبکسـرى و تیـره رایـى         ؟و جنون نیست کارى سفاهت

تو را از رضاى این ، آیا همگان او را نکوهش نمى کنند که اى خیره سر. ؟نیست
چرا خشم پادشاه مقتدرى را به قیمت رضاى یک رفته گـر   ؟رفته گر چه حاصل
جا پادشاه ظاهرى ک، البته این مثال بسیار ناقص و ناچیز است! ؟به دست آوردى

و خداى قادر متعال کجا؟ چگونه شخص عاقل رضاى یک بنده ناتوان و بیچاره 
را به دست مى آورد و از تحصیل رضاى خداى قـادر متعـال کـه پروردگـار دو     

از خدا مى خواهیم که به توفیق اخـلاص عنایـت   ! چشم مى پوشد؟، جهان است
  . فرماید

عادت دادن خویش بـه   ،این درمان علمى ریا مى باشد و اما درمان عملى آن
یعنى به طورى کـه بـه هنگـام ارتکـاب گنـاه      ، پوشیده نگاه داشتن عبادت است

به هنگام انجام عبادت نیز خـود  ، تلاش مى کند که هرگز کسى از آن مطلع نشود
را عادت دهد که آن را طورى انجام بدهد که کسى از آن مطلع نشود تا دلش به 

ز اعمال و اقوال او آگاه است و نیازى نباشد این حقیقت انس بگیرد که خداوند ا
این کارى است که در آغاز امر سـخت مـى   . که براى رضایت غیر او تلاش کند
زیرا یک مقدار در اثر عـادت سـنگینى آن از   ، آید ولى به تدریج آسان مى شود

زیرا ، بین مى رود و مقدار زیادى در اثر الطاف بیکران حق تعالى آسان مى شود
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ببیند او را بـر آن کـار     که خداى تبارك و تعالى از بنده اى تغییر روش هنگامى 
  :چنان که فرمود است . توانایى مى بخشد

  : ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم
تغییر نمـى  ) رحمت و یا غضب خود را(خداى تبارك و تعالى درباره قومى «
  . »)326(تا آنها در وضع خود تغییرى بدهند ، دهد

حرکت ، خداوند توفیقاتش را بر او نازل نمى کند، آرى تا بنده اى گام برندارد
. تلاش از مخلوق و هـدایت از خـالق منـان اسـت    ، از مردم و برکت از خداست

  :چنان که قرآن کریم مى فرماید
  :و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

راههاى خود هدایت مى کنـیم  ما آنها را به ، کسانى که در راه ما تلاش کنند«
  :و اما درمان عجب ، در مورد درمان ریاى بعد از عمل نیز سخن گفتیم. »)327(

اسباب و ابزارى را که به وسـیله  ، کسى که به عجب و خودپسندى مبتلا شده
آنها به انجام عبادتها و خیرات توفیق پیدا کرده مورد مطالعه قرار دهـد و خـوب   

، او قدرت داده، خواهد دید که همه آنها از آن خداست، شددر پیرامون آنها بیندی
بـا روزى هـاى او اعضـا و    ، او توفیق خود را رفیق ساخته، او دانش عطا فرمود

بالاخره هر چیزى که در انجـام عبـادت و اطاعـت    ، جوارحش نیرو گرفته است
 از همـه اینهـا بـالاتر نعمـت    . از آن خداى تبارك و تعالى مى باشـد ، نقشى دارد

آنگـاه در مـورد   . ارسال رسل و انزال کتب است که از هر نعمتـى والاتـر اسـت   
خواهد دید کـه اعمـال او   . عبادتهاى خویش بیندیشد و با این نعمتها مقایسه کند

ارزش آن را ندارد که حتى با یکى از میلیونها نعمـت پروردگـار مقابلـه کنـد و     
  . مقایسه شود
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  ن جهت است که مـورد رضـا و پـذیرش    از ای، اگر عمل او ارزشى پیدا کرده
خداى تبارك و تعالى قرار گرفته است وگرنه یک نفر کـارگر از صـبح تـا شـام     
براى چند درهم کار مى کند و یک نفر نگهبان همه شب را براى چند درهـم تـا   

همچنین دیگر ارباب صنایع هر یکـى  . صبح بیدار مى ماند و بى خوابى مى کشد
درهم شب و روز تلاش مى کنند و ارزش کار هر کدام در حرفه خود براى چند 
  . چند درهم بیش نیست

ولى اگر عملى براى خدا انجام پذیرد دیگر ارزش آن از مقیاسهاى ما بیـرون  
  :چنان که در قرآن کریم آمده است ، است

  : انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
ل دریافت مى کننـد  شکیبایان پاداشهاى خود را بدون حساب و به طور کام«

)328(« .  
  :و در روایت آمده است 

اعددت لعبادى الصالحین ما لا عین راءت و لا اذن سـمعت و لا خطـر علـى    
  :قلب بشر

گوشـى  ، براى بندگان شایسته ام چیزى را مهیا کرده ام کـه چشـمى ندیـده   «
  . »)329(نشنیده و به دل کسى خطور نکرده است 

خـداى  ، که بـیش از چنـد درهـم ارزش نـدارد    در برابر ساعتهایى از روز تو 
و اگر شبى را با عبادت خـدا سـپرى   . سبحان چنین پاداشى را مهیا فرموده است

  :خداى سبحان در پیرامون آن مى فرماید، کنى
  :فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین 

براى آنها ذخیره شده است ، هیچ کس نمى داند که چه وسایل روشنى چشم«
)330(«.   
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یک چنین ارزشى پیـدا  ، چیزى که از نظر ارزش مادى به چند درهم مى ارزد
اگر ساعتى را براى خدا اختصاص بدهى و در آن دو رکعت نماز بى . کرده است

و یا لحظه اى را براى خدا اختصاص بدهى و در آن ، پیرایه براى خدا انجام دهى
مشمول ایـن آیـه شـریفه    ، رانىرا با شرایطش به زبان » لا اله الا االله«کلمه طیبه 

  :خواهى بود که مى فرماید
یرزقـون  ، فاولئک یدخلون الجنۀ، مؤمنمن عمل صالحا من ذکر او انثى و هو 

  :فیها بغیر حساب 
داخل بهشـت  ، هر کس از مرد و زن در حال ایمان عمل شایسته انجام دهد«

  . »)331(روزى داده مى شود ، مى شود و بدون حساب در آن
خص خردمند شایسته است که بى ارزشى عمل خود را دریابد و همه براى ش

این پاداشها را از فضل و کرم حضرت احدیت بداند و تلاش کند که اعمال خـود  
و بـا عجـب و   . را طورى انجام دهد کـه مـورد رضـاى پروردگـار قـرار گیـرد      

  . خودپسندى ارزش آن را از بین نبرد
آیا : تهاى پروردگار محاسبه کن و ببین آنگاه ارزش عمل خود را در برابر نعم

. این عبادتهاى تو با یک صدم و یک هزارم نعمتهاى او برابرى مى کنـد؟ هرگـز  
مگر نه این است که توفیق انجام وظیفه را خداى منان عنایت فرموده است و این 

. که لازم اسـت شـکر آن را انجـام دهـى    ، خود یکى از نعمتهاى پروردگار است
  :فرمود ﷒خداوند به حضرت داوود «: دیث قدسى آمده است چنان که در ح

من چگونه : حضرت داوود گفت . مرا آن چنان که شایسته من است شکر کن
در حالى که توفیق به شکر خود یکى از نعمتهاى  ؟حق شکر تو را به جاى آورم

  :فرمود !تست و براى آن شکرى دیگر لازم است
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من آن را به جاى شکر از تو قبول کردم ، ز من استچون دانستى که آن نیز ا
اگـر تـو شـدیدا    : آورده اند که یکى از واعظان به یکى از پادشاهان گفت » )332(

دچار عطش باشى و آبى در دسترس کسى باشد به چه قیمتـى آن را خریـدارى   
اگر بعد از نوشیدن آن بـه  : گفت . به نصف ملک و سلطنت خود: گفت  ؟مى کنى
ل مبتلا شدى و دکترى مهیا شد که آن را معالجـه کنـد و تـو را نجـات     حبس بو

پـس  : گفت . نصف دیگر تاج و تخت خود را: گفت ؟چقدر به او مى دهى، دهد
تو را مغرور نسازد آن تاج و تختى که ارزش آن یک ظرف آب است و تـو هـر   

برخوردار مـى  روز دهها بار آب گوارا مى خورى و از نعمتهاى پروردگار متعال 
، به سلامتى دیدنیها را مى بینى، در عافیت و تندرستى زندگى مى کنى )333(، شوى

هـر کجـا   ، به سلامتى بوییـدنیها را مـى بـویى   ، به سلامتى شنیدیها را مى شنوى
آنچه را که بخواهى در دست مى گیرى و دیگر مـواردى کـه   ، بخواهى مى روى

آنگـاه  . به مقصود خود نایل مى شوى اعضاء و جوارح خود را به کار مى برى و
چون انـدامهاى  ، باطنى و اندامهاى داخلى  خوب بیندیش در مورد دیگر حواس 

وقت ، که اگر در اعمال فیزیکى آنها خوب مطالعه کنى، گوارشى و تنفسى و غیره
و اگـر یکـى از آنهـا    . بسیارى صرف مى کند و به شدت دچار شگفت مى شـود 

شک معالج تو بگوید که من آن را معالجه مى کنم و تو دچار نقص فنى شود و پز
تو با آغـوش بـاز آن را   : باید در برابر آن یکسال یا بیشتر براى من خدمت کنى 

روى این بیان در . مى پذیرى و آن را براى خود نعمتى بزرگ به شمار مى آورى
صد سـال  چند ، برابر این همه نعمت که خداى تبارك و تعالى به تو ارزانى داشته

در صورتى کـه تـو او را چنـد     ؟باید کمر خدمت به دامن بسته او را عبادت کنى
و اگر در پیرامون آن عبـادت خـود نیـک    ، دقیقه بیشتر در روز عبادت نمى کنى

معلوم خواهد شد که هیچ کدام از ، بیندیشى و آفتهاى آن را مورد دقت قرار دهى
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یسـت و اگـر چیـزى از آن را    آنها شایسته تقدیم به پیشگاه حضـرت احـدیت ن  
از یک سو عبادتهـاى مـا اینقـدر بـى     . بپذیرد با فضل و کرم خود پذیرفته است

آن چنان که در قرآن . از آن طرف نعمتهاى او این قدر فراوان و بى شمار، محتوا
  :کریم آمده است 

  :و ان تعدوا نعمۀ االله لا تحصوها
. »)334(نست که آن را بشـمارید  اگر نعمتهاى او را بشمارید هرگز نخواهید توا«

و عبادتهاى ما اگر از آفتها سالم بماند بسیار نـاچیز  ، نعمتهاى پروردگار بى شمار
این عبادتها اگر از آفتها نیز سالم بماند هرگز با آن نعمتهـا  ، و انگشت شمار است

نهایت آنچه از دست ما بر مى آید اقرار به عجز و اعتـراف بـه   . برابرى نمى کند
  . اوست  وانى از سپاس و ستایش نات

، اعتراف بـه نعمـت  ، عذر تقصیر، آخرین شرف و والاترین افتخار براى انسان
چنـان کـه رسـول اکـرم     . نکوهش نفس و مراقبت براى خداسـت ، اقرار به عجز
  :مى فرماید ﷐

  :من مقت نفسه دون مقت الناس امنه االله من فزع یوم القیامۀ 
خداونـد او را از فـزع   ، س خویش را نکوهش کند نه دیگـران را هر کس نف«

  . »)335(روز قیامت در امان نگهدارد 
در این مدت همه ، آورده اند که پارسایى هفتاد سال تمام خدا را پرستش کرد

بعـد از  . روزها را به روزه دارى و همه شبها را به شب زنـده دارى سـپرى کـرد   
. آمد و آن را از خداى تبارك و تعالى خواستهفتاد سال حاجتى براى او پیش 

پرداخـت کـه اى     آنگاه به محاسبه و نکـوهش خـویش   . حاجتش برآورده نشد
اگر خداى تبارك و تعـالى در تـو   ، نفس تو مانع برآورده شدن حاجت من شدى
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خداونـد فرشـته اى فرسـتاد کـه بـه او      . خیرى مى دید حاجتت را روا مى کـرد 
  :بگوید

  :التى ازریت فیها على نفسک خیر من عبادتک التى مضت  یابن آدم ساعتک
مـى    یک ساعت از عمر تو کـه بـه نکـوهش نفـس خـویش      ، اى پسر آدم«

  . »)336(پردازى بهتر است از همه عمرى که به عبادت سپرى کرده اى 
  :در این جا شایسته است سه نکته را خوب بیندیشى 

خـوراك و پوشـاك و درهـم و    اگر یکى از پادشاهان به یکى از رعایـا   - 1
شب تا به سحر براى او نگهبانى ، او را غلام زر خرید خود مى سازد، دینار بدهد
صبح تا شام هر نوع خدمتى را براى او انجام مى دهد و بـه هـر گونـه    ، مى دهد

برخـى از  ، ذلت و خوارى تن مى دهد تـا عمـرش در خـدمت او سـپرى شـود     
برخى دیگر همه روزها تـن  ، بیدار مى مانند نزدیکان شاه همه عمر شبها براى او

و برخى از آنها براى انجام فرامین شاه خود را بـا  ، به مشقتها و سختیها مى دهند
و احیانا با دشمن او رو به رو مى شوند و نقد ، خطرهاى بسیارى مواجه مى کنند

و همه این خـدمتها و مشـقتها   . جانشان را در راه حمایت از شاه تقدیم مى کنند
این همه جانبازى و فـداکارى  ، فداکاریها براى یک منفعت ناچیز و زودگذر است

در صـورتى کـه   ، مى کنند و باز هم خود را رهین مراحم پادشاه تصور مى کننـد 
و اگـر آن  ، این نعمتها نیز از خداوند است که به دست پادشاه به آنهـا مـى رسـد   

بـراى   -از قدرت خداوند  بدون بهره ورى -پادشاه بخواهد فقط یک حبه گندم 
  . آنها به وجود آورد نخواهد توانست
خـدمت خـود را در برابـر الطـاف ملوکانـه      ، چگونه است که ملازمان پادشاه

، ناچیز مى شمارند ولى تو عبادتهاى ناچیز خود را که با انواع آفتها آمیخته است
در حـالى   !؟در برابر نعمتهاى بى شمار و بى پایان پروردگار بزرگ مى شـمارى 
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انواع نعمتهاى ظاهرى و باطنى را بـه تـو   ، که او خداوندى است که تو را آفریده
چنان کـه خـود   ، آنقدر به تو نعمت داده که هرگز به شمار نمى آید، ارزانى داشته
  :مى فرماید

  )337(و ان تعدوا نعمۀ االله لا تحصوها 
. ده فرموده اسـت در برابر این اعمال تو پاداشهاى بسیار عظیم و جاویدان وع

  . عبادتهاى خود را بزرگ بشمارد عاقل نیست، اگر کسى با توجه به این نکته
اگر پادشاه بزرگى که شایسـته اسـت همـه پادشـاهان روى زمـین او را       - 2

به همه اجازه ورود و تقدیم هدایا بدهد و در برابـر هـر هدیـه اى    ، خدمت کنند
  ز احدى از ناچیز بـودن هدیـه اش   و بگوید که هرگ. پاداش بزرگى را وعده کند

پس همه پادشاهان و سیاسـتمداران بـر   . اگر چه یک شاخه گل باشد، شرم نکند
در آن میان بقال و ، او وارد شوند و جواهرات گرانبهایى به محضر او هدیه آورند

پادشاه بـا  ، عطارى با شاخه گلى و یا برزگرى با خوشه انگورى بر او وارد شود
این هدایاى نـاچیز را نیـز بپـذیرد و فرمـان دهـد کـه آنهـا را         مهر و لطف خود

اگر این بقال و برزگر هدیه اش . خلعتهاى گرانبها و عطیه هاى پرقیمتى عطا کنند
را بزرگ بشمارد و خود را مستحق آن همه عطایاى ملوکانه بداند هر کسى او را 

  . نادان کودن و زشتخوى مى خواند، دیوانه
رگى که همه پادشاهان از او فرمـان مـى برنـد و اعیـان و     اگر پادشاه بز - 3

اگر به یک دهاتى و طبقه عادى اجازه ، اشراف در خدمتش کمر بندگى مى بندند
آیا گفته نمى شود که پادشـاه در حـق ایـن    ، ورود دهد و در نزد خود جاى دهد

اگر این شخص بـى مقـدار    ؟شخص بیش از حد و استحقاقش عنایت کرده است
آیا به جنـون و  ، و را ناچیز شمارد و خدمات ناچیز خود را بزرگ بداردالطاف ا

  . سفاهت نسبت داده نمى شود
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امـا خداونـد قـادر    ، اینها در برابر پادشاهان و صاحبان قدرت ظاهرى اسـت 
متعالى که آسمانها و زمین از آن اوست و همه جهانیان در برابر قدرت او خاضع 

مبران مرسل که شماره آنها را جـز پروردگـار   و خاشعند و فرشتگان مقرب و پیا
فرشـتگانى هسـت   . متعال نمى داند همگى دامن خدمت به کمر عبودیت بسته اند

که پاهایشان در اعماق زمین و سرشان به عرش الهـى مـى رسـد و همـواره بـه      
تعظیم و تقدیس پروردگار مشغول اند و براى تعظیم او هرگز سرشان را بلند نمى 

چون خداى سبحان اراده کنـد کـه   . اى از تسبیح او غفلت نمى کنندکنند و لحظه 
بـار  : یکى از آنها را قبض روح فرماید سر خود را بلند کـرده عرضـه مـى دارد   

  . عبادتى که شایسته مقام رفیع تو باشد نتوانستم انجام دهم! پروردگارا
و فرزنـدان   ﷐اشرف کاینات و مفخر موجـودات حضـرت خـاتم الانبیـاء     

با آن همـه اطاعـت و عبـادت همـواره بـه عجـز و        ﷕بزرگوارش ائمه هدى 
  :مى کردند  ناتوانى خود معترف بودند و عرض 

  :ما عبدناك حق عبادتک 
  . »)338(هرگز تو را آن چنان که شایسته تو باشد عبادت نکردیم «

نقص و عیب بخـوانیم   ولى ما چقدر نادان هستیم که اگر دو رکعت نماز پر از
به خود مى بالیم و خیال مى کنیم که شایسته همه وعده هاى حضرت احدیت در 

   !!مورد نمازگزاران حقیقى شده ایم
که انسان این همه نعمتهـا را نـاچیز بشـمارد و    ، زهى جهالت و زهى شقاوت

  . عبادتهاى آفت زده خود را بزرگ ببیند
آنچه ما اطاعت و حسنات تصـور مـى   اگر دقیق و هشیار باشیم خواهیم دید 

زیـرا همـه اش بـه غفلـت و     ، کنیم به میزان خرد باید در دفتر سیئات درج شود
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لااقـل بـا اضـطراب دل و    ، اگر از ریا و عجـب سـالم باشـد   ، نسیان آلوده است
  . پریشانى خاطر انجام یافته است

و  و در برابــر تقصــیرها، مــا را بــه اعمــال خــود وامگــذار، بــار پروردگــارا
دلهاى ما را بـه  ، با فضل و کرم خود بر ما منت نهاده، نقصانهایمان مؤ اخذه مفرما

سوى خود جذب کن که همواره عیبهاى ما را پوشیده داشتى و لغزشـهاى مـا را   
که تو از هر بخشنده اى بخشاینده ، پوشاندى و نعمتهاى خود را بر ما فرو ریختى

ما جز به گناه نیامیختـه و دلهـاى مـا    دستهاى ، ترى و از هر بزرگى بزرگوارترى
ولى بخشش و آمرزش تو وسیع تر از آن است که پناهنده ، جز به عصیان نیالوده

تو خود ما را به بخشش و دهش خویش رهنمـون  ، اى از آستانت نومید برگردد
بـه مـا دسـتور دعـا و     . شدى و ما را به سوى فضل و کرم خود هدایت فرمودى

که به راستى بخشنده ، را به عهده گرفتى و وعده دادى نیایش دادى و اجابت آن
  . و بخشایشگرى

  ویژگیهاى دیگر نمازها
  نماز جمعه - 1

گذشته از مطالبى که در مورد نمازهاى یومیه بـه عـرض خواننـدگان گرامـى     
  :نماز جمعه ویژگیهاى دارد که در این جا به قسمتى از آنها مى پردازیم ، گذشت

گزار مى شود که روز عید اسـت و روز بـزرگ و بـا    نماز جمعه در روزى بر
فضیلتى است که خداوند این امت را با آن مفتخـر فرمـوده و آن را از امتیـازات    

آن روز را براى عبادت و تقرب بـه پیشـگاه حضـرت    . این امت قرار داده است
تا ، احدیت مخصوص گردانیده و امت اسلامى را به اعمال شایسته تشویق نموده

وسیله به مقام قرب الهى برسند و از آتـش دوزخ خـود را دور سـازند و    به این 
  . نواقص دیگر ایام هفته را در آن روز جبران نمایند
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خداى سبحان در روز جمعه شریف ترین عملى که وسیله تقرب بـه پیشـگاه   
تعبیـر فرمـوده و   » ذکر خدا«نماز جمعه قرار داده و از آن در قرآن کریم ، اوست

ان نمازها که بهترین وسیله تقرب هستند به این عنوان اختصاص داده آن را در می
  :مى فرماید

فاسعوا الى ذکر االله و ذروا ، یا ایها الذین امنوا اذا نودى للصواة من یوم الجمعۀ
  : ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، البیع
هنگامى که در روز جمعـه بـراى نمـاز فـرا     ، اى کسانى که ایمان آورده اید«
ایـن بهتـر   . به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را فرو گذاریـد ، انده شدیدخو

  . »)339(اگر بدانید ، است براى شما
در این آیه تعبیرهاى لطیف و جالبى است که آشـنایان بـا ادبیـات عربـى بـه      

از نمـاز  » ذکر االله «که یکى از آنها تعبیر ، مقدار استعداد خود آن را در مى یابند
و آن اشاره است به این که هدف اصلى از نماز حرکـت و سـکنات   ، جمعه است

و بـراى  . بلکه هدف اصلى یاد خداست و رکوع و سجود رمـز آن اسـت  ، نیست
چنـان کـه قـرآن کـریم مـى      . همین است که نماز از فحشاء و منکر باز مى دارد

  :فرماید
  :ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنکر

  . »)340(نماز از فحشا و منکر باز مى دارد «
زیرا فحشا و منکرات از کششهاى درونـى شـهوانى و امیـال بـاطنى نفسـانى      
سرچشمه مى گیرند که بزرگترین عامل باز دارنده از آنها یاد خدا و توجه کامـل  

و لـذا  ، به خدا و یادآورى عظمت خدا مى باشد که نماز مرتفع ترین قله آن است
چنان که در برخى از تفسیرها آمـده   )341(تعبیر شده است » کر االله الاکبرذ«از آن 
  . است
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هنگامى که یاد خدا چنین قدرتى دارد و نیروى نماز نیز از آن سرچشمه مـى  
تـا در شـریف   ، پس در نماز جمعه باید بیش از دیگر نمازها مهیـا گردیـد  ، گیرد

ترین وضع ممکن مهیا شـود و  با شریف ، براى شریف ترین عبادتها، ترین روزها
  . در برابر قادر متعال با اقبال تمام و توجه کامل بایستد

در ذهن خود این معنى را مجسم کن که اگر پادشاه بزرگـى وقـت معینـى را    
آیا براى ملاقات پادشاه و گفتگـو بـا او از   ، براى دیدار و گفتگو با تو تعیین کند

از عطر و دیگـر   ؟سهایت را نمى پوشىبهترین لبا ؟ساعتها پیش آماده نمى شوى
و دیگـر   ؟با وقار و سکونت گام بر نمـى دارى  ؟وسایل تزیینى استفاده نمى کنى

   !؟جهات شایسته با دیدار پادشاه را رعایت نمى کنى
، عطـر زدن ، نظافت، از اینجاست که در روز جمعه غسل جمعه مستحب است

در اولـین    پـس  . ستحب اسـت م... عمامه پوشیدن و، اصلاح کردن، ناخن گرفتن
با قلبى صاف و عملى خالص و نیتى بى آلایـش بـه ایـن    ، ساعت از روز جمعه
  . آن چنان که در پیشقدم دیدار سلاطین انجام مى دهند، مستحبات بشتاب

در انجام سنن و آداب روز جمعه نظافت ظاهرى را منظور نکن که همه همت 
و از نظافت معنوى و آرایش بـاطن   خود را به عطر و شانه و جامه مصروف کنى
در روز جمعـه تـا مـى تـوانى بـه      . محروم بمانى و در آخرت حسرت بخـورى 

و تا مى توانى بر نیتهاى خود بیفزاى ، عمل کن، کارهایى که پاداش اخروى دارد
غسـل توبـه و   ، غسـل جمعـه  ، مثلا به هنگام غسل کردن، تا نصیبت بیشتر گردد

و احترام مساجد و تعظیم شعائر الهـى   ﷐امبر غسل ورود به مسجد از سنت پی
زیرا خداوند دوست ندارد کسى به خانه او وارد شود مگر در حـالى  ، را نیت کن

به هنگام عطـر زدن عـلاوه بـر آنهـا آسـایش کسـانى کـه در        ، که خوشبو باشد
یـت  همچنین دفع بوهاى زشـت را نیـز ن  ، مجاورت تو مى نشینند را نیز نیت کن
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به این معنى که من با عطر زدن مى خواهم بوى بد از من شـنیده نشـود تـا    ، کن
زیرا گفتـه انـد   . کسى از من غیبت نکند و من موجبات گناه کسى را فراهم نکنم

در حـالى کـه مـى توانسـت راه     ، که هر کس خود را در معرض غیبت قرار دهد
این معنـى را از آیـه   . ددر گناه آنها شریک خواهد ش، غیبت را براى مردم ببندد

  :زیر نیز مى توانیم استفاده کنیم 
کسانى را که «:  و لا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا بغیر علم

جز خدا را مى خوانند دشنام ندهید تا از روى عداوت و جهالت به خـدا دشـنام   
  . »)342(دهند 

گوش دادن و فرا گرفتن خطبـه  هنگامى که وقت نماز فرا رسد خود را آماده 
کـه هـدف اصـلى از    ، تا دلت آماده دریافت اوامر و نواهى گـردد ، هاى نماز کن

این که به هنگـام خطبـه واجـب اسـت همـه      . خطبه و خطیب همان است و بس
پـس بکـوش   . ساکت شوند و به خطبه هاى خطیب گوش دهند براى همان است

کـه در دیـوان فرشـتگان مقـرب      تا از کسانى باشـى . که حق هر یک را ادا کنى
نوشتن نام نمـازگزاران در ایـن روز شـریف     مأمورکه آنها ، نامش ثبت مى گردد

فرشتگان مقرب نام آنان را ثبت کرده به پیشگاه حضرت احدیت عرضـه  . هستند
  . مى دارند و از خلعتهاى انوار قدسى به آنها خلعت مى دهند

در ، رهـاى مسـاجد مـى ایسـتند    در روایت آمده است که فرشتگان در کنار د
بـه ترتیـب اسـامى    ، حالى که کاغذهایى از طلا و قلمهایى از نقره به دست دارند

بهشت تزیین مى شود و مردم به ترتیب شتاب آنها بـه نمـاز   . افراد را مى نویسند
فرشتگان همچنان اسامى افـراد را مـى نویسـند تـا     . به سوى آن سبقت مى کنند

قلمهـا  ، نامه ها در هم پیچیده مـى شـود  ، چون امام درآمد، وقتى که امام در آید
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برداشته مى شود و فرشتگان در نزد منبر گرد مى آیند تا به موعظه ها گوش فرا 
  . قدر و منزلت مردم به میزان سبقت آنها به سوى نماز جمعه است. دهند

چون این معنى را در دل خود خطور دادى و متوجه شدى که فرشـتگان نیـز   
احاطه کرده اند و همراه تو به خطبه ها و موعظه هاى امام گوش مى دهند  تو را

و نام تو در دیوان مقربین ثبت مى شود و به پیشگاه الهـى عرضـه مـى شـود و     
پس بـر تـو لازم اسـت کـه رداى     ، حضرت احدیت خود ناظر به سوى تو است

خوف   شش هیبت را به دوش اندازى و زره سکینه و وقار را به تن کنى و در پو
فیوضات الهـى بـر دلـت فـرو     ، تا باران رحمت بر تو فرو بارد، و خشیت درآیى

نمازهایت قبول و دعاهایـت مسـتحاب   ، رحمت و برکات او تو را فراگیرد، ریزد
  . شود

بر محمد ، قرآن بخوان، استغفار کن، در روز جمعه تا مى توانى خدا را یاد کن
فـیض  ، که روز بسیار شـریفى اسـت  ، رست و صدقه بدهو آل او صلوات بف ﷐

در . و بخشـش او در گسـترش اسـت   ، رحمت خدا در خـروش ، خدا در فیضان
خواسته هـا  ، سعادت حاصل مى شود، چنین موقعى اگر محل قابلیت داشته باشد

  . برآورده مى شود و بیشتر از خواسته نیز عطا مى گردد
در آن برنمـى   مؤمنکه هرگز دعاى به یادآور که در روز جمعه ساعتى هست 

کـه  ، پس بکوش که در آن ساعت در حال دعا و ذکـره و اسـتغفار باشـى   ، گردد
  . خداى تبارك و تعالى براى ذاکران بیش از سائلان عطا مى فرماید
. انجام بدهد، اکنون بتوانى که همه ساعات روز جمعه را در مسجد سپرى کنى

  . عصر در مسجد باش تا هنگام، و اگر همه اش را نتوانى
گفته شده که این ساعت . آنگاه بسیار مراقب باش تا این ساعت را درك کنى

در میان ساعتهاى روز جمعه مخفى شده تا مـردم همـه سـاعات روز جمعـه را     
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، چنان که شب قدر در میان شبها در طول سال مخفى شده اسـت ، محافظت کنند
  . تا همواره به آن مواظبت شود

این ساعت لحظه فراغت امام از خطبه تا مـنظم شـدن صـفهاى     گفته شده که
  . نماز است و گفته شده که آخرین لحظات روز تا هنگام غروب آفتاب مى باشد

روز جمعه را در میان روزهاى هفته به امور آخرت اختصاص بده تـا کفـاره   
  . دیگر روزهاى هفته باشد و کمبودهاى دیگر روزها را جبران کند

برترین عمل ، از جمعه همین بس که خداوند آن را بعد از ایماندر فضیلت نم
چنان که در اخبار آمده و علماى بزرگوار به آن تصریح ، بنى آدم قرار داده است

واجبات برتر از مستحبات اسـت  ، و گفته اند که در میان اعمال حسنه، نموده اند
و ، ز دیگر نمازهاستو نمازهاى یومیه برتر ا، و نماز برتر از دیگر واجبات است

برتر از دیگر نمازهاى یومیه است و قول مختار این است که ) میانه(نماز وسطى 
نماز وسطى نمازهاى ظهر و جمعه است و روزهاى جمعه نمـاز جمعـه برتـر از    

روى ایـن بیـان   . اگر نماز ظهر در آن روز فضیلتى داشـته باشـد  ، نماز ظهر است
اهد آمد و موجب آن خواهد بود که انسـان  نماز جمعه افضل اعمال به شمار خو

تلاش فراوان کند که آن را به بهترین وجهى انجام دهـد و هرگـز در آن سسـتى    
آن هم بعد از سفارش خدا در سوره جمعه که بعد از امـر بـه نمـاز جمعـه     ، نکند

  :فرموده است 
  : ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون

  . »)343(آن بهتر است براى شما اگر بدانید «
در نماز جمعه امر شده که در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سـوره  
  . منافقون خوانده شود تا امر به نماز و تشویق به آن در دل نمازگزاران تازه شود
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ذکـر  «پس از آن که نماز جمعـه را در سـوره جمعـه    ، خداى تبارك و تعالى
  :در سوره منافقون مى فرماید، نامیده است» خدا

و مـن یفعـل   ، لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عـن ذکـر االله  ، ها الذین امنوایا ای
  : ذلک فاولئک هم الخاسرون

اموال و اولادتان شما را از ذکر خـدا غافـل   ، اى کسانى که ایمان آورده اید«
  . »)344(که هر کس چنین کند آنهایند زیانکاران ، نسازد

  نماز عید - 2
دل خود این معنى را مجسم کن که امـروز روز  روز عید فطر و عید قربان در 

و امروز روز عید است بـراى  . تقسیم مدالها و بارش رحمتها و نزول موهبتهاست
خضوع   پس . کسانى که روزه اش پذیرفته شود و اعمالش مورد قبول واقع شود

پیش از نماز و بعد از نماز از خـدا بخـواه   ، و خشوع و توجه قلبى را رعایت کن
آنگـاه شـرمندگى و   . از تقصـیرات تـو بگـذرد   ، تهاى تو را قبول فرمایدکه عباد

شرمسارى خود را در روز قیامت مجسم کن و شرمنده بـاش از ایـن کـه مبـادا     
عید کسانى نیست کـه لبـاس   ، که روز عید. اعمالت مردود و خودت رانده شوى

از  بلکه عید کسانى اسـت کـه از عـذاب الهـى رسـته انـد و      ، تازه پوشیده باشند
پس بکـوش  . تهدیدات حضرت پروردگار و از خطرات روز جزا در امان هستند

که با اعمال شایسته در آن روز شریف شایستگى کرامتهاى بیشـتر خـدا را پیـدا    
  . کنى

در روز عید همه آداب و سنن روز جمعه را از نظافت و عطر و غیـره انجـام   
ه خداوند جبار و مناجات با او خود را از نظر قلبى آماده ایستادن در پیشگا، داده

خداوند در آن . کن که روز بسیار شریف و زمان بسیار حساس و ارزشمند است
  . روز اعمال را قبول مى کند و دعاها را مستجاب مى فرماید
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در روز عید به هوش باش که سرور و شادى خود را براى خوراك و پوشاك 
ده اى و آن روز سعید براى چنین و دیگر لذایذ مادى نکن که براى آن آفریده نش

برکتهـا و  ، بلکه بـه سـبب کثـرت نـزول رحمتهـا     ، لذایذ زودگذر عید نشده است
نامیده شده است و طبیعى است کـه ایـن موهبتهـا از آن کسـانى     » عید«موهبتها 

  . است که با او معامله اخروى نموده باشند

  نماز آیات - 3
حوادث سخت ، آیات مى شود به هنگام بروز حوادثى که موجب وجوب نماز

که چگونه زلزله هاى شـدید آن روز همـه   ، و کمرشکن روز قیامت را به یاد آور
خورشید و ماه گرفته خواهد شد و ، را دستخوش وحشت و اضطراب خواهد کرد

، همه دچار ترس و وحشت شده. همه جا را تاریکى مرگبارى فرا خواهد گرفت
  . گران خواهند بودمضطرب و ن، در عرصه محشر گرد آمده

این صحنه هاى غمبار را در برابر دیدگانت مجسم کـن و آنگـاه بـا دیـدگان     
بـا خضـوع و   . اشک آلود از او بخواه که تو را از ایـن خطـرات رهـایى بخشـد    

خشوع و خوف و خشیت از او بخواه که روشـنایى را پـس از تـاریکى ارزانـى     
آنگاه . مغفرت خود قرار دهد تو را مشمول رحمت و، از لغزشهایت بگذرد، بدارد

تا خداوند تـو را در  ، از همه گناهانت توبه کن و توبه ات را توبه نصوح قرار بده
، حالى یابد که دلت شکسته و سرت به نشان خجلت به سینه ات فرو هشته است

که او به دلهاى شکسته نظـر دارد و  ، تا توبه ات را بپذیرد و از لغزشهایت بگذرد
از ، او به افرادى که در برابرش گـردن کـج کـرده   ، ا دوست داردقلبهاى خاشع ر

ترس روز جزا به خود مى پیچند و از سنگینى گناهانشان مى نالند و از عواقـب  
  . مهربان است، امورشان مى اندیشند
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  نماز طواف - 4
در نماز طواف جلالت و قداست خانه خدا را در نظر مجسم کـن کـه آن جـا    

  خداست و تـو در کنـار خانـه او هسـتى و در برابـرش      خانه خدا و منسوب به 
اگر چه خداى تبارك و تعالى در هر حالى از اعماق دلت آگاه است . ایستاده اى

و کوچکترین غفلتـى  ، شدیدا تحت مراقبت هستى، ولى این جا کنار خانه اوست
چگونه مى شود حال کسى کـه در  . موجب سقوط از مقام قرب الهى خواهد بود

ت پادشاهى و در حضور او و در کاخ او در وظیفه خود کوتـاهى کنـد؟   کنار تخ
قصور این شخص هرگز با قصور یکى دیگر از رعایا که در نقطـه دور دسـتى از   

  . اگر چه پادشاه از حال او نیز دقیقا باشد، پایتخت زندگى مى کند مساوى نیست
تى و با تجسم این معنى بر میزان خضوع و خشـوع خـود بیفـزاى و از سس ـ   

و به یادآور که گناه در چنین مکان شریف و مقام مقدس . غفلت به شدت بپرهیز
  . آن چنان که پاداش عبادتها در آن جا مضاعف است، بسیار مضاعف است

ان بیندیش کـه بـه آن مکـان    مؤمنصالحان و ، امامان، آنگاه در مورد پیامبران
و آثـار برخـى از   . ته انـد مقدس آمده اند و در آن جا به جوار قرب الهى بار یاف

همـواره بـراى حجـاج مشـهود     ) چون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل(آنها 
آنگاه به یادآور که آنها با چه اعمالى بـه آن دسـت جاویـدان و نعمتهـاى     . است

پس در اعمال صالحه و نیتهاى خالصه از آن پیروى کن البته این . پایدار رسیدند
کـه وظیفـه نمـازگزار    ، ماز باشد نه در حال نمازتدبر و تفکر پیش از شروع به ن
  . توجه کامل به نماز است و بس

آنگاه تا مى توانى بر اقبال قلبى و توجه درونى خود بیفزاى تا به عالى تـرین  
  . مرحله از مراحل والاى معراج انسانى نایل شوى
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  نماز میت - 5
عیال و امـوال  پس به یادآور که چگونه اهل و ، چون جنازه را مشاهده کردى

با دستهاى خالى به سوى پروردگـار متعـال روى آورده   ، و اولاد را فرو گذاشته
چیزى از ثروت و فرزند و غیره به همراه ندارد به جز اعمـال شایسـته اى   ، است

که به نیت خالص براى خداى تبارك و تعالى و روز باز پسین از پیش فرسـتاده  
روى ، اوت صـورتش را از دسـت داده  آنگاه نیک بیندیش که نشاط و طر. است

خاك نشیند و همه آمال   و زود است که بر صورتش ، تابوت چه خاموش غنوده
، بر صورت فرزندانش خاك یتیمى نشسته. و آرزوهایش در زیر خاك نهان شود
دست از ثروت و مکنت خود شسـته بـا   ، بر چهره همسرش غبار بیوه گى رسیده

در مساجد و مجـالس خیـر جـایش    . ته استدست خالى دیده از جهان فرو بس
، پس از آن همه آرزوهاى طول و دراز دستش از همـه آنهـا گسسـته   ، خالیست

در جایگاهى که همواره از ، کارگر نشده  حیله هایش ، چاره هایش از کار افتاده
آرى تاریخ اجل از او پوشیده بـود و او بـه   . آن غفلت داشت اقامت گزیده است

ود مى بالید و مشاغل مـادى او را از مـرگ نابهنگـام و فـرا     جوانى و کارایى خ
او همواره در تشییع جنازه دیگران کوشا بـوده و  . رسیدن اجل غافل مى ساخت

را در هم پیچیده و زانوهـایش را سسـت کـرده      اینک پیک اجل مفاصل بدنش 
زبانى گویا و بیانى زیبا داشت که در چنگال مرگ گنگ و خمـوش شـده    !است
صورتى شاداب و چهره اى خندان داشت که در زیر دندانهاى تیـز مـرگ    !است

براى ده سال ، بسیار مدیر و مدبر و دور اندیش بود !عبوس و غمگین شده است
تا در کام اجـل فـرو   ! دیگر مى اندیشید و مرگ را در چند قدمى خود نمى دید

در خواسـته هـاى   ! رفت و در ساعتى که گمان نمى برد به تیر اجل گرفتار آمـد 
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نفس مى اندیشید که یک مرتبه نداى پروردگار را شـنید کـه او را فرمـان پـیش     
  . روى به سوى بهشت و یا دوزخ مى دهد

و با خود بیندیش که اگـر تیـر اجـل بـه     ، خود را به جاى او فرض کن آنگاه
در حالى که در غفلت به سـر مـى    ؟جاى او به تو اصابت مى کرد چه مى کردى

پس بکوش که بر توشـه خـود   . برى و هنوز خود را آماده دیدار الهى نکرده اى
بسـیار  و خطـر  ، که راه دور است و گردنه هاى پر پیچ و خـم در پـیش  ، بیفزایى

  . جدى است و پشیمانى پس از مرگ سودى ندارد
این اندیشه هاست که از آرزوهاى طول و دراز مى کاهـد و انسـان را آمـاده    

ولى بـه طـورى کـه در بخشـهاى     . تلاش براى افزایش توشه آخرت وا مى دارد
دیگر گفتیم جاى این اندیشه ها در بیرون نماز است که در اثناى نماز باید جز به 

  . اندیشید نماز

  نماز نذر و عهد - 6
بایـد در  ، کسى که نمازى را به وسیله نذر و عهد و قسم بر خود واجب کـرده 

انجام آن دقیقا کوشا باشد و به عنوان وفا به پیمانى که با خداى خـود بسـته بـا    
و هرگز خیال نکند که این نمـاز در اصـل   ، کمال توجه و رغبت آن را انجام دهد

، پس اهمیت چندانى ندارد، ه دست خود آن را واجب کرده امواجب نبود و من ب
بلکه متوجه باشد که پس از نذر و عهد و امثال آنها این نمـاز نیـز چـون دیگـر     
  . نمازهاى واجب اهمیت خاصى دارد و در عظمت و جلالت قدر همانند آنهاست
ز به هنگام اداى این فرائض در دل خود این معنى را مجسم کند که با یکـى ا 

و این کار را در ، پادشاهان روى زمین پیمان بسته که کارى را براى او انجام دهد
او در جایى نشسته که این شخص را مى بینـد و  ، برابر دیدگان او انجام مى دهد

این شخص چگونه خود را قبلا آماده مى کند و در کارش . صدایش را مى شنود
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زیـرا  ، ایت استحکام انجام مى دهـد نهایت اهتمام را نشان مى دهد و آن را در نه
و اگر شاه از او بخواهـد کـه   . در تحت مراقبت شخص شاه آن را انجام مى دهد

آن را بسیار دقیق و محکم انجام دهد و از او پیمان بگیرد که در کـارش بسـیار   
  . در این صورت خیلى بیش از معمول دقت خواهد کرد، دقت کند

ى قادر متعال را از نگاه یکى از بنـدگان  به هوش باش که نگاه و مراقبت خدا
  . که چنین کارى گامى به سوى شرك نشانه نفاق است، او دست کم نگیر

، بدین گونه در هر نمازى علاوه بر توجه قبلى که در همه اش مشـترك اسـت  
سنن و آداب خاص آن را نیز رعایت کن و به آنچه در ایـن مختصـر گفتـه شـد     

وند حقایق برتر و والاتـرى را از معـارف عالیـه و    بلکه بکوش تا خدا، اکتفا کن
فیوضات الهیه بر قلبت عنایت فرماید که درهاى فیض همواره باز اسـت و انـوار   

تا هر دلـى  ، معارف همواره در تابش است و دلهاى مستعد همواره در تپش است
معـارف و حقـایق     به میزان استعداد خود از فیوضات الهى برخوردار و از تابش 

  . ور گرددمن
از خداى منان مى خواهم که نگارنده و خواننده را براى دریافت اسرار الهى و 
حقایق ربانى موفق بدارد و در لیست بندگان نیک و شایسته اش ثبت فرمایـد و  
ما را به سوى رضا و رحمتش رهنمون شـود و بـا فضـل و کـرم و مرحمـت و      

چه آموخته ایم عنایت فرماید و مغفرت خود با ما رفتار نماید و توفیق عمل به آن
  . در ثواب آنان که از ما آموخته اند سهیم گرداند

  . در این جا سخنان خود را با سپاس و ستایش حق تعالى پایان مى دهم
زین الـدین  «: بنده نیازمند به عفو و کرم و رحمت پروردگارش ، کتاب مؤلف

در ، او رفتـار کنـد  که خدایش با فضل و کرمش با » بن على احمد شامى عاملى
هجـرى از نگـارش آن    951به سال ) روز مبارك عرفه(روز نهم ذیحجۀ الحرام 
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رسول گرامى و پیشوایان معصوم ، در حالى که خدا را سپاس مى گوید، بپرداخت
 . )345(حسبنا االله و نعم الوکیل ، را درود مى فرستد و از گناهانش آمرزش مى طلبد
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  . 259ص  84ج . بحار -150
  . 322ص  1ج : عوالى اللئالى  -151
  . 260ص  84ج : و بحار 136ص  1ج : من لا یحضره الفقیه  -152
  . 59ص  3ج : وسائل و مستدرك  260ص  84ج : بحار -153
  . 160و فلاح السائل ص  265ص  3ج : فروع کافى  -154
  . 135ص  1ج : من لا یحضره الفقیه  -155
  . 158ص  1ج : و دعائم الاسلام  342ص  2ج : تهذیب  -156
  . آمده است» منها» «فیها«در کافى و تهذیب به جاى  -157
  . 342ص  2ج : و تهذیب  363ص  3ج : فروع کافى  -158
  . 358و علل الشرائع  299ص  3فروع کافى ج : با اندك تفاوتى  -159
  . 2آیه : ون مؤمنسوره  -160
  . 300ص  3ج : فروع کافى  -161
  . آمده است» فى» «الى«در کافى و تهذیب به جاى  -162
ص  4ج : و مناقب آل ابى طالـب   286ص  2ج : تهذیب ، 300ص  3ج : فروع کافى  -163

162 .  
  . 161و فلاح السائل ص  300ص  3ج : فروع کافى  -164
مـن لا یحضـره   : و بـا تغییراتـى    239ص ، 2ج : تهذیب ، 268ص  3ج : فروع کافى  -165

  . 95ص  3ج : و مستدرك وسائل  211امالى صدوق ، 134  ص  1ج : الفقیه 
  . 269ص  3ج : فروع کافى  -166
  . 16ص  2ج : اصول کافى  -167
  . 2آیه :  سوره ملک -168
  . 359ص  4ج : و تفسیر برهان  16ص  2ج : اصول کافى  -169
  . 84آیه ، سوره اسراء -170
  . 89آیه ، سوره شعراء -171
  . آمده است» ارادوا» «اراد«در اصول کافى به جاى  -172
  . 16ص  2ج : اصول کافى  -173
  . 267ص  3ج : فروع کافى  -174
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  . 104آیه ، سوره کهف -175
ــافى -176 ــروع ک ــذیب، 268ص  3ج ، ف ــه ، 239ص  2ج ، ته ــالى ، 134ص  1ج : الفقی ام

 3ج : و مستدرك وسـائل   318ص  1ج : غوالى اللئالى ، 227ص  79ج : بحار، 211صدوق ص 
  . 95ص 

مسـند  ، 1987ص  4ج : صحیح مسلم : و قریب به این مضمون  248ص  70ج : بحار -177
  . 421و  23ص  3ج : کنزالعمال ، 1388ص  2ج :  ابن ماجه، 539و  285  ص  2ج : احمد

ــار -178  78ج ، 119و  59، 20ص  73ج ، 315و  239ص  70ج ، 258ص ، 51ج : بحــ
  . 194ص  7ج : مجمع البیان ، 23ص 

و تحف  29ص  17ج : وسائل الشیعه ، 94ص  3ج : الفقیه ، 71ص  5ج : فروع کافى  -179
  . 41  العقول ص 

  . 102 آیه، سوره توبه -180
  . 248ص  70ج : بحار -181
  . 122ص ، 73ج : بحار -182
 1ج : سنن بیهقى ، 385ص  9ج : کنز العمال ، 64ص  2ج : الفردوس بماءثور الخطاب  -183

  . 196ص  1ج : ابن ماجه ، 175ص 
  . 157ص  73ج : بحار -184
  . 9و مصباح الشریعۀ ص  339ص  80ج : بحار -185
  . 48آیه ، سوره فرقان -186
  . 30آیه ، سوره انبیاء -187
  . 340ص  80ج : بحار -188
  . 102ص  2ج : عیون الاءخبار، 257ص  1ج : علل الشرائع  -189
  . 165ص  80ج : بحار -190
  . 8مصباح الشریعۀ ص  -191
  . 30مصباح الشریعۀ ص  -192
  . 26آیه ، سوره اعراف -193
  . 130مصباح الشریعۀ ص  -194
  . 107آیه ، سوره هود -195
  . 62آیه ، سوره نمل -196
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چون این آیه یکى از چهار آیه اى است که به هنگـام خوانـدن آن   ( 19آیه ، سوره علق -197
  . )متن آن را در این جا نیاوردیم، باید سجده شود

ص  10ج : تـاریخ بغـداد  ، 277ص  6ج : معجم کبیـر طبرانـى   ، 193ص  82ج : بحار -198
  . 145ص  1ج : مجمع الزوائد، 390ص  5ج : الخطاب  بماءثور  الفردوس ، 443

ج : تاریخ بغـداد ، 345ص  11ج : فتح البارى ، 211ص  82ج : بحار، 165خصال ص  -199
  . 168ص  10ج : تفسیر قرطبى ، 372ص  12

المغنى ، 100ص  4ج : مستدرك وسائل ، 258ص  84ج : بحار، 152عدة الداعى ص  -200
  . 124، 23ص  3ج : السادة اتحاف ، 150  ص  1ج : 

  . 72آیه ، اشاره به سوره احزاب -201
 4ج : مستدرك وسـائل  ، 256ص  84ج : بحار، 124ص  2ج : مناقب ابن شهراشوب  -202

  . 99ص 
 4ج : سیراءعلام النبلاء، 133ص  3ج : حلیۀ الاءولیاء، 216ص  5ج : طبقات ابن سعد -203

  . 148ص  4ج : مناقب ابن شهراشوب ، 255اعلام الورى ص ، 256ارشاد ص ، 392ص 
اسـت و لـذا دشـمنان     ﷒ولایت حضرت على بن ابى طالـب  » خیر العمل«منظور از  -204
را بـدعت  » الصلاة خیر من النـوم «آن را از فصول اذان و اقامه حذف کردند و به جاى آن ، ولایت
  . )204 - 197رجوع شود به جزیره خضراء صفحه (نهادند 

: بحـار ، 12ص  3ج : اتحاف السادة المتقین ، 147ص  1ج ، المغنى عن حمل الاءسفار -205
  . 101ص  4ج : مستدرك وسائل ، 259  ص  84ج 

  . 102ص  4ج ، 59ص  3ج : مستدرك وسائل ، 261ص  84ج : بحار -206
  . 30آیه ، سوره یونس -207
  . 230ص  84ج : بحار، 87مصباح الشریعۀ ص  -208
ج : تهذیب ، 310ص  3ج : فروع کافى ، 366ص  84ج : بحار، 132ح السائل ص فلا -209

  . 24ص  6ج : وسائل ، 67ص  2
  . 366ص  84ج : بحار، 15مصباح کفعمى ص ، 132فلاح السائل ص  -210
  . 24ص  6ج : وسائل ، 67ص  2ج : تهذیب ، 310ص  3ج : فروع کافى  -211
  . 366ص  84ج : بحار، 15مصباح کفعمى ص  -212
  . 27آیه ، سوره روم -213
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جلـد  » بحـار الاءنـوار  «علامه مجلسى قدس سره آیات و احادیث خوف و رجاء را در  -214
  . گردآورده است 401تا  323صفحات  70

  :و به تعبیر 166ص  1ج : المغنى ، 140ص  3ج : اتحاد السادة  -215
  . 118ص  3ج : کنزالعمال ، 460ص  2ج : روضۀ الواعظین » ... استحى من االله«

سنن ، 172ص  5ج : مسند احمد» ... لایزال االله مقبلا«:و به تعبیر 216ص  84ج : بحار -216
  . 282ص  2ج : سنن بیهقى ، 144ص  1ج : سنن ابو داود، 331ص  1ج : دارمى 

، 261، 228ص  84بحـار ج  ، 115ارشـاد القلـوب ص   ، 157ص  7ج : مجمع البیـان   -217
  . 174ص  1ج : دعائم الاسلام  19  ص ، 88ج ، 266

اتحـاف  ، 110الاسـرار المرفوعـۀ   ، 169ص  1ج : المغنى ، 209ص  1ج : کشف الخفاء -218
  . 17ص  10ج : السادة 

  . 219آیه ، سوره شعرا -219
  :است که مى فرماید ﷒ان مؤمناشاره به فرمایش امیر -220

و ان ، و ان قوما عبدوا االله رهبۀ فتلک عبـادة العبیـد  ، التجار ان قوما عبدوا االله رغبۀ فتلک عبادة
  :قوما عبدوا االله شکرا فتلک عبادة الاحرار

و گروهـى او را از  ، گروهى خدا را به طمع بهشت پرستیدند که آن پرستش بازرگانـان اسـت  «
و گروهـى او را بـراى سـپاس و سـتایش     ، ترس دوزخ پرستیدند کـه آن پرسـتش بردگـان اسـت    

  . )237شماره ، کلمات فصار، نهج البلاغه(» آزادگان است  تیدند که آن پرستش پرس
ج : بحار، 150ص  1ج : المغنى ، 124، 23ص  3ج : اتحاف السادة ، 152عدة الداعى  -221

  . 100ص  4ج : مستدرك وسائل ، 258ص  84
  . 254ص  70ج : بحار، 52مصباح الشریعۀ ص  -222
  . 53مصباح الشریعۀ ص ، 245ص  70ج : بحار -223
  . 210ص  70ج : بحار -224
  . 89آیه ، سوره شعرا -225
  . 1آیه ، سوره منافقون -226
  . 230ص  84ج : بحار -227
عـالم الغیـب و   ، وجهت وجهى للذى فطر السـماوات و الارض : متن کامل دعاى توجه  -228
، و محیاى و مماتى الله رب العالمینان صلاتى و نسکى ، حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، الشهادة

   :لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین 
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  . )310ص  3ج : فروع کافى (
  . 79آیه ، سوره انعام -229
  . 110آیه ، سوره کهف -230
  . 162آیه ، سوره انعام -231
، 370معـانى الاءخبـار ص   ، 134ص  2ج : عیـون الاءخبـار  ، 24توحید صـدوق ص   -232
ص  2ج : ربیـع الاءبـرار  ، 13ص  3ج : بحار، 195امالى شیخ صدوق ص ، 79  الرضا ص  صحیفۀ

  . 365اعلام الدین ص ، 52ص  1ج : کنزالعمال ، 149
  . 24آیه ، ﷐سوره محمد  -233
  . 350ص  96ج : بحار، 908ص  2ج : مجمع البیان  -234
ص  5ج : سـنن ترمـذى   ، 296ص  1 ج: صـحیح مسـلم   ، 87ص  1ج : مجمع البیان  -235

  . 288ص  7ج : کنزالعمال ، 38ص  2ج : سنن بیهقى ، 201
  . 85ص  1ج : مجمع البیان ، 177ص  5ج : سنن ترمذى ، 192ص  2ج : مسند احمد -236
  . 28مصباح الشریعۀ ص ، 43ص  85ج : بحار -237
  . 98آیه ، سوره نحل -238
  . 108ص  85ج : بحار -239
  . 89الشریعۀ ص مصباح  -240
  . )آیه سجده واجب(. 19آیه ، سوره علق -241
  . 55آیه ، سوره طه -242
  . 91مصباح الشریعۀ ص ، 136ص  85ج : بحار -243
  . 4آیه : سوره احزاب  -244
  . 136ص  85ج : بحار، 91مصباح الشریعۀ ص  -245
  . 248ص  85ج : بحار، 93مصباح الشریعۀ ص  -246
  . 68آیه ، سوره قصص -247
  . 307ص  85ج : بحار، 95مصباح الشریعۀ ص  -248
اعلام ، 40دعوات راوندى ص ، 22ص  3ج : کنزالعمال ، 229ص  10ج : مجمع الزوائد -249

  . 257ص  84ج ، بحار، 229  الدین ص 
  . 22آیه ، سوره معارج -250
  . 132مصباح الشریعۀ ص ، 322ص  93ج : بحار -251
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  . 11آیه ، سوره اسراء -252
  . 322ص  93ج : بحار -253
  . 133مصباح الشریعه ص ، 323ص  93ج : بحار -254
  . 323ص ، 93ج : بحار -255
  . 134مصباح الشریعۀ ص ، 323ص  93ج : بحار -256
  . 12آیه ، سوره مریم -257
  . 82آیه ، سوره نساء -258
  . 4آیه ، سوره مزمل -259
  . 144تحف العقول ص  -260
  . 429ص  1ج : سنن ابن ماجه ، 188آیه  ،سوره مائده -261
  . 548ص  1ج : کنزالعمال  -262
  . 109آیه ، سوره کهف -263
 3ج : ینابیع المـودة  ، 103و  93ص  92ج : بحار، 43ص  2ج : مناقب ابن شهراشوب  -264

  . 456ص 
  . 108آیه ، سوره نحل -265
  . 24آیه ، ﷐سوره محمد  -266
ص  7ج ، 195ص  4ج : اتحـاف السـعادة   ، 8ص  3ج ، 285، 233ص  1ج : ى المغن -267

  . 69  ص  9ج ، 234
: عـوالى  (» دلها زنگ مى زند آن چنـان کـه آهـن زنـگ مـى زنـد      «: در حدیث آمده  -268

1/279( .  
  . 129، 122، 50ص  73ج : بحار، 277ص  1ج : عوالى اللئالى  -269
  . 231آیه ، سوره بقره -270
  . 82سوره طه آیه  -271
  . 3 - 1آیه هاى ، سوره عصر -272
  . 56آیه ، سوره اعراف -273
  . 41آیه ، سوره نساء -274
، 77ص  3ج : مجمـع البیـان   ، 20ص  3ج : جامع الاصـول  ، 163ص  2ج : در منثور -275

  . 238ص  4ج : مستدرك وسائل ، 768ص  1ج : تفسیر ابوالفتوح رازى 
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فـتح  ، 441ص  2ج : سنن دارمى ، 313ص  4ج : مسند احمد، 244ص  6ج : بخارى  -276
ج : مستدرك وسـائل  ، 216ص  92ج : بحار، 228ص  4ج : تاریخ بغداد، 101ص  9ج : البارى 

  . 239ص  4
  . 2آیه ، سوره انفال -277
  . 8و  7آیه ، سوره زلزال -278
  . 107ص  92ج : بحار -279
  . 124آیه ، سوره طه -280
  . 73ص  1ج : تفسیر صافى ، 107ص  92ج : بحار -281
  . 73ص  1ج : تفسیر صافى ، 107فلاح السائل ص  -282
  . )صبحى صالح( 304ص  193خطبه ، نهج البلاغه -283
  . 260ص  84ج : بحار -284
  . 7 -4آیه هاى ، سوره ماعون -285
  . 107ص  1ج : مستدرك وسائل ، 305ص  72ج : بحار -286
: الفردوس بمـاءثور الخطـاب   ، 341معانى الاءخبار ص ، 283ص  1ج : تفسیر عیاشى  -287

  . 203  ص  4ج 
  . 304ص  72ج : بحار، 73ص  1ج : وسائل ، 63الزهد ص ، 217عدة الداعى ص  -288
  . 107ص  1ج : مستدرك وسائل ، 305ص  72ج : بحار -289
  . 111ص  1ج : مستدرك وسائل ، 305ص  72ج : بحار -290
  . 65ص  1ج : وسائل ، 266ص  72ج : بحار، 293ص  2ج :  اصول کافى -291
  . 110آیه ، سوره کهف -292
  . 282ص  72ج : بحار، 71ص  1ج : وسائل ، 294ص  2ج : اصول کافى  -293
  . 25آیه ، سوره توبه -294
  . 104آیه ، سوره کهف -295
  . 363امالى شیخ صدوق ص ، 313ص  2ج : اصول کافى  -296
  . 317ص  72ج : بحار، 243معانى الاءخبار ص ، 313ص  2ج :  اصول کافى -297
، 101ص  1ج : وسـائل  ، 67الزهـد  ، 388فقه الرضا ص ، 313ص  2ج : اصول کافى  -298

  . 317ص  72ج : بحار، 138ص  1ج : مستدرك 
  . 101ص  1ج : وسائل ، 354علل الشرایع ص ، 314ص  1ج : اصول کافى  -299
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  . 312ص  72ج : بحار، 236عدة الداعى ص ، 314ص  1ج : اصول کافى  -300
  . 73ص  1ج : وسائل ، 217عدة الداعى ص  -301
  . 175تحف العقول ص ، 209ص  1ج : مجمع البیان ، 187ص  1ج : تفسیر تبیان  -302
ج ، بحـار ، 218عدة الداعى ص : و قریب به این مضمون ، 392ص  4ج : احیاء العلوم  -303

  . 83ص  77ج ، 304ص  72
  . 287ص  -فضل بن شاذان  -الایضاح  -304
  . 104آیه ، سوره کهف -305
  . 514ص  8ج : کنزالعمال ، 299ص  3ج : المغنى ، 285ص  8ج : اتحاف السادة  -306
  . 307ص  3ج : احیاءالعلوم  -307
  . 235عدة الداعى ص  -308
  . 235عده الداعى ص  -309
ص  72ج : بحار، 154ص  -کتاب الاصول الستۀ عشر در ضمن  -اصل علاء بن رزین  -310

322 .  
  :و به تعبیر، 234کلمه االله ص  -311
  . 233ص  70ج : بحار، 230عدة الداعى ص » علیک ستره و على اظهاره«

  . 68ص  20ج : رح ابن ابى الحدید، 551ص  -صبحى صالح  -نهج البلاغه  -312
   .322ص ، 72ج : بحار، 237عدة الداعى ص  -313
 72ج : بحـار ، 238عدة الـداعى ص  ، 43اعلام الدین ص ، 211امالى شیخ طوسى ص  -314

  . 322  ص 
  . 239عدة الداعى ص  -315
کنزالفوائـد  ، 238عدة الـداعى ص  ، 47ص  1ج : خصال ، 232ص  2ج : اصول کافى  -316

  . 13ص 
  . 243اختصاص ص ، 453ص  2ج : اصول کافى ، 239عدة الداعى ص  -317
  . 261ص  84ج : بحار، 269ص  3ج : کافى شریف  -318
، 81ص  2ج : تهذیب ، 311ص  3ج : فروع کافى ، 196ص  1من لا یحضره الفقیه ج  -319
  . 185ص  84ج : بحار

  . 250ص  4ج : مستدرك وسائل ، 185ص  92ج : بحار -320
  . 301ص  2ج : سنن دارمى ، 441ص  2ج : مسند احمد -321
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  . 304ص  72ج : بحار، 230 عدة الداعى ص -322
  . 96آیه ، سوره مریم -323
  . 134آیه : سوره نساء -324
  . 186ارشاد القلوب ص : و قریب به این مضمون  25ص  103ج : بحار -325
  . 11آیه ، سوره رعد -326
  . 69آیه ، سوره عنکبوت -327
  . 10آیه ، سوره زمر -328
  . 109عدة الداعى ص ، 176ص  5ج : در منثور، 438ص  2ج : مسند احمد -329
  . 17آیه ، سوره سجده -330
  . 40آیه ، مؤمنسوره  -331
  . 239عدة الداعى ص  -332
  . 240عدة الداعى ص  -333
  . 34آیه ، سوره ابراهیم -334
  . 15ص  1ج : خصال ، 242عدة الداعى ص  -335
  . 242، 177عدة الداعى ص  -336
  . 18آیه ، سوره نحل -337
  . 235، 23ص  71ج : بحار -338
  . 9آیه ، سوره جمعه -339
  . 45آیه ، سوره عنکبوت -340
  . 45آیه ، سوره عنکبوت -341
  . 108آیه ، سوره انعام -342
  . 9آیه ، سوره جمعه -343
  . 9آیه ، سوره منافقون -344
 فرخنده روز مـیلاد مسـعود حضـرت   ، ذیعقدة الحرام 11ترجمه این کتاب روز سه شنبه  -345

در تبریـز پایـان   ) 9/5/64برابـر  (هجرى  1405به سال ، ﷒ثامن الحجج على بن موسى الرضا 
  . یافت

.  ه 1416ذیقعـدة الحـرام    11تجدید نظر و استخراج مصادر احادیـث آن نیـز در روز یکشـنبه    
حیـۀ  حضرت على بن موسى الرضا علیه آلاف الت: خجسته سالروز میلاد مسعود سلطان سریر ارتضا
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در کنار حرم مطهر کریمـه اهلبیـت حضـرت معصـومه سـلام االله      ) . ش 12/1/1375برابر (، و الثنا
  . و الله الحمد، علیها پایان یافت



202 

 

  فهرست مطالب
  

 
  2  ..........................................................................................  دوم چاپ مقدمه

  4  .......................................................................................  مترجم یادداشتهاى

  4  .................................................................................................  انسان معراج

  6  ..................................................................................................  اعمال میزان

  7  ..........................................................................................  نماز قبولى شرایط

  7  ........................................................................................................  ولایت -  1

  8  .........................................................................................  خشوع و خضوع -  2

  9  ...................................................................................  ارکان و آداب رعایت -  3

  10  ..............................................................................................  تعقل و تفکر -  4

  11  ..................................................................................................  نماز اسرار

  11  .....................................................................................................  خدا یاد -  1

  12  ........................................................................................  گناه از مصونیت -  2

  13  .............................................................................  شداید برابر در استقامت -  3

  13  ...............................................................................................  وحدت رمز -  4

  14  ..................................................................................................نظم ایجاد -  5

  15  .......................................................................................  نماز اسرار کتابنامه

  21  .....................................................................................................  حاضر کتاب

  22  ................................................................................  مؤلف اجمالى بیوگرافى

  24  ................................................................................  شهید گرانبهاى فاتیتأل

  25  ............................................................................................  العلیۀ دالمقاص -  1

  26  ..............................................................................................  الملیۀ الفوائد -  2



203 

 

  26  ...........................................................................بالولایۀ الا تقبل لا الصلاة -  3

  26  ........................................................................................  شاگردان و اساتید

  27  .................................................................................  شهید پربار مسافرتهاى

  29  ..............................................................................................  شهادت سبب

  31  ...............................................................................................  شهادت محل

  32  ......................................................................................................  محلدفن

  32  ................................................................................  ثانى شهید از کرامتهایى

  33  .............................................................................................  شهادت تاریخ

  33  .........................................................................................................  مراثى

  34  ........................................................................................اول شهید از یادى

  35  .........................................................................................  مؤلف پیشگفتار

  38  .......................................................................................................  مقدمه

  38  ................................................................  قلب معناى تحقیق در:  اول مطلب

  45  .........................................................  قلب حضور لزوم اثبات در:  دوم مطلب

  55  ..............................................................  قلب حضور تحلیل راه:  سوم مطلب

  55  .............................................................................................  خارجى امور -  1

  58  ...............................................................................................  داخلى امور -  2

  64  ......................................................................  نماز مقدمات در:  اول بخش

  64  .......................................................................................................  طهارت

  71  ...............................................................................................  نجاست ازاله

  73  .............................................................................................  بدن پوشانیدن

  75  ............................................................................................  نمازگزار مکان

  77  ...................................................................................................  نماز وقت

  82  ..................................................................................کعبه سوى به دل روى



204 

 

  87  .....................................................................  نماز مقارنات در:  دوم بخش

  87  .....................................................................................................  قیام -  1

  90  .....................................................................................................نیت -  2

  93  .....................................................................................  الاحرام تکبیرة -  3

  97  ..................................................................................................قرائت -  4

  105  ................................................................................................  رکوع -  5

  107  ................................................................................................سجده -  6

  111  .................................................................................................  تشهد -  7

  113  .................................................................................................  سلام -  8

  115  .............................................................................................  نماز تعقیبات

  120  .....................................................................................  قرآن تلاوت آداب

  120  ............................................................................................  قلب حضور -  1

  120  ..................................................................................  قرآن آیات در تدبر -  2

  121  ......................................................................................  قرآن معانى تفهم -  3

  122  ..................................................................................  فهم موانع از دورى -  4

  124  ...................................................................  دانستن قرآن مخاطب را خود -  5

  125  ...................................................................................  قرآن از پذیرى اثر -  6

  128  ..........................................................................................  ترقى و توجه -  7

  130  ......................................................................................................  تبرى -  8

  133  ........................................................................  نماز منافیات:  سوم بخش

  133  ........................................................................  صحت منافى و کمال منافى

  134  .................................................................................  خودنمایى و ریا -  1

  139  ...........................................................................  خودپسندى و عجب -  2

  141  ..................................................................................................  ریا اقسام



205 

 

  153  ..............................................................................................  عجب اقسام

  156  ..........................................................................................  کمبودها جبران

  173  ...............................................................................  نمازها دیگر ویژگیهاى

  173  ...............................................................................................  معهج نماز -  1

  179  .................................................................................................  عید نماز -  2

  180  ...............................................................................................  آیات نماز -  3

  181  ..............................................................................................  طواف نماز -  4

  182  ................................................................................................  میت نماز -  5

  183  ........................................................................................  عهد و نذر نماز -  6

  186  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  202  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


